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است، تمام از میان رفتهوبریزید. اثر هنری تامژانرها را درهم
به هنجار بدل شده است. از  1سازی[سازی]هیبریدیچندرگه

های هنری دیگر را ی فرماینرو، هر فرمِ هنری تلویحاً همه
نوعی منطقِ جدایی و تباهی برای فاسدکردنِ ژانرها  دربردارد. به

ده تز برای براندازی یک از  مروی آورید. ـ الن وایس، تز چهار
 2اثر

 

 دهندبه کار ژان تینگلی ارجاع می« فلسفه چیست؟» بخشِ اولِ دلوز در فصلِ دومِگتاری و وقتی 
تاریخ »گویند: سخن می« 3صفحه درونماندگاری»از « مفاهیم»برحسبِ تفکیکِ « نماییتولیدِ واقع» یدرباره

تصویر «. های روانی، عقلانی و ماشینی استپرتره»و منظور تولیدِ  4«فلسفه با هنر پرتره قابل قیاس است.
نمایی از یک ، (5امآورده پانویسکه آدرسش را در  یویدئویبرگرفته از  ،1تصویر ترکیبی زیر )بنگرید به 

مخلوقاتِ تینگلی را « جیرجیرِ » مربوط به آن، فایل تصویریدهد و در را نشان می 6ماشین هرزِ تینگلی

                                                            

1 hybridization 

2 "Ten Theses to Subvert a Work (A Manifesto)," Theatre Journal, Vol. 58, No. 3, Hearing Theatre (Oct., 

2006), pp. 393-394 

3  plane of immanence ؛[ تمایز بین درونماندگاری و تعالیtranscendenceدر فلسفه و روش ]اسکوتس، شناسی دلوز و گتاری )پیرو دانس

ی اند و جداکردن چندجمله یا هرتلاشبه تفصیل در این باره توضیح دادهفلسفه چیست؟ اسپینوزا و نیچه( اهمیت زیادی دارد. دلوز و گتاری در 

( به بخواهم در همین آغاز )خصوصا برای مخاطب ناآشنا با این ترکیحال میکننده نیست با اینبرای توضیح در پانویس ابدا بسنده یا راضی

سرعتِ  یی اندیشه از اپیکور تا اسپینوزا، و از اسپینوزا تا میشو، مسالهمساله»کم تا حدی اشاره شده باشد: رویکرد متن یا کوششم در این راه دست

 حه...[ صفکند: صفحه، خلاء، افق. ]طور نامتناهی حرکت مینفسه بهای است که فینامتناهی است اما این سرعت مستلزمِ محیط یا میانه

ه به کاربردنِ اندیشه، و از یافتنِ وضعیتِ خویش در اندیشدرونماندگاری... تصویرِ اندیشه یا تصویری است که منظور اندیشه را از اندیشیدن، از به

چیزی دیگر،  شدن بهدلاندیشیم مگر با بی امر پیشافلسفی در نظر گرفته شود... ما نمیمنزلهدرونماندگاری باید به بخشد...  صفحهخودش می

ی ند... صفحهکگردد و اندیشه را احیاء میاندیشد، به یک حیوان، یک گیاه، یک مولکول، یک ذره، به چیزی که به اندیشه بازمیبه چیزی که نمی

مری دادنِ اازدست یافتن به انسجام بدونِ ی فلسفه دستکند... مسالهدرونماندگاری شبیه برشی از آشوب است و همچون یک غربال عمل می

خورد.... درونماندگاری تنها درونماندگارِ خودش است )درونماندگاریِ درونمادگاری؛ درونمادگاری در ست که اندیشه درونش غوطه مینامتناهی

این چیز امر  اشیم کهتوانیم مطمئن بی درونماندگاری نسبت به چیزی تفسیر شود، میمنزلهخود نه نسبت به چیزی(... هرآینه درونماندگاری به

شود و مملو از محورهای افقی اشتدادی های امر نامتناهی درنوردیده میای است که با حرکتکند.... درونماندگاری صفحهمتعالی را از نو طرح می

ی ر صفحهی صفحات است و نسبت به هی درونماندگاری، امرِ نیاندیشیده درون اندیشه است. این صفحه مبنای همهاست.... صفحه

ر ای دورتترین امر درون اندیشه، و با وجودِ این، خارجِ مطلق است، خارجی درونماندگاری صمیمیشدنی ]...[ درونماندگار است. صفحهاندیشه

 « تر است.ترین جهان، زیرا داخلی است که از هر جهانِ درونی ژرفاز بیرونی

 .93، 3131و پیمان غلامی، رخداد نو، چاپ دوم، ، دلوز و گتاری، تر. زهره اکسیری فلسفه چیست؟  4

 https://www.youtube.com/watch?v=nWNtSnWR1v4      لینک ویدئوی ماشین هرز تینگلی   5

6 Jean Tinguely 
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، که نه آزادیِ انسان)ها( بل برگذشتن چون جیرجیرِ یوزفینه کافکا یا درِ گَردانِ دوشان : اصواتیشنویممی
   .()دلوزگتاری های ارگانیزم و امر ارگانیکبندیگذشتن از سدِ چینهاز امر انسانی را در افق خویش دارند؛ 

شده بر جلوبندی یک سرهای حیوانی نصب یرِ تصویرشده در این ویدئو، که جمجمهاثآ یکی از 
« تهِ دنیا؛ درختِ سخنگو )واک(»اش با نقاشیِ معروف به پذیریشود، از حیث قیاسسواری را شامل می

های مولفه :شودمیجالب توجه  1(2 تصویرــ  ه.ق؛ بادلیان آکسفورد 515یی، شیراز، واره شاهنامه)مانی
 گری غیرتولیدیهزینهباتای ژرژ ای از آنچه نمونه :شدن هرز بروندنماشینِ تنگلی قرار است تا حد ویرا

دهد. و جذب تن نمی 4سازیکه به همسان 3افراط/آن فزونی ، یاکارِ کارنکردنی ؛نامیده بود2 ضدتولیدییا 
ای بی قراضهها، این سرهای مرگ، بر آهناست که جمجمه« 5ناپدیدییا  زیباشناسیِ انهدام»اقتضای نوعی 

کند که هایش جیرجیری میدندهرود و تنها حین حرکتِ ناچیزِ چرخاند که راه نمیسوار شدهدر و پیکر 
 ناشی از سایش مداومِ فلزهاست.

 

                                                            

  راننقاشی ایکند بنا به شرح رویین پاکباز در هجری( را مشخص می  515)حدود « درخت سخنگو»ای که شرایطِ آفرینش بستر تاریخی 1
ً
تقریبا

ی هشتم بغداد به یک مرکز هنری فعال بدل شد اما مسیری متفاوت ی سدهبعد از استیلای جلایریان بر قلمرو ایلخانان در میانه»قرار است: از این

ای ههنرمندانی شد که با سنتی فارس از یورش ویرانگر مغول در امان ماند و شیراز مرکز تجمع النهرینی قدیم را دنبال کرد... خطهاز مکتب  بین

های شیراز  تحت حمایت امیران اینجو فعالیت وسیعی را در مصورسازی ی هشتم، کارگاههنری پیشامغولی آشنایی کافی داشتند. از اوایل سده

خ گذشته سیاست تجلیل از تاریمنظور مقابله با ایلخانان و تحکیم موقعیت خویش متون ادبی و خصوصا شاهنامه آغاز کردند. در واقع، اینجویان به

ی هشتم یورش تیمور گورکانی از سمت شمال شرقی آغاز شد و سراسر ایران به زیر فرمان او ایران را در پیش گرفته بودند... از اواخر سده

چهل و دو سال فرمانروایی  ه.ق( پسر و جانشین او، شاهرخ، هرات را مرکز قلمرو خویش قرار داد و در آنجا508درآمد...پس از مرگ امیر تیمور )

ی های خود را در هرات، شیراز و سمرقند بر پا کردند. ولترتیب کارگاهبیک نیز بههای بایسنقر، ابراهیم سلطان، و الغکرد...سه پسر شاهرخ، به نام

ن  آورد...نگارگرانِ اسکندرسلطان چندین ج  ترین هنرمندانِ زمان را در شیراز گرد نام اسکندرسلطان برجستهی دیگر تیمور بهپیش از اینها نواده

کاررفته در ای بههها نمایانگر نخستین امتزاج ممتازترین شیوهمتشکل از متون فارسی و عربی را برای او تصویر کردند. سبک نگارگری این نسخه

ند، همچون، طرز ااز سنت نگارگری آسیای میانه بودهرسد بازتابی ها و جزئیاتی که به نظر مینقاشی دربار مظفری است، توأم با عناصر و نقشمایه

مثال در  عنوانسازی و جایگیری اجزاء. بههای عفریتان و فرشتگان، و جزئیات منظرهی ثابتی در بازنمایی علایم چهره، هیکلپوشی و نحوهجامه

ن  ها که هنوز هم بر اند ولی پیکر آدمای به کار رفتهادانهطرز استهای متنوع بههای زنده و طلاییه.ق.( رن  513های مصور )یکی از این ج 

وان تی اسکندرسلطان را میهای صوری سبک شیراز در دورهرسند... ویژگیحالت و یکنواخت به نظر میی طبیعی برتری دارند، غالبا بیمنظره

ار؛ دن، و یا لاجوردی و پرستاره؛ ابرهای پیچان و دنبالهی افق رفیع، آسمان آبی یا طلایی درخشاهای اسفنجی در حاشیهچنین برشمرد: صخره

های فشرده و یکنواخت؛ جویبارهای های گوناگون و منظم؛ درختان دارای برگاندام در جامگان رنگین؛ زمینِ مفروش از گلبوتهپیکرهای باریک

انروایی سلطان را به فرمنام ابراهیم-رخ یکی از پسرانش بههای منقوش.... دیری نگذشت که شاهای پرپیچ و خم، و بناهای آراسته با کاشینقره

ی هی مشهور شاهنامفارس منصوب کرد. تحت حمایت حاکم جدید تحول دیگری در سبک نگارگری شیراز آغاز شد. مثلًا در برخی تصاویر نسخه

ی بیشتر بنگرید به: روبین برای مطالعه« بینیم...ی ساده میای را در یک منظرهه.ق.( پیکرهای درشت و سرزنده 538-534ابراهیم سلطان )

 .85-66، 1356، انتشارات زرین و سیمین، نقاشی ایران، از دیرباز تا امروزپاکباز، 

2 Non-productive expenditure 

3 excess 

4 assimilation 

5 disappearence 
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عیار، عالی و پیچیده بود؛ ولی ما اولویت را به آشغال خواهیم بخشید. موادخامِ تمام یشیفته 1دمیورژ»
ده تز »)این نخستین سرنوشته « ما حقیقتاً مجذوب و مسحور ارزانی، زَهوار در رفتگی و پستی ماده هستیم.

شده(. در  تهبرگرف( 1711) 2آلن وایس است که مستقیماً از برونو شولتز« درباره هیولاها و هیولاوشی
 ـخصوصاً بافت آذربایجان )تبریز(، ها یا قالیچهکه در صور مختلفش بر فرش« تهِ دنیا»عوض، در نقاشیِ  ها ـ

 4(1355)« قالیچه سخنگو»کانونیِ فیلمِ کوتاهِ بیضایی  ، و از قضا شخصیت3ِکاشان و کرمان ــ هم نقش شده
انسانی و هم بوده، سر  (1371) «هزارافسان کجاست؟»اش نگاری پژوهشو نیز بخش مهمی از شمایل

                                                            

1 Demiurge 

2 Bruno Schultz 

لجام «های دستباففاهیم درخت سخنگو بر قالیتصاویر و م»ر.ک. به؛ افهمی و تختی،  3
 
. برای 39، بهار 31، فصلنامه پژوهشی فرش ایران: گ

ور، پشان در این متن هم مورد اشاره قرار گرفته بنگرید به؛ عابددوست و کاظمهای مشابه در این زمینه که برخی از مضامینی دیگر پژوهشمطالعه

طور گذرا اشاره ، که در آن به درخت وقواق یا سخن تنها به3111، بهار 31، گلجامِ «های ایرانیی فرشهای متنوعِ درختِ زندگی بر روصورت»

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان ی دانشکدهی مجله، دکتر حمیرا زمردی، ضمیمه«تجلیاتِ قدسیِ درخت»شود؛ و نیز، می

 بررسی نقشِ درخت»پیام و شیرازی، کند؛ نیزبنگرید به، احمدیمرتبطی از فردوسی اشاره می که به درخت سخن و اشعارِ  3113و بهار  3119

که به درخت کیهانی و ستون )که بعدتر به آن اشاره  3139، پاییزِ  33ی پژوهشیِ نگره، شمارهنامه علمی، فصل«های ایران و هندوستاندر قالی

؛ که به  3139، بهار 31، گلجام «بررسی نقشِ نمادین ترنج در فرش ایران»، میرزاامینی و بصام، کنند؛ نیزطور گذرا اشاره میخواهد شد( به

نند؛ و کمیانجی نقوش اشاره میکیهان بههای آسمانی یا مثالیِ نقوش، معناشناسی این نمادپردازی، و ساخت فضای قدسی از کلانخاستگاه

توان نیز می 3111، بهار 31سازیان، گلجام ، امیرحسین چیت«دگرایانه معماری و فرش ایرانبازشناسیِ پردیس در بستر نما»همین رویه را در 

 دید.   

4 The Eloquent Carpet (Bahram Beyzai, 2006) 
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آیند و حالا بر تنه به سخن درمی در قالب درخت حیوانیِ زنده را داریم که نیمشب و نیمروزسرهای 
زمینه تهیِ نقاشی، خودِ که پسگویند، درحالیاش را میماده به شاهِ چیره سرنوشتشده درختی نرـدوشاخه

 «به شهرِ کسان مرگت آید نه دیر / شود اختر و تاج و تخت از تو سیر»سازد: ا مؤکّد میبودنِ تَهِ دنیا رتهی
 به قراینتحلیلیِ معطوف-ها و ظرایف تفسیریپیچیدگی)شاهنامه(. اگر مجاز باشیم در اینجا از همه درهم

های نهلی )در نموشناختی تنها به این بسنده کنیم که مضمون یا ایده کانونی در پشتِ نقشمایه اصاسطوره
 النهرین و حتا مصر( اغلبشده از شرق دور تا آسیای مرکزی؛ از آلتای تا هند، از قفقاز و سُغد تا بینیافت

 ــ آنطور که بیضایی نشانبا باروری، نوزایی و رستخیز مرتبط دانسته شده و خودِ نامِ درخت، یعنی واک 
پیوند خورده،  ی عقلانیتیا قوه و توان خردورزی 1لوگوس ترتیب بهو بدین، قوه ناطقه، «سخن»به داده ــ 

شود: اگر جیرجیرِ ماشینیِ اثرِ تینگلی درجه صفرِ تولیدِ کلام، می ترآنوقت تمایز اساسی بین دو اثر معلوم
فتاری، گگویی، غریبای به قلمرو نامعنا، نازبان، پچواککند که از حیثِ نشانهمعنا و گفتار را محقق می

، برعکس، با تجلیل از خاستگاهِ کلام، با دقیقه «تهِ دنیا»زند، در نقاشیِ پریشی پهلو میهای زباننمونه و به
 ؛یلبودنِ اتوموبدر مقابلِ افقی بودنِ درخت. عمودیزایشِ گفتار، و )باز(ارزشگذاریِ لوگوس طرف هستیم

 داغانیِ وکند در برابر دربپریان می هایاش آنرا در خور قصهیافتگیبودنِ فرمِ درخت که کمالآرمانی
ی که شده باشد؛ درختمنتقل  گالری معاصرها به بسا از یک گورستانِ اتوموبیلاتوموبیلی معیوب که چه

در مقابلِ  (شدهبازنمایی درختِ )ایدئالیسمِ نمادپردازانه و نمادینِ از درختِ واقعی چیزی بیشتر دارد
ــ  نگودرختِ سخدر  ؛(پوسیدگی و دگرسانی)رئالیسمِ  چیزی کمتر دارد اتوموبیلی که از اتوموبیل واقعی

 هستییک درخت در  هایشاخهشان و قرارگیری بر هایشدن از بدنبا کنده زنو  حیواناتکه سرهای 
با آکندگی معنا، پُربودنِ ظرفیتِ دلالتی و برپاشدنِ امر نمادین طرف هستیم شوند ــ یکپارچه میواحد 

کند، در اثر ادغام و از این انگاره تجلیل می «سخن»ی محض، نادانش و حیوانیت را ذیل انگارهکه غیریت 
 سازی اصلا قطعی نیست که سرها بر اتوموبیل نصبضربِ اقتضائاتِ هیبریدیــ که بهتینگلی  مدرنیستیِ

 و در عوض، گیردنمی پاشد یا اصلا شکلامر نمادین فرومیکشند ــ اند یا اصلاً دارند آنرا جلو میشده
ی روندهـانداز و خودهرزریخت و غرابت این هیبریدِ خودراهسازی حیوانسبکبالی وانموده

کم معنایی مخدوش و سرکش با وجهی پیشاکلامی/مدفوعی را به سازد یا دستمعنا نمی اتوموبیلـحیوان
که رازوارگی امر جادویی را  شودیی برساخته میهاآیشِ دالهماز آورد؛ هر چقدر اولی درمی طنین
از خلالِ کنند، دومی یورشِ نامعنا و نامدلول )پیشامد یا بخت( است که میو رمزگذاری سازی اینشانه
 نامیراییِ به یک هرچقدر اولی کند. را عریان میاش زدایانهنابودسازیِ تدریجی میلِ رازوارهخود

ت سدومی برعکس تجلیلی ،ستایدبشری در عظمتِ طبیعت را میشدنِ تناهیِ دارد و محاط خاستگاهی اتکا

                                                            

1 logos 
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اولی  یساخته. آفرینندهزدن از زمانِ آئینیِ طبیعتست به بیرونبودن/گذرایی، و دعوتیاز زمانمندی/موقتی
 یهستیافته )اش در یک کل کمالانحلالِ نامهنرمند شرقی ی میل همانندسازانهناشناس است و تا آنجاکه 

وری ضر اویتنها  زیرا)خواهد ماند باقی ناشناس  ، وهستییک ستایشگرِ عظمتِ را برگزیند پس  لایزال(
 ی دومی ژان تینگلیآفرینندهاما ؛ (اش منع شدهپردازیسازی و چهرهکه شمایل است ذاتِ ناشناختنیهمان 

اش روی کارِ یدی، و البته فمصری بیشدهخامِ دورریختهمواد بندیِسرهمـاش در انتخابذائقهاست که 
 تکِ ، حتا تکبر فلزِ سرد تکِ ضرباتخواهد که چنین باشد؛ تکاثر قابل رویت است و می ءِجزءجز

های نارسیستیک ماشین»تمایزگذاریِ الن وایس در . ام را از من بگیر()چهره آمادههای احتمالاً حاضرالصاق
یابد: ماشینِ هرزِ تنگلی ــ کاربست مینِ تغییراتِ لازم کرددر اینجا ــ با لحاظ« و پروتزهای اروتیک

 های عذبِ ماشین»نمودی از آن  «ناپذیرِ بینِ مرگ و میلی نوستالژیکِ سنجشجایِ تاکید بر فاصلهبه»
را  بدیتاو  زمانکنند، کنند، نوستالژی را ملغا میاروس و تاناتوس را تلفیق می»است که « مدرنیستیـفرا

سازی ارگانیکاز خلال غیرکارِ تینگلی  1«کنند...ها و غایت را خَلط میشند و خاستگاهپافرومی
، اشمصرفمادیتِ بی ی گالری به زمانِ انهدامِ نهاییگوشِ بازدیدکنندهوکردنِ چشمبا پرتاباش، وقفهبی

دهد مخاطب سرایت می مغزِـنمایشاندام را به صفحهبدونی جاری در فضای صافِ بدنآلودهمرگ سکوتِ
ثبّاتِ اجتماعیِ  تاشود ترتیب در سطحِ مولکولیِ خردسیاستِ میل، گالری به صحرا بدل میو بدین

ی بُهتِ در تابلوی درخت سخنگو، صحنهاتِ نمادین عملِ ثبّ در مقابل، .زدایی شودچینه نیز هنجارگذار
 تا شودمیتاگشایی خورد و  تا میانیِ عقلانی که نابسندگی همرسیی، جااست ناظرِ ایستاده را شکار کرده

این  امدِهم علت و هم پیــ حکمت یا فرزانگی : شودی گشودگی و فروبستگیِ گفتارِ انسانی فاش آستانه
اکِ گفتگو در مغوقت کند و آنمرگِ هستنده را اعلام می یابد که درختوقتی بیرونیت میتاگشایی ــ 

دل شده لُکنت به تِلوس ببهُت یا خودِ حالا  کهطوری، افتدمینو و گیتی فرو میژرفِ تمایزگذاری اکید بین 
 فراطبیعیتِ نامتناهیِ مرگِ انسان در برابر تناهی و اعلامِ و به جایگاه یک دال اعظم تعالی یافته است؛ 

ا به کام خود )گایا( مخلوقش ر طبیعتـبنیانِ کیهانیِ مادر :به زبان حال آسامعجزه امرامر جادویی یا 
ای هگالری را به معبری برای سرایتِ زمان تِدرونیفرمِ  اما کارِ تنگلی. خواهد کشید؛ زاینده و مرگبار

ه، زدی حلبیِ زنگای فرسوده، بدنهنوار نقالهتسمه یا ی های گمشده؛ زمانکندبدل می گالری ی خارجِمرده
ها و ی سرگذشتهای اسقاطی را با همهاتوموبیلهای مرگ، نوعی گورستانِ ی جمجمهمادیتِ پوسیده

های گذرای ی زندگیشان، و با همههای تصادفاتی تاریخچهشان، با همهشدههای طیمسیرها و شدت
اندازد: یک بازسازی مدرنیستی احظار ارواح کند و از نو به جریان میشان احظار میرانندگان و مسافران

                                                            

1 Allen S. Weiss, "Narcissistic Machines and Erotic Prostheses" in Camera Obscura, Camera Lucida: Essays in 

Honor of Annette Michelson, Edited by Richard Allen and Malcolm Turvey, Amsterdam University Press, 2003. 

58. 
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خرد ی جاودانکه انگاره بخشدتجسد می به یک دانش مطلق« رخت سخنگود»هر چقدر زیرین.  از جهان
کند یا به کار تنگلیِ یک نادانشِ شاد را تسهیم می اما ، در مقابلکندرا تداعی می 1)حکمت باستان(

اش از دلوز در خوانش. شوددرونماندگار تعریف می نه متعالی بلگذارد که حرکت در آن اشتراک می
علم  در»گیرد: ماندگاری در نظر میون از علمِ مدرن، آنرا چون نوعی انقلاب از تعالی به درونتعبیرِ برگس

خارج از حرکت اشاره دارد، حرکت  هایفرمکه به جای بازسازی حرکت از خلالِ آناتِ متعالیمدرن، به
یِ مکانیکیِ آنات در علمِ مدرن، توال شود. ]...[از خلالِ عناصر درونماندگار خودِ حرکت بازسازی می

شود. علم مدرن را باید عمدتا براساس آن شوقی تعریف کرد که می هافرمجایگزین دیالکتیک باستانی 
بنا به  2«هرجوره.ـآنِـیعنی، با مرتبط کردنِ حرکت به هر« فرض کند، متغیری مستقل رازمان خواهد می

در ماشین هرزِ تنگلی، ؛ و این یعنی، استشده داده« درخت سخنگو»زمان در نقاشی چنین خوانشی، 
 .)همان( نشیندجای متافیزیکِ امر ابدی میمتافیزیکِ زمانِ واقعی به

نفعِ پیوندهای ای بهاما اگر استراتژی نظری و نوشتاری ما ارزشگذاریِ نوعی مرکززداییِ نشانه
در را  نیروشناختی افقِ تحلیلی وگذاری انتقادی آن میانجیِ فاصلهبهگر باشد باید ریزوماتیکِ ضددلالت

 (هزار فلاتگتاری و دلوز )در « یک یا چند گرگ»که پیش از این برای مثال در  اینجا نیز اعاده کنیم
سازی لکنتِ خاص خود را آزاد هرچند هر فرایند تکین: بزار کارآمد به راه افتاده بودمنزله جعبهبه

ی از اگانه است؛ نه تنها همواره انبوههی همواره بسنفرد نیست؛ لکنت، یگانهلکنت هرگز مکند، اما می
ل کنند، بها درکارند که نحو را معوج، گفتار را منفصل و کلمه را مثله میهایی از لکنتها، سریلکنت

 تعالی نیست؛ این سر، اینبا امر م شسازجایی برای  گانه است:بسهای حاملِ مولفه شلکنت در خود

                                                            

1 Perennial Philosophy (Ancient Wisdom) 

 .که باشد ]هر آنِ هر جوره[هرچهـآنهرـ کردن حرکت نه دیگر با آناتِ ممتاز بلکه بهــ فکر بکرش ــ عبارت است از مرتبطانقلابِ علمیِ مدرن» 2

ها باهم معادل و هم فاصله هستند. ی لحظهدیگر ندارد. در علم مدرن، همه فرمامتیازی بر  فرمیدیگر هیچ آنی امتیازی بر آنی دیگر و هیچ 

ک نی دکارت دیگر نه به یــ که یعی دکارتی اینست که یک شکل به مسیری اشاره دارد که در هر آنِ مسیر قابل تعین استی مهمِ هندسهایده

ب از تعالی . در علمِ مدرن این نوعی انقلادیالکتیکاست نه یک  تحلیلکند. حرکت بیشتر تابع یک اشاره می معادلهبلکه به قسمی  فرمشکل یا 

کت از خلالِ عناصر درونماندگار خارج از حرکت اشاره دارد، حر  هایفرمکه به جای بازسازی حرکت از خلالِ آناتِ متعالیماندگاری است: بهبه درون

دهد: اخترشناسی میبرگسون چهار نمونه از این دگرگونی در علم مدرن را به دستتکامل آفرینشگر، شود. در خودِ حرکت بازسازی می

نِ پیموده شده بینِ مکا مدرن)کپلر(، که نسبت بین یک مدار و زمانی که برای پیمودنِ آن نیاز است را معین کرد؛ فیزیک مدرن)گالیله(، که نسبت

ی مدرن)دکارت(، که کشد تا جسمی سقوط کند را تعیین کرد؛ هندسهتوسطِ جسمی که درحال سقوط کردن است و مدت زمانی که طول می

نتگرال ا ی یک منحنی یکنواخت را معین کرد ــ که یعنی، وضعیتِ یک نقطه بر روی خط مستقیمِ متحرک در هرلحظه از مسیر آن ؛ و حسابمعادله

رد. در علمِ هم نزدیک کها را بهنهایت آنتوان تا بیهایی است که میی مقاطع یا برشی ایدهو دیفرانسیلِ مدرن)نیوتن و لایبنیتس(، که برپایه

خواهد ه میکرد کعلم مدرن را باید عمدتا براساس آن شوقی تعریف »شود. می هافرممدرن، توالیِ مکانیکیِ آنات جایگزین دیالکتیک باستانی 

 برای مطالعه بیشتر بنگرید به؛ «. که باشدیعنی، با مرتبط کردنِ حرکت به هرـ آن ـ هرچه« زمان را متغیری مستقل فرض کند،

Daniel W. Smith, "The Idea of the Open: Bergson’s Theses on Movement", Essays on Deleuze, Edinburgh 

University Press, 2012, 256-271. 
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 ده شود.ریب انهباورناغایتماتریالیسمِ ، و ها، اتلافِ انرژیدر پیشگاهِ افراطِ لیبیدویی، باید امر والا لوگوسِ
   .1ی صحرا یا فضای صافِ نظمِ مأنوسدر راهِ اعاده

اشناس ای ن)تصنیفِ نویسنده« مناظره شطرنج و نَرد»اش بر بنا به اشاره نصرالله پورجوادی در تصحیح
)نزد  و جبر)نزد معتزله( هجری(، تقابلِ عقل و بخت، اختیار  564به حسامِ صرّاف خوارزمی، معروف

پورجوادی . شودجاری میکه به زبانِ حال  بین این دو بازی قرار دارد یدر کانون مناظره تقدیرگرایان(
شمرد یعنی یک مناظره زبانِ مناظره مربوط به درخت آسوریک می یی شطرنج و نرد را از گونهمناظره

ی سوم پیش از و سفالِ هزاره« درخت آسوریک»ی پهلویِ پارتی موسوم به حال )و نه زبان قال(. چامه
، هر دو در کندرا روایت می (نخل) آسوریکی بز و درخت شده در شهر سوخته که مناظرهمیلاد یافته

ی خدایی زرتشتتکخدای استیلای ، خورد()حیوان گیاه را می ی عنصر حیوانی بر عنصر گیاهیغلبه واقع
ی یافتهولتحی نخستین بر اقتصادِ هایآسوری، و برتری دامپروری شهرنشین ترِ/متقدمتربر چندخدایی کهن

ی شطرنج و نرد از این حیث جالب است هرچند مناظره 2.کنندرمزپردازی میرا  بعدی دوران کشاورزیِ 
ها و علتِ قماربودنِ این بازیشود و بهها بدون حمد و ستایش خدا آغاز میکه برخلاف بسیاری مناظره

رود. گتاری و دلوز در فصل ی بین دو بازی بدونِ ذکر آیات و احادیث پیش میشان، مناظرهبودنحرام
شطرنج »کنند؛ بندی میای را میانِ دو بازی شطرنج و گو صورت، مقایسههزارفلاتاز « شین جنگما»

اند... اما شدههای شطرنج رمزگذاریکرد. مهرهبازی دولت یا دربار است: امپراتور چین شطرنج  بازی می
نام، جمعی و ردی بیاند و صرفا کارکها واحدهای حسابیِ سادهها، قرصهای گو ساچمهدر مقابل، مهره

های ها و بسترهای بعد و در مدیومدر پاره« شخصنی بر سومتمب»به این وجه « شخص دارند....مبتنی بر سوم
جنگ، خواه در ـ؛ و در هر وهله از خلالِ رویارویی با سنخی از ماشیناز نو بازخواهیم گشت متفاوت

شطرنج یک جنگ است؛ اما جنگی نهادینه، »زگتاری: دلو نوشتار، خواه بر صحنه یا بر پرده، یا روی بوم.
شده، همراه با طلایه، عقبه و نبردها. اما جنگِ بدونِ خطوط نبرد، بدون مواجهه مند و رمزگذاریقاعده

که شطرنج یک در حالی .ناب نبرد مخصوص بازی گو است: استراتژینشینی، حتی جنگِ بدون و عقب
ای فض»توانیم ، در اینجا میو بابتِ تمایزهای دو بازی یرو این نظرگاهپ)همان( « علم شناختِ نشانه است.

بازیِ شطرنج قرار دهیم.  4«فضای مخطط/شیاردار»مقابلِ از حیث کارکردشناختی بازیِ نرد را  3«صاف
ی درخت آسوریک و بز، در اینجا هم مشابه مناظرهی مذکور این است که ی مهم در مناظرهمساله

                                                            

1 intimate order  در از مفاهیم پربسامد باتای در مجموعه 
ً
. ی دیننظریهآثارش، خصوصا  

ی کارکرد عناصر آئینی و اساطیری در رجزخوانی متقابلِ بز و درخت، و نیز گزارشی از/بر این رجزخوانی در این مقاله دربارهموجز ای مطالعه 2

ی هنرهای ، نشریه«ی درخت آسوری: چرا پیروزی از آنی بز است و نه درختِ خرما؟ای در منظومهاسطورهعناصر »آمده است؛ دادور و بوبان،

 . 1356، زمستانِ 32ی زیبا، شماره

3 Smooth space 

4 Striated space 
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شاه ــ لشکر و سپاه انبوه روی به درگاه امیر معظم صاحب السیف و القلم امیر مبارک یهمه» سرانجام
و نهایتاً هر دو بازی در پیشگاه  1«قدره ــ نهادند و رفتند چون بندگان به درِ سرای دولت بایستادنداللهعظم

 بازیبازیگوشیِ ردن کاینهمه چیست جز تهیاما «. استغفار نمودند»و « عذرها خواستند»اش شاه و دولت
ر برابرِ اقتدار دفروکاستنِ آشوبناکیِ پیشامد به تسلیم  و اش،کارکردِ استراتژیکشیطنتِ بدونِ تلوس و  از

بخشی به مشروعیتوانهادن هرگونه کنشِ مقاومت به نفعِ که این خود یعنی ، سفیدیاخلاقیات ریش
 زی ذیل تمکین از یک دال اعظم )نایبِ خدا(،های ماهوی دو بای تفاوتسازسازی، خنثارام فرایندهای

و  نوکرمآبیاین تطهیر و در صدای حاکم،  هادیگرگونگی سازی، همساندر آپاراتوس دولتی ادغام
ی انتقادی و باید پرسید کجاست کنش مقاومت ما و فاصله. سراییبخشی به آن از خلال مدحعمومیت

هم شطرنج و نرد ی میان این دو بازی که مناظرهشاهدیم  اندازچشماز این عطف به مسائل انسان امروز؟ 
ذاری گی درخت آسوریک، بستر یک تحول تاریخی و استیلای متعاقبی را تلویحاً فاش و نشانمانند مناظره

 اقتدارِخودِ بازی ذیلِ کند که به حذف/ادغام عناصر دیگرگون و تحول معناشناختی و کارکردی می
را این عملگرِ نظری  بارِهمچنان طی این قرن و حتا سالیانِ اخیر اثرات فاجعهنجامد. امیمسلط نیروهای 

ها، سازیها، قطبیسازیشرطیدر انواعِ شناختی، های مختلفِ ماشینِ انسانانداختنِ سنخراهدر به
کشی شاهد نمونِ عملِ نسلمالکیت و بازتخصیص، و در عودِ عارضهها، در عمل تسخیر، سلبسازیمادون

      ایم.بوده

مان میان گذاریبرای تفاوت اشی خصایص این مناظره و پیامدهای پراگماتیکاگر بخواهیم از همه
میان اثر زبانِ حالی  یمواجههضمنِ توجه به مرزهای باید کار بکشیم « ماشین هرز»و « درخت سخنگو»

ناظره درونِ منیروهای ناشنیدنی  هایی توجه کنیم کهبالقوگیتینگلی و اثرِ نقاشِ ناشناسِ چند قرن پیش، به 
در  بهرام بیضاییها را یکی از این تلاش. کنندآورند و شنیدنی میرا به طنین در می درخت سخنگو نقاشیِ

دادن به یک بیانِ نمایشیِ شکل اش برایو بصری ای، صحنهمکتوبهای کوشش با :گذارداختیارمان می
 و خاورمیانه تاریخِزمینبر  اشو پیگیرانه بازاندیشیِ روشمندبا  ؛3بندیترکیب یو یک صفحه 2خودآئین

گ، های گنمولفهها یا زداییِ نمودها، پدیدهیا افسونرمزگشایی کنکاش،  برای اشکوشش و؛ زبان فارسی
هزار »( و 1357« )یابی درخت کهنریشه»در دو پژوهشِ . او 4ی آن )مثلاً تعزیه(رفتهیافته یا از بینتعالی

 پانزده) فرشِ ایرانیاز فیلم اپیزودیکِ  ــ ی سخنگوقالیچهــ  اشدر سهم نیز( و 1371« )افسان کجاست؟

                                                            

 .28-23، 1353ی چهارم، آذرِ ی ششم، شمارهی فرهنگستان، دورهنامه 1

2 autonomous 

3 Plane of composition 

کند و هم برای نمونه، هاشم به این محوشدن سنخ راستینِ تعزیه اشاره می نمایش در ایراندر بین بسیاری از محققان، هم خود بیضایی در  4

«. دهمی صفر میهای معاصر نمرهبه تعزیه»منتشر شد:  13/31/3113گفتگویی که در آفتاب یزد، ها قدیم تهران در گردانفیاض، از تعزیه

  ی دوم بسط واگرای همین موضوع خواهد بود.پاره
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اش های مختلفاین درخت در فیگوراسیونی ماندههای پنهانرمزگشاییِ مولفهبه  1(1356، کارگردان
انگیِ فرزی تطبیقی میان نوعی مطالعه ،النقّاپیشگیِ نقشِ صدانتخابِ صدای زنانه برای  ضمنِ و  پرداخت
بطِ مرت هایپردازینقشکاررفته در رمزنگاری بهو  دهد(ی فردوسی )که از فره باستانی خبر میشاعرانه

 ابیاتی از شاهنامه )پادشاهی گزینشِ: درکسازی را نیز از حیثِ بصری پیاده و قالیچه( روی فرشجامانده )به
 موبدیهای خوانییشتاوستاخوانی یا که زنگ و طنینِ  ادای کلماتو تراشیدن لحنی برای اسکندر( 

انفصالیِ این صدای خارج تصویر  سنتزنیز  2رسد.زرتشتی را در خود دارد خصوصا آنجاکه جمله به انتها می
 مثلاً  ،در نظر بگیریدرا ــ آفتاب ی دوبارهاز روز به شب و برآمدن تندگذر ــ  چند دسته از تصاویربا 

ار گر بیشتر از دعشایر کوچهرچند زند )دستِ فرشبافِ زن با دفتین ضرباتی به دار عمودی می آنجاکه
ید و دار، تشدطنین هردو ی انتهاییِ جملهی دفتین و هم کلمههم ضربهدر این مثال  .کنند(افقی استفاده می

شب روند و در هم میزن  های کاریِ فرشبافِهمهمهتدریجا که در فضای بیرونی شوند. کشیده می
زمانی ـو در یک بلوک فضا گیرندجان می یکبهیکهای نگاشته بر فرش نقشرسد، فرامی

ی صفحهو البته فیلم از آنجاکه  اندازد.زمان آئینی بر زمان گاهشمارانه سایه می 3انگارانهجانماده
افق  بندی که به اقتضایــ ورای این مفصل طلبدمیو مختصِ خود بحثی جدا اش یقیناً بندیِ سازندهترکیب

و  علائق ،مذکور مجموعه تمهیداتِتاثیرِ که  کنمبسنده می ینابه  در اینجا تنهااند ــ متن انتخاب شده
 گوگون چون رنهآلن  مستندهایبرخی رویکرد روایی  و مونتاژ سبکبیضایی از  احتمالیِ هایآموخته

اسکندرِ در ابیات مذکور،  .دهدخوبی نشان میبهنیز را  4(1751) گوگن و  (1751) گوئیرنیکا (،1741)
. ابیاتی که هدشود و درخت از مرگِ اسکندر خبر میآید و از آینده جویا میسخنگو میفاتح نزد درخت

 قرارند: اینشنویم از بر تصاویر می
 

 ست ایدر دو بن گشته جفت     که چونان شگفتی نشاید نهفتدرختی
 گو بود شاخه با رنگ و بوییکی ماده و دیگری نرِّ اوی    سخن

 ش گویا شود°به شب ماده گویا و بویا شود     چو روشن شود نر
 از آزِ فراوان نگنجی همی    روان را چرا برشکنجی همی

 نماندت ایدر فراوان درنگ   مکن روز بر خویشتن تار و تنگ 
 به شهر کسان مرگت آید نه دیر    شود اختر و تاج و تخت از تو سیر

                                                            

 درونِ مجموعه هست! ی سخنگوقالیچهی سازندگان حذف شد هرچند فیلمِ در محصول نهایی تنها نام بیضایی از فهرستِ اسامیِ مجموعه 1

-از مجموعه CDی ششم از سومینِ توان به سراغِ قطعهای از اوستاخوانی و منظور از زنِ  مورد اشاره )در انتهای جمله(، میبرای شنیدنِ نمونه  2

توان آنرا از اینجا شنید: ( رفت. همچنین می3111)ماهور، « ها و فنون آوازی در ایرانآواهای سرزمین ایران: سبک»ی 

http://musicaneh.ir/node/3340951   

3 hylozoistic 

4 Alain Resnais ‘s Gauguin (1950), Van Gogh (1947),  Guernica (1950) 
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نمادپردازی  اشنامحتملو چه در حالت  ،یعنی اسکندر ،چه شاه باشددر مقابلِ درخت شمایل ایستاده 
در  ربعدتآنرا  ییافتهتحولفیگورِ که ــ  یرازآموزیِ مهررتبه از درجات یعنی سومین م ،سربازی مرتبه

ی عرفانی را که گذار از حماسه پهلوانی به حماسه توان دیدهای مشابه میدر نگاره «درویش»قامتِ 
این  در هر دو حال از حیثِ مضمونی ــ کند و بیانگرِ مراحلِ سفرِ درونی و تکوین نفس/خودمشخص می

بودنِ نقاش ادامه سنتی از جنسِ حیرت، خودِ ناشناس انگهی،و .گزده لب میانگشتِ حیرت بشمایل 
مراتبی از جنسِ در سلسله اش،از خلال عمل آفریدن [being]مدح/ثنا، و فناست که در آن مؤلف/هستنده 

 شود )در همین رابطه، نگاهمستحیل می [Being]یا هستی « دمیورژ»تعالی )و نه درونماندگاری(، در صانع/
و  «ی غلامانجنگنامه»مجلسِ تقلیدِ ی دربارهــ هایدگری  کنید به نوشته بهرام جاسمی که در تحلیلی

 جهان به عناصر گنوسیِ مدرن در این ــ ییهای عروسکی بیضانمایشاولین از ، «غروب در دیاری غریب»
وس باز به قوه ناطقه و لوگ که« یادآوردنبه»یا « تذکار»نقشِ با تاکید بر ی پرداخته است، خصوصاً نمایش

کند اما مخاطب را را بازنمایی می« پیشگوییِ آینده». تابلوی نقاشی هرچند ظاهراً مضمونِ 1(شودمنوط می
بازتولیدِ مکان قدسی است: تجدید ساخت یا کشاند، که شکلی از حقیقت میـرو به پس، به خاستگاه

ی زمانی روی زمین که قرار است وعدهـفضا ی تجدید ساختِمنزله، بهدرخت همچون مرکز جهان
میرچا  .امر نامتناهی را در خود داشته باشدابدیتِ  وهستندگان متناهی میراییِ  بینِ بیشترین امکان نزدیکی

نهرین الدر بین»رساند: النهرین میبین« درخت مقدس»تبار این درخت را به « رساله در تاریخ ادیان»الیاده در 
«. شود بلکه ورای درخت همواره ذات و جوهری روحانی نهفته استدرخت پرستیده نمیو ایلام خود 

انسان گیاهی است آسمانی چونان درختی » گفته بود کهافلاطون در باب نسبت میان انسان و درخت 
 ،پیشااسلامی این تفکیکِ «اند.هایش به جانب زمینهایش سوی به آسمان دارند و شاخهوارونه که ریشه

همچنان تا ای تاریخِ خاورمیانهدر زمین ــ ی میانِ آسمان و زمینفاصله دوتاییِ مانوی ــ فتادگیجدااُ این
مانیِ  ندیم ازنگرِ ابنآید: از پسِ چرخش فُرماسیونِ حاکمیتیِ پیشااسلامی، بازخوانیِ پسقرن چهار کش می

ر دو سطحِ مینو و گیتی، زمینِ نور و جوِ ای است که در آن، توصیفی از نور دنقاش و پیامبر، شاملِ قطعه
منظر را در توصیفی های نیککه البته همچنان پیوندهایش با درخت و صورت شودنور به دست داده می

 حفظ کرده است:انگیز و خیالگیرا 
 

                                                            

(، را نیز داریم )میان اندک نقدها و 1388)نشر قصه، دستورِ بیضایی شناختیِ پروین پویا در ، همچنین تحلیلِ زبانجنگنامه غلاماندر مورد  1

)هنجارگریزی  50-43 ص.افکند؛ برای مثال بنگرید به صهای دیگر روی این اثر( که از افقِ نظری دیگری به نیروهای این اثر نور میتحلیل

ه های نمایشی(. پرداختن ب)کاربستِ مدل یاکوبسن ــ محورهای همنشینی و جانشینی ــ برای تبیین نشانه 84-55گویشی، سبکی، و زمانی( و  

 متن مختص خود را میهای زبانی در مجموعهها و جنبهها، ویژگیظرافت
ً
، باقر رضا براهنیی هاخوانش نیز بنگرید بهطلبد. آثار بیضایی یقینا

 .هادر میان دیگر نوشته (1381)آگه،  قوکاسیان اونشده توسط ز همگی در مقالات گردآوری ؛آذر نفیسی و نیز متن غزاله علیزاده پرهام،
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گوید ]مانی[: و آن زمینِ درخشان را جسمی است درخشان، شاد، درخشنده و نورافشان، 
یبایی گر میاش بر آن جلوهحُسن اجسامصفای پاکیزگی و  یبایی در ز سازد: صورت در صورت و ز

و سفیدی در سفیدی و پاکیزگی در پاکیزگی و شادی در شادی و نور در نور و روشنی در روشنی و 
ها و ها در برجها و برجها در دروازهمنظره در منظره و خوبی در خوبی و جمال در جمال و دروازه

ها ها و شاخهها در درختها و درختها در باغها و باغها در خانهها و خانهمسکنها در مسکن
های مختلف، برخی خوبتر منظر و نورِ درخشان، به رنگهای نیکها و میوهها ــ با ترکهدر شاخه

زلی ها، و آن خدا نور در این زمین اها در سایهتر از برخی ــ و ابرها در ابرها و سایهو درخشان
     1است.

 

توان میآیا . 2«الگوییگاهِ تصاویرِ عالمِ کهنی اعلا، یا تجلیی آینهمنزلهتخیل خلاق به»کارِ چنین است 
 ،مثالِ معبد در مواجهه با معیارهای ناسوتیرا عطف به شرحِ کُربن در ی بالا و توصیفاتِ قطعهبیر اتع

معقولات محض با گوهرِ »دانست، آنجاکه  3«ی دو دریامواجههمحلِ »تجسمی مثالی از معبد، خورنه، و/یا 
اینطور  ؟4«گیردنماید جان میجان میحس بیهرآنچه در عالمِ »رویارو شده و  «شان و محسوساتعقلی

لال نورِ ج» خیالیِادراکِ  تصویرِ مزدایی از زمین از طریقِ ارتباط با  در» نبکُر کهخصوصاً کنم تصور می
 [Imago Anima] مثالِ نفسای که ی آینهمنزلهبه [Imago Terre] مثالِ ارضدر خصوصِ  «)خُوَرنه(

بدنِ روحانی و زمینِ گذارد )در و برآن صحه می (311جا، )همان گویدسخن می «گر استدر آن جلوه
مستلزمِ « ی دو دریامحل مواجهه». بنا به شرح او، (17، 1767، از ایران مزدایی تا ایرانِ شیعی: سماوی

ای معنایِ دو آینهکلمه است؛ یعنی بهایِمعنای ریشهبه speculativeموقعیتی است که بالاتر از همه 
[specula] اند و هر یک تصویری را که در آن است در دیگری منعکس شده که روبروی هم نهاده

 به دست ی بالاقطعهیرِ تصاویری که روست تکثرسد که از همین( و به نظرم می311)همان،  «سازد.می
حضورِ »بیش از آنکه پیوستار تصاویر را ترسیم کند بر  همشان با واو ربط به دهد و اتصالِ سرتاسریمی

ی هبترورزد ــ نوعی مکننده تاکید میهای تصویری در برابر دیدگان تجسماین سری« آنی، درجا و باهمِ
ها در ها و مسکنها در برجها و برجها در دروازهجمال و دروازه خیالی یا متافیزیکِ خیال: جمال در

    ها...ها در شاخهها و شاخهها در درختها و درختها در باغها و باغها در خانهها و خانهمسکن

                                                            

 .25، 1380کوشش محسن ابوالقاسمی، نشر طهوری، ، بهمانی به روایت ابن ندیم 1

2 Mundus Imaginalis, or the Imaginary and the Imaginal by Henri Corbin; see here; 

http://hermetic.com/moorish/mundus-imaginalis.html.  

3 Meeting-place of the two seas; البحرینمجمع  

. کربن در 488-288، 1384شاالله رحمتی، نشر سوفیا، ، هانری کربن، تر. انمعبد و مکاشفهی بیشتر بنگرید به فصل سوم از برای مطالعه 4

هال کند: نهالِ روئیده بر معبد، ن، به نسبت بین ارتفاع)بلندی(، درخت و خرد اشاره میکتاب حزقیالهمین فصل، یک جای دیگر هم با اشاره به 

 دوازده، و یوبیلکتابِ ، کتابِ اول خنوخشود در ( سیراب می؛ معرفتknowعدالت که از آب شناخت )گنوس؛ 
ِ

)همان،  گانهعهدهای مشایخ

 (. 334-333ص.
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 ،تنِ آثارگرفاش بین اعتقاداتِ مانوی و گنوسِ اسماعیلیه و پیهای تطبیقیمقایسهدر جایی کربن هانری 
ای هباورهای مانویان و خوانش بینِ هایاش به نسبتاشاراتلای ، لابهقایا و تاثیراتِ مانویان بر اسماعیلیانب

صلیب نورانی در اعمال ی مشخصی به راز ابویعقوب سجستانی اشاره»نویسد: شناختیِ اسماعیلیان میامام
ی نورانی یا ستونِ جلال دو مضمونی هستند دارد. در آئینِ مانوی هم این تصور در کنارِ تصورِ ستون یوحنا

ای او در ادامه اشارتی دارد که از زاویه« آیند.ی نزول و صعودِ نفوسی نورانی به شمار میکه رمزِ دو مرحله
در »افکند: ی متن ما نیز پرتوی میدیگر به خوانشِ ماجرای جاری در نقاشیِ درختِ سخنگو و این پاره

 تِ نورانیِ گرفتارآمده در زندانِانیروها و ذر نورانی، سرّ نزولِ نفوس نورانی، نزولِاعتقاد مانویان، صلیبِ 
ی صبح و در ابتدای است: در سپیده ظلمات، در دوزخِ ابدانِ مادی است. این سرّ دوبار در روز اظهار شده

کفالایا )فرگردهای نامِ به  یی چهارم میلادارزشمند از سدهمرجعِ کربن در این مورد، اثری است  1«شب.
ی از روی نسخه تازگیبهدر مصر کشف شد و  1731اش در بطیی قِخردِ مانیِ آموزگار( که ترجمه

و نیز به اصولِ شریعت او  مانیبه خاطرات یا زندگی کتاب  2.ی فارسی درآمدی برلین به ترجمهموزه
نسبتی بین خِوَرَّ )جلال( و تقدیر، بخت/شانس ( 372های دفتر چهارم )همان، که در پانویس کربنپردازد. می

ــ که مقدم بر  را زروانی واژهی دو لایهو جایی دیگر از زبان مجوسان/مغان معنای  برقرار کرده بود
 ی بحث قبلدر ادامه، 3)خِوَرّ( دانسته بود شکوهو  تقدیر ی دیگر تصور شده ــو هر آفریده زمین و آسمان

و « ، نورِ جلال است[Xvarnah]ناظر به مفهومِ کهنِ ایرانی، خورنه »افزاید که این ستونِ جلال، می
انسان داند که تجسمی از فرشته پس از اهورامزدا مربوط میاینهمه را به وهمن بزرگ، نخستین مهین

 یقامتِ فرشتهدر  ، این ستون، هم کل است و هم شخصی متمایز از کل، که بنا به روایت؛ اواست کامل
بودن/زوجیت ــ هر نفسِ زمینی ی دوتایی؛ این ایدهشودمانی ظاهر میبر نفسِ زمینیِ ( ؟)فراقلیطشخصی 

کربن  دیدیم. هم ندیمزبان ابن بهروایت مانی ی جداشده از قطعههمتایی در آسمان دارد ــ را پیشتر در 
کند: ها ایجاب میگرفتنِ این شرحکارکه بهآید یم لازمبرد اما برای متن ما توقفی اش را پیشتر میبحث
 ـبنا به اشارهترین بقایای تصویری از کهن  ـدر نقشخَوَرنه ـ صورت  های شاهان بهبرجستهی رویین پاکباز ـ

اش را مورد ترسیم شده که حضور قدرت آسمانی« ی بالدار ــ نماد خورنه شاه ــ بر بالای سر اوحلقه»
ترین تجلیِ عالی انسان کاملاین هرچند که یعنی نشانِ الوهیِ نایب خدا بر زمین؛  4هددتاکید قرار می

تنگلی در مقابل هرگونه  ماشینِ هرزِ دیتِ او م کارکرداما  استمعنوی  5سازیصفات و نمودی از آرمانی

                                                            

، هزمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلی؛ دفتر پنجمِ «تجلی الهی و ولادت روحانی در عرفان اسماعیلیه»ی بیشتر بنگرید به برای مطالعه  1

1384 ،485. 

 .1385انتشاراتِ طهوری، چاپ اول،  )نسخه موزه برلین(، تر. مریم قانعی، سمیه مشایخ، کفالایا 2

 .322، 1384، تر. انشاالله رحمتی، نشر سوفیا، زمانِ ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیهدفتر چهارم از  3

 .18، 1356، انتشارات زرین و سیمین، نقاشی ایران: از دیرباز تا امروزبنگرید به: روبین پاکباز،   4

5 idealization 
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جز پسماندِ یک دشواری چیزی رود و بهعقلانیت قرار دارد؛ این ماشین ابداً راه نمیحتا و  سازیآرمانی
ن ماشین ترتیب ایبینیم؛ بدینهای اتوموبیل مینمایشگاه ایِسواری شیک باشد که پشتِ ویترینِ شیشیه

ها و بندیدستهو گندیدگی در  دگرسانیجایی، افتادگی و نابهازفرماز انحراف و واگرایی، است ای آمیزه
 گریزد؛مبنا میهای هویتمندیاز تعین روهمیناز ی عقلِ سلیم و شدهاتوموبیلِ تعریف کارکردگراییِ

کند که در مقابلِ فیگورِ عمل می [acephale]طوریکه از حیثِ نیروشناختی همچون فیگورِ اَسفال 
       ایستد.می «ی چیزهاسنجهی منزلهبهانسانِ کامل »

ریمِ عبدالکنگرِ خواشِ پَستأمل یا از اواسط قرنِ چهارم که یکی دو قرنی پیشتر بیاییم، حال با این 
 الملل و النحلاز بابِ سوم  35و  34های در پارهداریم که هم از زرتشت را ( شهرستانی )قرنِ پنج و شش

اش را در صورتِ نوری درخشان، برای ساختنِ صورتِ انسان فرستاد خدای عزوجل[ مشیت»]نویسد: می
که در بهشتِ  روحِ زرتشت را در درختی قرار دادگاه آن م قرار داد...ی مکرّاو را میانِ هفتادی فرشتهو 

ای هی کوهی از کوهم قرار داد. و آن درخت را در قلهی مکرّبرین آفریده بود و آن را در میانِ هفتاد فرشته
های روشنگرِ انتهاییِ کتاب )به تصحیح و بنا به یادداشت 1«آذربایجان معروف به اسنوندگر کاشت.

، فصل 1بوالقاسمی(، مقصود از روح در عبارتِ بالا، فَروَهر است که با توجه به دینکردِ برگردانِ محسن ا
 در اینپایان بدان منسوب شده است: فروبردند که روشنیِ بیهوم ): شجره( از ی ابه ساقه آنرا ،22، بند 2

واقع است و  در خورِ امر والا ــ جایگاهیروایت مکانِ مقدس، ورای سطحِ زمین، بر یک بلندی ــ 
ــ  ی متناهیهمچنان در بطنِ کشاکشی هستیم که مابینِ نیروهای امر نامتناهی و تقلاهای جانکاهِ هستنده

ی در چنین بستری، تعارض یا فاصله 2.داردجریان  هستیی موقعیت و نسبتِ هستنده/برای ترسیمِ نقشه
    شود.اش فرونشانده میاپیفانیِ فراقلیطیمیانجی همین ساخت مکانِ مقدس و آسمان و زمین، تنها به

های ، با جراحات و نابسندگیدر نقاشیِ درختِ سنخگو هم سربازِ ایستاده با تناهی و مرگ خود
ای های خاورمیانهترین روایتکهن ازای که شود، مسالهرویارو می اش در مقابل تمامیتِ امر ابدیهستی

                                                            

ر کوشش دکتر محسن ابوالقاسمی، نش، محمد بن عبدالکریم شهرستانی، بههای ایرانی در دوران باستان به روایت شهرستانیکیشها و دین 1

 .32، 1353هیرمند، 

این نسبتِ  یتوانیم نظرگاهِ یوجین تکر دربارهپایان، و مسیرِ این متن میعطف به طرحِ نسبتِ میانِ درخت،کثرتی از فرشتگان و نورانیتِ بی 2

: مطرح شده است« در جستجوی زندگی»اش، که در کتابی سهروردی نیز در نظر آوریم ، را از خلالِ اندیشهزندگی، زندگان و هستیهستنده و 

ین کار کند. اشناسی حولِ طیفِ نور و تاریکی، تمایزِ ارسطویی بین جوهر و تصادف را از دور خارج میسهروردی با ساختاربخشی به یک هستی»

؛ زندگی ناپذیر نیز هستهای تلویحی برای تمایزِ بین زندگی و زندگان دارد. برای ارسطو، در حالیکه زندگی از زندگان جداست، از آن جداییدلالت

ن یا رفتگفرضتواند با نخستکه ارسطوگرایی تنها میای وجود ندارد. اما درحالینفسهی دیگری از زندگان نیست، و هیچ زندگی فیوهله

شناختیِ آن پیوستار بر تمایزِ گراییِ سهروردی با دفاع از تقدمِ هستیتمایز بینِ زندگی و زندگان دفاع کند، اشراققراردادن، از عدماصل

 ی بیشتر بنگرید به:برای مطالعه« کند.و زندگان دفاع می زندگیزندگان، از پیوستاری بینِ ـزندگی

 Eugene Thacker; After life, The University of Chicago, 2010, pp. 91-96. 
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ست که ی کانونیمساله همچنان (صلهمدایح بی)شاملو،  مصلوب مردچون  تا اثری معاصر 1چون گیلگمش
 2زداییوارهرازتقلاهای معطوف به ماند و گاه به رغمِ ای از رازوارگی برجامی؛ گاه در هالهدشومی تکرار

هنوز  3زنِ تقدیردوستیباریِ قهقهکه از سبکشود، در حالیمی هها از نو رازوارزیرِ فشارِ نمادپردازی
رفتارِ گهنوز  انگارکه به قولِ زرتشتِ نیچه، آید طوریرغم تبسم باز آه از پی میحتی به و دارد هافاصله
ی مکان به مساله توانشدن به موضوع میبرای نزدیکحال با این .دارد« تهوعی در دهان»سنگینی، جان

  ؛رسید اش به یک تدقیقِ کارکردشناختی و معناشناختیو از خلال برگشت
 

ه باشد که ب ذاتـدرون های کیفیِ مکانِ سکولار مکانی با ارزشی خنثی و بدونِ تفاوتاگر 
کند، مکانِ مقدس بازنمودگرِ بنیانِ سطحی آشوبناک و ساختارنیافته از تجربه انسانی اشاره می

ا حفظ ر است: مکانِ مقدس یک نقطه مطلقاً ثابت، یعنی یک مرکز مثابه تجلی امر قدسیجهان به
تواند موقعیت خود را در چارچوبِ نسبیت آشوبناک وجود کند، و انسان در نسبت با آن میمی
ود شسازیِ مکان حاصل میواسطه مقدساش تشخیص دهد. این تشخیص موقعیت بهجهانیاین

 مثابه مرکز جهان که رابطه میان جهانِ زیرین، زمین و بهشتیعنی شکلی از ساختنِ مکان مقدس به
کند. دقیقاً در همین مکانِ مقدس است که انسانْ بیشترین نزدیکی را با خدایان دارد؛ را محقّق می

  4شود.مکانی که در آن زمین رو به بهشت گشوده می
 

شی نقاماند؛ در بهتِ شاهِ چیره )اسکندر( متوقف باقی می «درختِ سخنگو»ظرفیت دلالتی در نقاشی 
آگاهی ای از جنسِ مرگرساند. مخاطب به دقیقهمی هر اکنونکند و به مخاطبِ آن بُهت را حفظ می

را « بودناز جهان»و نه « بودندر جهان»جاسمی مضمونِ بهرام به تحلیلِ ای که عطفشود؛ دقیقهدعوت می
 ایچهشناسی نیذب، در هستیاین دوپارگی کاجای بهبرعکس، اما منزله تبعیدگاه. کند: جهان بهبرجسته می

ایم و دیگر جهانی جز همین جهان با آزادشدن از دستِ جهانِ حقیقی از دستِ جهانِ نمود هم آزاد شده»
دو این کوتاه اینکه  5(.«چگونه جهان حقیقی افسانه از کار درآمد»، هاغروب بت« )باقی نمانده است

 ودنبهر لحظه موقتی. ماشینِ تینگلی که دهندمجال میاندیشه ـدو سنخ تصویر یمواجهه یدقیقهوانموده به 
 رو بهاش زدایی مداومبا چهرهــ نوعی ویروس زمانی ــ اش با کار غیرتولیدیکند، اش را بیان میو تناهی

                                                            

پدر و مادر تو را به وجود آوردند. اگرچه دوسوم تو خدایانه »شنود که: ناپیشتیم، اینطور میبرای مثال در لوح دهم، گیلگمش در مواجهه با اوت 1

بشری(،  یترین حماسهــ گیلگمش )کهن« ی آدمی نیست.بهرهکشاند. زندگیِ جاوید سوم تو آدمی است و تو را به سرنوشت آدمیان میاست، یک

 .  39، 3131زاده، نشر دات، فارسیِ داود منشیی آلمانیِ گئورک بورکهارت، ترجمه از میخی: جرج اسمیت، بهترجمه

2 demystification 

3 Amor fati 

 SubStance, Vol. 8, No. 1, Issueدر اینجا:مین در زرتشتِ نیچه سمبولیسم و تجلیلِ زر.ک به تحلیلِ الن وایس بر کار میرچا الیاده در  4

22 (1979), pp. 39-47. 

 . 55-52، 1354، تر. داریوش آشوری، نشر آگه، ها یا فلسفیدن با پتکغروب بتنیچه،  5
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یا خواهد  از خلالِ خراشیدنِ زمانِ جاری به راه خواهد افتادتنها  و ،ماندمییک زمانِ نامتناهی گشوده 
کند، می اش خیانتانداز اولیهمکانیسم خودراه عقلانی که به وتمامِ؛ ماشینی استوار بر ناکارکردیِ تامستادای
و این یعنی هر مخاطبِ هر  شود تکمیلاش وخودانگیختهتنها شاید در ویرانیِ نهایی اشویروسی اثرِ و

زمانِ مخاطب به زمانِ اثر  ، طوریکهخواندفرامی زداییتأمل و همدستی در فرایندِ شخصیتاکنون را به 
، ی اثروقفهبی همین جیرجیرِ لایلابهراه از ـدرـمردمِ کند: اش میاندیشد و دستکاریمی اثرخزد و در می

اصوات مجازاً و از خلال مشارکت « درختِ سخنگو»آنکه در حال زاده خواهد شد هایشی لکنتاز میانه
د و زمانِ اثر ورای تناهی زمانِ مخاطب رو به ابدیتِ جادو نیابشدن میشنیداریدر فرایندِ معنایابی مجالِ 

: نزد تینگلی سفید زدایی و تخریبِ دیواردر مقابلِ چهره« درختِ سخنگو»ی دیوار سفید و سیاهچاله .دارد
ها یسازایکردن چهره و چهرهها سرنوشتی داشته باشند، این سرنوشت گریختن از چهره، ویراناگر انسان»

شدن است، آن هم نه با بازگشت به حیوانیت و نه حتی با بازگشت به شدن و پنهانینشدنیاست، درک
هایی غریب و حقیقی که از دیوار هایی کاملاً معنوی و خاص، با شدنشدنـ، بل با حیوان(head)سر 
  .(«بودنایسالِ صفر: چهره»، فلات هزار)گتاری و دلوز، « آیند...ها بیرون میچالهگذرند و از سیاهمی

تمامِ مراتب و امتزاجِ ها، نژادها و جنسها، گونهجذبِ نهایی کثرتِ از خلالِ درختِ سخنگو مادیتِ 
دو  دراش از آینده گفتنبخشد و سخنرویای تجدیدِ ساخت بابل را تجلی می ،ها در وحدتی ازلیتمامِ زبان

 تواند. سخنِ درخت جز زبان حال چه میگیردنیز به عاریت میبین را جهانکارکردِ جامِ ی کانونی دقیقه
اش را همراه با آن درونماندگاریِ های مبتنی بر تعالی، امر جادوییدواندنحال این ریشهبا اینباشد؟ 
ی ستندههنزدِ هر دارد: لازم است تا بار دیگر به زمین برگردیم. تری که بر آن بنا شده پنهان نگه میمتقدم
از  وگذارد اثر میسیستمِ تنفسی  بر شدن دااَ کلمه حین شناختی و آوانگاشتیِمادیتِ صوتور، سخن

 ثالبرای م کهشود طوریمتاثر می تنفسیمجاری های قابلیتو  حنجرهی حلقویِ ورودی عضله هایبالقوگی
، تغییرِ سیستمِ تنفسی، «هاتغییرِ بدنخواندنِ رابله »تئاتر، معاصرِ ، کارگردان 1والره نوآرینا زعمِبه
   پردازد:ی دیگری به این مساله میاز زاویه 3آلفونسو لینگیس 2است.« کشیدن درونِ بدنِ کسی دیگرنفس»

 

به  کنند، اصواتی کههای تولیدِ صداها را نوزادان آزاد میانگیزترین آرایشدانیم که شگفتمی
غُرش و فریادِ حیوانی. اما بعد، وقتی این اند، هر رمزگذاری شدههای بشری ی انواعِ زبانهمه

همه ذوقِ آواگری را کم آنکنند به آشنایی با آواشناسیِ یک زبانِ مفروض، کمکودکان شروع می
کردن[ مهارت پیدا کردند، دیگر به کنند، تا آن حد که وقتی در انگلیسی ]صحبتساکت می

ا، هها، خرخرها، شیونفِشی آن فِشلحانِ چینی توانا نیستند. همهزدنِ عربی یا احرفگلوییته

                                                            

1 Valère Novarina 

2 Valère Novarina, "Chaos," Le Théâtre de paroles (Paris: P.O.L., 1989), p. 154. 

3Alphonso Lingis 
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شده... ی سرکوبهای دیرینهقاهها، قدقدها، و قاهتقها، عوعوها، تقها، نعرهتحریرها، چهچهه
 1(ها در گِللینگیس، سراب)

 

رجیحاً موسیقی، تـد)نوعی پاتکلمیِ ماشینِ هرزِ تینگلی موسیقایی، آوازی یا ترتیبِ ناکارکردیِ بدین
و دهد و فروپاشیِ نهاییِ خودش ــ خبر نمی متعاقب ای ــ جز سکوتِکه از هیچ آیندهنویز یا سروصدا( 

یا گشودگیِ  کاتاتونیایی ست از جنسِ جراحتِایدقیقهنشیند، بودن را به تجلیل میحتا این موقتی
رط شان و پیشبها، آنجاکه بنیاد خودِ زایِ زبانگر، به خاستگاهِ غیرنشانهپیشاکلامی به امر غیردلالت

  . لایِ ازلیِ هستیووار در گلـ2نجِار ورینوعی غوطهاساسی امکانِ تکلم و هرگونه سخن واقع است؛ 

فتاده از کار نیکنند که تنها زمانی کار می تکنیکیهای ماشین»، )گتاری و دلوز( «ضداُدیپ»به زبان 
کنند دائماً در هر حال خراب شدن هم هستند ورز هرچه بیشتر کار میهای میلماشیناما برعکس، ، باشند

 ماشینِ از نظرگاهِ این تمایزگذاری،« خوب کار نکنند.هم چندان کنند که و در واقع تنها زمانی کار می
 :گفته بودزمانی همان تینگلی که  آید.ورز به شمار میهای میلتینگلی آشکارا از سنخِ ماشین

 

تحرکی وجود ندارد. در بندِ نفوذِ مفاهیمِ منسوخ نباشید. کند. بیوقفه حرکت میچیز بیهر
ت کردنِ زمان دسرید.... از نقاشیثباتی را بپذیها و دقایق را فراموش کنید. بیها، ثانیهساعت

 3.یدها هستها دست بردارید. خودِ شما حرکات و ژستبردارید. از فراخواندنِ حرکات و ژست
 

، تصویر «صفحه درونماندگاری»برگردیم، آنجاکه مولفان در فصلِ دوم، « فلسفه چیست؟»بار دیگر به  
کنند: تصویر مدرنِ اندیشه، رابطه با اندیشه مدرن را از تصویر اندیشه کلاسیکِ پیش از آن تفکیک می

همانطور که نیچه »دهد: قرار میمنزله آفرینش اندیشه را مد نظر گذارد و حقیقت بهحقیقت را کنار می
توانیم به اما افزون بر اینها می 4«.موفق شد به ما بفهماند اندیشه همان آفرینش است نه اراده حقیقت

  برگردیم:« گرشناسیی کوچماشین جنگ: رساله درباره»نهایت زیبا از ای بیدقیقه

 

کند خواهانِ کلیت است. که ایجاد می 5ایبودنِ فضایِ ذهنیتصویرِ کلاسیکِ اندیشه و مخطط
ه ی واپسین بنیانِ هستن یا افقی کمنزلهبهکل کند، عمل می« امرِ کلی»در واقع، این اندیشه با دو 

ن کند. ]...[از ایما تبدیل میـبرایـی اصلی که هستن را به هستنمنزلهبه سوژهگیرد، در بر می
                                                            

1 Alphonso Lingis, Mirages in the Mud, Journal of Visual Culture 2004; 3; 107-118 

2 Michel nedjar 

3 In "For Statics" (original title: Für Statik), 1958 programmatic text for the "Concert for Seven Pictures" in 

Düsseldorf: Quoted in: Arts/Canada. Vol. 25. (1968) p. 4. (https://en.wikiquote.org/wiki/Jean_Tinguely) 

 .3131، دلوز و گتاری، تر. زهره اکسیری و پیمان غلامی، رخداد نو، چاپ دوم، فلسفه چیست؟  4

5 the striating of mental space 
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پیش  زند و طورِ دیگریگر را که این تصویر را پس میی کوچتوان سرشتِ اندیشهسانی میآپس، به
ا ی کلی، بلکه برعکس نژادی تکین ری اندیشندهی کوچگر نه سوژهرود توصیف کرد. اندیشهمی

ای یانهیابد، بلکه برعکس در مبنیان نمی هگر بر تمامیتی دربرگیرندی کوچکند؛ اندیشهاحیاء می
کند. سنخِ کاملًا دیگری از آرایی می، استپ، صحرا یا دریا صفبدونِ افق همچون فضای صاف

عریف ت« میانه»و فضای صافی که « قبیله»شود، یعنی بینِ نژادی که تناسب اینجا برقرار می
ها ]...[ شرق تن دربرگیرنده. هستی  ای کلی ذیلِ افقِ ای در صحرا، به جای سوژهشود. قبیلهمی

ای طورکه نژاد تنها از خلالِ ساختنِ قبیلهوجود دارد، درست هماناز خلالِ ساختنِ مکانی صاف 
کند و آن را درمیوجود دارد که آن را از جمعیت می عوضِ اسناد به یک  نوردد. سرتاسرِ اندیشهآ

هزار فلات: جلد دوم از ــ ، یک شدن است، یک شدنِ مضاعف. کلسوژه و بازنماییِ یک 
 .993-918، 7891 ،کاپیتالیسم و شیزوفرنی

*** 

یت و ناعقلان ،دنی شُام با این اندیشهبا تداعی نخستین تصادم گردموقتی به اتاق بازمی در این لحظه
سنگِ گم شده بودم که آن تخته ادیسهزد و من در روند. سقف مارشِ باران میمیدرهمدیگر بار انسجام 

هر در یک بعد از ظ ای بعد،کمتر از هفته قیرینِ نادانش.: تیرگیِ ای دیگر ملاقات کردمسیاه را بر سیاره
که از یسال نشده ب. ردمک پیدارا  زرتشتتگفچنینفروشیِ مجاورِ ایستگاه تاکسی ، از کتابخیسِ شمالی

از سر شوق نفره تکمشقی زدم و با همان دانش محدود سینما چندان چیزی بدانم با دوربینی قرضی سیاه
به  دستانهای خامهایم به شیوهنزده را از روی کاغذپارهخالی نماهایی رج VHSبا دو دستگاه ویدئو و دو 

ات ضربِ اقتضائاما تنها به یک آشغال.و ، کردنمشقکشف جسارتی برای فقیرانه،  ی: تمرینهم چسباندم
لطفِ بههای فرایندهای دگرسانی، و ها و تندیگرایی استعلایی، از خلال درگیرشدن با کندیتجربه

پیوسته و با چیزها  مان، با محیطهای ما با خودمانآفرینِ خودِ زندگی، حتا نسبتهای پویشحرکت
ی هیوم ضمن اشاره به اینکه اش دربارهدلوز در فصل پنجمِ کتابشوند و باز از نو. گندند، نو میمی

ده شچگونه ممکن است در امر داده»پردازد: به این مساله می« اندشان بیرونیهایبه طرفها نسبتنسبت»
متنی که ــ لطف بهگذشت تا باید چند سال می 1«رود؟شده فراتر میای برساخته شود که از امر دادهسوژه

 ـخاستگاهگُرانِ انسانـبا استناد به آندره لرا  منوط «افسون/شیفتگی/جذبه»های آفرینش هنری را به شناس ـ
 .نمک بازخوانی طور دیگریرا  ی مدفوعیآن فراورده بروت،شده بر آرتتابیده لطفِ نورِنیز بهو ، کردمی

اهِ آزمایشگ ]فساد/گندیدگی[در تاریخ همانطور که در طبیعت، امر گندیده»همانطور که مارکس گفته بود 
  .2«زندگی است

                                                            

 311، 3111، انسانی بر حسب نظر هیوم[گرایی و سوبژکتیویته ]پژوهش در باب طبیعت ، تجربهدلوز 1

ا هاش از سوررئالیستاش به آندره برتون و انشعاب( به این گزاره برخوردم؛ ژرژ باتای در نامه3313)الن وایس،  شناسیِ افراطزیباییاولین بار در   2

-https://libcom.org/library/communist-manifesto-postزد. مرجعِ جمله را در این وبسایت یافتم: قول گریز میبه این نقل

capital-paresh-chattopadhyay ( آمده است. 311: 3391، جلد یکم  )سرمایهی فرانسوی که گویا تنها در نسخه 

https://libcom.org/library/communist-manifesto-post-capital-paresh-chattopadhyay
https://libcom.org/library/communist-manifesto-post-capital-paresh-chattopadhyay
https://libcom.org/library/communist-manifesto-post-capital-paresh-chattopadhyay
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2  
 

ز نسبت ی تطبیقی انقشه(9بازنمایی روان؛ دوایر فروید  (2جیولو کامیلو ی (تیاتر حافظه7چپ: بهترتیب از راستبه
 تیاتر سیستمِ حافظه رابرت فلاد(4کیهان خردکیهان و کلان

نمودار دوّار حرکاتِ سیارات و خورشید و ماه ــ قرون  وسطا، اثر ( 1 ترتیب از راست به چپ:به
گوستودونِسیس)اهل اوتان(؛  ی عالم، ترین نقشهکهنی نگارهسنگ( ایماگوموندی، 2راهب هونوریوس آ

 نگار فلاندری، گرهارد مرکاتور، اثر نقشه7181ایماگوموندی،  (9ششصد سال پیش از میلاد مسیح 

 

ام ام را درید و دلسان اندرونهای زده شد. وای که این قهقهه چهام قهقههو آنگاه در پیرامون
 ترین ساعت، خاموشچنین گفت زرتشتــ نیچه، را شکافت! 

 

شد. مشهورترین اش یک خُردکیهان شمرده میی کلاسیک، بشر و جهان درونیاندیشهـتصویر در
جان یا  یی تجسدِ معمارانهمنزله، فرمی از تئاتر کروی را بهبا کیهان ها برای بازنمایی نسبت بشرتلاش
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ی رابرت در قرنِ شانزدهم، و تئاتر سیستمِ حافظه 1ی جیولو کامیلوتئاترِ حافظه»گرفتند: فرض مینفس پیش
هندسیِ مکانی منزلهبه« من». ضمیر فاعلیِ 5ی تصویرِ عالممنزلهبه 4ایماگوموندی 3.«در قرن هفدهم 2فلاد
ه موارد مشاب بین یای گردِ تیاتر خواه جامِ جهانکیهان، یک فرمِ کروی را ــ خواه صحنهشناختیِ خُردزبان

خودِ امکانِ گرفت: فرض میکیهان پیشو هم کلان« جان»ی هم ی تجسد معمارانهمنزلهدیگر ــ به
د، ی ضمیری منوط شکنندهبه تایِ یک تعویضای یا خودبازتابی پیشاپیش ی فرمِ آینهمنزلههب 6«تأمل»

 بنا به شرح ژیلهاست. اندیشهـرویِ تصویردرهم امتزاج یا ، پیشاپیش محصولِاندیشهحرکتِ آنجاکه هر 
رین مهمت» قرن هفدهمی، کلاسیکِ  یرماسیون تاریخیِ اندیشهفُ یدرباره ،فوکو یدرباره دلوز در کتابش

عین اش با امر نامتمتون این قرن به نسبت بین امر متناهی و نامتناهی، و مراتب خودِ امر نامتناهی و تفاوت
پرداختند: در این فُرماسیون، نیروهای درون انسان در خارج از خودْ با نیروهای متناهیِ خارج وارد می

نشیند. این آغاز انسان خدا می-جای شکل انسان به-کیهان تاگشایی شده و شکلشوند؛ کلاننسبت می
ها و نیروهای جدیدی در خارجِ انسان باید با چه نسبت-ما این است که شکل کنونیِ . اما پرسشِ 1است

در باب مرگ انسان و )»« خودش وارد نسبت شود تا فرم جدیدی سربرآورد که نه خدا و نه انسان باشد؟
های جملات خمونامد که یک نمودش پیچمی 5م را یک اَبَرتادلوز این فر( 176-153، 1356، «ابرانسان

شود و نیروهای نادستوری زبان بر دال در ادبیات مدرن است: آنجاکه زبان حفر و روی خودش خم می
ط شرعنوان پیشاش بر ضرورتِ یک نادانشِ شاد بهی ابعاد و جزئیاتبا همه نظرگاهکنند. این غلبه می

 یاش، و نیز با همهی نادانش را با وجوهِ غیرشخصی و پیشافردیانگارهاگر بخواهیم  اندیشه اتکا دارد.
و  ادانشنکه بر پیوندِ تنگاتنگِ  برگردیم ژرژ باتای به توانیممییم، اش در نظر آوری ملازماثرات تنانه

گاه با این نظر و («اشکندانستن، قهقهه، »ی مقالهورزید )شان تاکید مییناپذیریِ هردوبینیقهقهه، و پیش
« تبازشناسیِ پیشامد، خودکشیِ دانش اس»میراثی هگلی رفت:  یمنزلهبه 7«بازشناسی»ی به جنگِ انگاره

                                                            

1 Giulio Camillo 

2 Robert Fludd 

 .11-11، 3331 ها و مدرنیزم،بروت، فانتاسمهای فروپاشیده: آرتفرماز « ی شیطاندر آشپزخانه»فصلِ الن وایس،  3

4 Imago Mundi 

کند. برای مشاهده و ای گذرا به مثالِ معبد نزد فلاد )در میان دیگران( می( اشاره350، 1384) معبد و مکاشفههانری کربن در فصل سومِ  5

هد ر.ک دجامانده از فلاد که از طریقتِ باطنی چلیپاییان خبر میجالبِ بهرمزی و های تر و تصویرسازیهای کمیاببررسی برخی از ایماگوموندی

 جامعِ جاسلین گادوین؛به مطالعه
ً
 ی نسبتا

  __Joscelyn Godwin, Robert Fludd: Hermetic Philosopher And Surveyor of  Two Worlds, Thames and Hudson Pub.; 

1979. 

6 reflection 

7 Incipt Homo 

8 superfold 

9 recognition 
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اند که اولی «موزه»و  «کشتارگاه»، ی کانونیمعمارانهی به یاد آوریم که نزد باتای دو انگاره (.مُجرم)
 شدنِ حکومتِ سلطنتی بود که لوور به موزه بدلپیِ مثله شرط امکانِ دومی است؛ با پیشرفت گیوتین و از

ه شرط صحّبر این پیش ی بالاگزاره دهند، پسشده هنوز بوی خون میاگر هزارتوهای دانشِ ثبت 1شد:
های آشوبناک و گذرای خارجِ گانگیبساثراتِ  بهمنوط« جهانِ درونی» یک خودِ امکانِگذارد که می

، یا تاخوردنِ خارج هاگانگیبسهندسیِ تصادفیِ مکاناست زیرا خودِ من در مقامِ هر جهانِ درونیِ فرضی 
ه ی آغازین از نیچسرنوشته. قرار داردبندیِ نیروهای خارجِ من وقفه و در هر لحظه تحت تاثیرِ ترکیببی

ر وعقلانی با امی حدودِ ی درونی اشاره دارد، آنجاکه تناقض نهفته در مواجههی تجربهبه همین شدت تنانه
ی هدیه)خورشیدی عامِ اقتصاد یک با  )مبتنی بر مبادله( محصور ی یک اقتصادنسته، متناظر با مواجههنادا
نسب  2گری خدایانی غیرتولیدی )که به خودمثلهکند و به میانجیِ فرسایشِ تنانهعمل میبازگشت( بی
خلیه ت نابِ( قهقههفرمیِ بی ترجیحاً یا)ه، در فرم شدبرد(، به صورت آزادشدن انرژیِ لیبیدوییِ بازداریمی
یا بختِ  شانسیخوشحالیِ خوش»این  3«پاتلچ»ای تحت عنوانِ در پاره شود. به زعم آلفونسو لینگیسمی

نزد  4.«گستراندزید و میخارج را می ،شود. قهقههدر قهقهه محقق، واقعی و تخلیه می»است که « خوش
ی پیشامد یا امر خارج بیناسوبژکتیویته ،)باتای، کلوسفسکی و بلانشو( و اجتماع اندیشمندانِ شهریاری
ری فضای ضروشرط لازم و ی منزله، دوستی بهدقیقترکند، یا نوردد یا در آن عمل میفضای دوستی را درمی

ی امر تجربهشدنِ نیروهای ناشنیدنیِ خارج در بطنِ ، برای میل به شنیدنی5برای مواجهه با فجایع گوشت
ها، فرایندهای تراوایی یا ها، تراگذرندگیروی شدتیکجور نشتی دائمی، درهم :کندناگفتنی عمل می

  .؛ یک جشناُسمُزی

ــ هنوز تعارض آزادی  6بورکهارت کارل ینگارانهبه شرح تاریخ نظراش ــ جشن در معنای رنسانسی
وهای سرنوشت در مقامِ یک خارجِ تهدیدآمیز را حمل اش( با نیراراده )عمل انسان در معنای اومانیستی

حتی »و  «کنداش آشکار میهایها و بازیاش، در شکلِ جشنهایروحِ رنسانس خود را در مهمانی» کند:می
ی انسان با جهان ی آزادی، سرنوشت و رابطهشدند متأثر از اندیشهها اجرا میهایی که در این جشننمایش

                                                            

1 Rethinking Architecture: A reader in cultural theory, Edited by Neil Leach, Routledge, 1997 , 19-21 

2 sparagmos 

3 Potlatch 

4 Alphonso Lingis, Flesh Trade, parallax, 2001, vol. 7, no. 1, 48–63 

شم از ده تز بخشند. )تز شی تخیل و فجایعِ گوشت را تجلی میها پلاستیسیتهکنند. آنهیولاها غیریت و تفاوت را به حد افراط نمادپردازی می  5

 TDR: The Drama Review, Volume 48, Number 1 (T 181), Springی هیولاها و هیولاوشی، الن وایس( برگرفته از اینجا؛  درباره

2004, pp. 124-125 

6 Carl Jacob  Burckhardt 
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 کارگیریبا به اخلاقِ جانور پیرومندجوردانو برونو در کتابِ که کاسیرر نشان داد،  همانطور 1«بودند.
کوشد با استفاده از تصاویرِ کیهانِ پدیدار بر روابطِ جهانِ درون پرتو بیفکند؛ می»تمثیلی ـزبانی اخلاقی

 رذایل نیز به شکلآورند به شکل قوای کیهانی، و فضایل و نیروهایی که درون انسان را به حرکت درمی
آسمانی/نامتناهی و زمینی/متناهی اما این تعارض  (.141)همان، « شوندصور کواکب آسمانی نشان داده می
، که یعنی تلاش برای سازگارکردنِ قدرتِ مطلقِ خدا با آزادی و شودتدریجاً به یک توازن نزدیک می

 : مسئولیتِ بشری
 

یمیِ تصویرِ قد :شودبیشتر نمایان میضوح هرچهبا و بختدر رنسانس، تصویرِ متفاوتی از 
کشید، گاهی آنها را بالا گرفت و آنان را به دنبال خود میها را میکه انسان ،بخت با یک چرخ

هد که دکرد، در رنسانس جایش را به تصویر دیگری میبرد و گاهی نیز به قعر ذلت پرتاب میمی
در اختیار ندارد بل انسان است  بختاین کرجی را تنها است؛ اما  کرجی بادیهمراه با  بختدر آن 

  (44-141)کاسیرر، همان،  .راندکه آنرا می
 

ست که در آن، دوگانگیِ انسان با جهان، عقل ایدهد، این وهلههمانطور که کاسیرر بعدتر توضیح می
همان، نسبی است )وسطایی، مطلق نیست بل قرونـهای اسکولاستیکبا طبیعت، دیگر به سبک تقابل

شناختِ اسماعیلیه و خوانشِ کُربن از آن( خواهیم دید که (. و در ادامه )در خوانشِ حکیم بی از امام155
اجرایی )در نسبت مخاطب و صحنه/اجراگر( ـایهای صحنهسازیوانموده تناظری با این چرخش بینش چه

)علیه انسان یک همدستی زمینی معترضانه ـگذارد و چطور از تعارض کیهانمیدارد و چه اثری بر آن 
که ی دمیورژ )صانع( درباره 2پیکو یخطابهارجاعِ کاسیرر به . آیددمیورژ، علیه حاکم( بیرون می

ه ب (دارد بینیرد طالعای هم در پیکو رساله) داندهای رنسانس میترین میراثبورکهارت آنرا از ارزشمند
 : کلاسیک است یاندیشهـتصویری چرخشی در قدر کافی گویا

 

دمیورژ انسان را طبق تصویری کلی شکل داد؛ تصویری که هیچ چیز خاصی نداشته باشد و او 
را در مرکز کائنات گذاشت و به او گفت: آدم، ما به تو هیچ مکان معینی، هیچ شکلِ خاص مختص 

و  خواهی مکانِ خود کنیرا که میتوانی هرکجا ایم، بنابراین تو میای ندادهبه تو و هیچ میراث ویژه
ز ی تمیطبق خواست و قوه خواهد و هر استعدادی را که خواهانیمیتوانی هر شکلی را که دلت می

ی اات ــ ارادهخود برگزینی . . . تنها تویی که هیچ محدودیتی نداری مگر آن محدودیتی که اراده
 توانیرو میام، از اینر مرکز کائنات جای دادهایم ــ بر تو تحمیل کند. من تو را دکه به تو داده

                                                            

ن، نشر ماهی، ، تر. یدالله موقی رنسانسفرد و کیهان در فلسفهاز «( ی رنسانسجبر و اختیار در فلسفه)»بنگرید به ارنست کاسیرر، فصل سوم   1

3131 ،319  . 

2 Giovanni Pico della Mirandola 
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یز را در جهان ببینی. من تو را نه موجودی آسمانی آفریدم و نه چآسانی به اطراف بنگری و همهبه
توانی آزادانه خود را بسازی  و سرور موجودی زمینی، نه تو را میرا آفریدم نه نامیرا. بنابراین تو می

یری توانی فساد و تباهی در پیش گمایلی برای خودت برگزینی. تو می خود شوی، و هر شکلی را که
ن وباره متولد شوی . . . انسان آسوی الوهیت پر بکشی و در آنجا د و به حیوانیت تنزل کنی یا به

)همان،   کارد در او رشد خواهند کرد و میوه به بار خواهند آورد....ها و بذرهایی را که میهسته
151-54)  

 

شود که سرانجام تعریفی از حکمت به دست داده میاست که  1شرح کاسیرر در بوویلّوس طبق
ی آزادی را نیز در خود دارد و در آن، موضوع شناخت از طبیعت به انسان مسئلهحلِ و راهبندی فرمول

 «ان کندشانسان فرزانه کسی است که تناقضاتی را که در درون انسان است بشناسد و رفع»کند: تغییر می
 شود.کیهان میشناخت کلانیا میانجی غیر گذرگاه صاینجا دیگربار خردکیهان یا عالم  (.157)همان، 

، کردنکند )بودن، زیستن، حس، کائنات را به چهار مرتبه تقسیم میحکمتاش، بوویلّوس در کتاب
اک، آب، هوا و آتش( را با ترتیب، خهای حاکم بر عقایدش عناصر اربعه )بهاندیشیدن( و ذیل بازی قیاس

گاه ترین جایی پرومته، عالیضمنِ اشاره به اسطورهمهمتر اینکه،  اما ؛گیردچهار عنصر کیهانی متناظر می
( 11تا اوایل  15بینانه از علیت )از قرن طالعـحال تصور جادوییبا این(. 164) دهدمی (=خِرد) آتشرا به 

و قوانین ثابتِ کیهان، ستارگان و طبیعت )قلمرو  ،سماویی شناختهناپذیر/ناشناختــ که به نیروهای 
ی سفهبا فلهمچنان شمرد ــ نیز ی جریان حیات بشر میکنندهبخشید و آنها را تعیینفیض الهی( اعتبار می

ز نی هم ابیهای باستانیِ طالعتنیده بود و برخی از آثار غیرمسیحی و عربی یا اندیشهدرهمطبیعتِ رنسانس 
هرچند این تصور که حرکت اجرام کیهانی مسیر حیات بشر را تعیین  کردند.این امتزاج حمایت می

 کاسیرردر این بین، اما  2.کنند تدریجاً کنار رفت یا با تاثیر فراطبیعی دیوان و شیاطین جایگزین شدمی
یت تابعِ مشخنثا شده )بینی ند که در آن هرچند نیروی طالعزمیمثال کتابی عنوانِ به اثر دانته را جشن

عنوان یک اصل از اصول حکمت دنیوی سرجایش هست که بینانه همچنان بهاما تصور طالع (الهی شده
 ایجاد نکرده است: « تغییریخلل یا بینی هیچ اومانیسم اولیه در این تلقی طالع»این یعنی، 

 

ی جزئیاتش با سیستم دهد که در همه( نظامِ شناختِ کاملی ارائه میConvivio) جشن
و فنونِ چهارگانه  (Triviumگانه )بینی تطابق دارد. هفت علم، یعنی فنونِ سهطالع

(Quadriviumبه هفت فلک سیارات تخصیص یافته ) اند؛ دستور زبان مطابق است با فلک

                                                            

1 Charles de Bovelles (Carolus Bovillus) 

عنی بایست از خردمندترین اما فقیرترین مادر، یبینی که میکپلر از "دختر احمق"، یعنی طالع»زند: و کاسیرر برای نمونه کپلرِ منجم را مثال می 2

 (.333، 3131، ی رنسانسفرد و کیهان در فلسفه)فصلِ سوم از « نجوم، حمایت کند سخن گفت
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ماه، جدل با فلک عطارد، خطابه با فلک ناهید، حساب با فلک خورشید، موسیقی با فلک مریخ، 
 (  769)همان،  ندسه با فلک مشتری، و نجوم با فلک کیوان.ه

 

ها یا تناظرها توان این سنخ نسبتمی 1انسان و کیهان در ایران باستان و دریبنا به توضیحاتِ فیلیپ ژین
 را در و هستنده هستی، یا میانِ )یا عناصر تن انسان( و امورِ انسانی )عناصر کیهانی( میانِ مراتبِ سماوی

پردازد می که به تفاوتِ مینو و گیتی دینکردشناسی ایران باستان نیز یافت. برای نمونه در کتابِ سومِ کیهان
 شود: سه صورتِ هستی نیز برشمرده می

 

ترین مرتبه چهار عنصرِ این جهان قرار دارند: هوا، آتش، آب، خاک؛ در دومین مرتبه در پایین
لغم، صفرا، سودا؛ در سومین مرتبه، که بالاترین مرتبه اخلاطِ اربعه در موجوداتِ زنده: خون، ب

 ( 22، 1132) .شونداست، فَروَهَر و روان، که ترکیبِ این عناصر را باعث می

 

 یا؛ 
 

اجزای تنِ کیهان عناصر آتش و هوا )باد( و آب و خاک هستند و اجزای تن مردمان هوا )باد( 
 (44و خون و سودا )بش یا گش سیاه( و بلغم. )

 

( او در فصلِ 51) «.ی چهار عنصر کیهانی استی مفهومِ عالم صغیر همین نظریهشالوده» ویبه باور ژین
ه از این یافتآورد که فهرستی گسترشرا مثال می بندهشناز ای قطعه« ی عالم صغیرعناصر کیهان و نظریه»

و بر طبقِ  ،(51« )شودی قیاس میهر چیز با چیز دیگر»در آن  وگیرد ها را دربرمیدست تناظرها یا تقابل
اند: هفت ندیدنی و نگرفتنی )هرمزد و تایی نهاده شدهی هفتدر چهار بهرهچیزهای مادی و معنوی »آن، 
بن(، هفت دیدنی و نگرفتنی )خورشید، ماه، ستارگان، ابرها، باد، و آتشِ برق آسمان ــآذرخش ــ و شش
پایان، جایگاهِ امهرسپندان، گردومان، بهشت، سپهر روشنی بیهای معمول(، هفت ندیدنی و گرفتنی )آتشِ 

، هفت دیدنی و گرفتنی )خاک، آب، گیاهان، حیوانات، فلزات، اندیشه نیامیخته، سپهر آمیخته، و آسمان(
ی نخستین آفرینش یعنی آورد که در آن دوازده نمونهمی زاداسپرم(. و بعدتر مثالی از 52-51و فهم( ]...[)

شان را ها، کودکان )که شش قسمت از تنزمین، خورشید، ماه، ستارگان، سیارات، آتش، دانهآسمان، 
ها(، پرندگان، آب، و ابرها، در تقابل با دوازده ها، و ناخنها، خون، مو، بلغم، عصبشمارد: استخوانبرمی

 گیرند:  دیو قرار می

                                                            

 .3131، تر. لیندا گودرزی، نشر ماهی، انسان و کیهان در ایران باستانفیلیپ ژینیو،  1
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پیکر اهپیکر و گی، کنیزپیکر، آبروان... به دوازده پیکر و نمود بخش شده است که مردپیکر
دروجی ° اند که ایشان را دوازده بخش است... دشمن این روانباشد... آفریدگانِ گیتی هفت

      (96) ، مخالفِ آن دوازده مینوی نیک.کندمینوی است که با دوازده پیکر در دوزخ حرکت می
 

ی هوم فروشدنِ فروهر به ساقه یدقیقهشهرستانی، به لملل و النحل ادر پاره قبل، ضمن ارجاع به 
میانجی اقتضائات و شرایطِ خاصِ همان و بهاشاره کردیم که بنا به بستر بحث بر مکانی مرتفع  ):شجره(

-مکان، یا نشانگرِ ی متناهی و امر نامتناهیمیانِ هستندهتماس ی خاصِ یک شیوهبستر، نشانی بود از 
صلِ فیلیپ ژینیو در فکیهان. د میانِ خُردکیهان)عالم صغیر( و کلاننسبتی بوی تماس و نیز شناسیِ ویژه

و مکاشفات  یا مواجهاتسنخ مختلفِ همین های روایت و هابه صورتبا چند مثال  کتاب مذکورچهارمِ 
-خلسهنوشیدنی سومه،  یا)به میانجی هوم همگی پردازد که میمربوطه  سفرهایکیفیات شَمَنی و جادویی 

 (را، افددانهشاهدانه، بنگیا بخش؛ روشنایی یکنندهبیهوشی سکرآور یا نوشابهزا، مستی داروییا آور، 
 رد/وابر مسافر عیانآپوکریفایی  سفر راز وفرّه ، «چشمِ جان»ی آن و با کمکِ وسیلهبه :اندمیسر َشده

که اغلب ملاقات با ارواح درگذشتگان )همچون ارداویراف( یا   آیدو بصیرتی باطنی حاصل می شودمی
 ی ژینیوگفتهآنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد این است که به  1.شودتماشای باغستانی مثالی را شامل می

نور و » ،های شمنی اوراسیایی و در سنت وِداییلیاده و دیگران ــ این سنخ مکاشفه در آیینــ پیروِ اِ
 «درخت کیهانی»شده و در هر دو اقلیم )سیبری و آسیای مرکزی(، و نیز در ایران، وجود تلقی می« روشنایی

این است که درختِ کیهانیِ مورد نظر از شرقِ دور تا ی مهم دوم نکته (.112)همان،  مشترک است.
جیر باشد یا چه، اهمیتِ نمادین و کامبوج و هند اغلب درختِ انجیر انگاشته شده: اما مهمتر از اینکه ان

 یشود. و نکتهبودن درخت است که به معرفت/شناخت، به کیهان، یا به عالمی دیگر مربوط میمقدس
میانِ  ییافتنِ نسبت های ژینیو )با اتکا به مطالعاتِ گرنتووسکی( برای ما از این قرار است:در تحلیلسوم 

همان، )مربوط است پیشازرتشتی  بینی( که به یک خدا یا دیوع)طالگویی عمل خلسه با عمل جادوییِ پیش
گو گفت های فیلمنامه و فیلم کوتاه واپسین صحنهما را به اکنون ی دیو/خدا این وجه دوسویه(. 116-111
 را در نظر بگیرید: رساند. این صحنه می 2(1311بهرام بیضایی، ) با باد
 

                                                            
؛ پس دستوران 15؛ 2فصل »یابیم:می نامهارداویرافهای سفر به عالم اموات در ای از کاربرد هوم و مانندانش را در یکی از اولین نمونهنمونه 1

. یک جام برای اندیشه نیک، د  دیگر برای گفتار نیک و سِدیگر برای کردار نیک به ویراز فراز دین سه جامِ زرین می و من  گشتاسبی پر کردند

حقیقِ ، فیلیپ ژینو، ترجمه  تنامه )ارداویرازنامه(ارداویراف)بنگرید به « ؛ او آن می و من  بخورد هوشیارانه باج بگفت و بر بستر بخفت16دادند.

 (45، 1356شناسی فرانسه در ایران، ن ایرانژاله آموزگار، انتشارات معین و انجم

2 Goft-o-gū bā Bād (Bahrām Beyzāi, 1998 - short - aka Talking with the Wind) 
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 باغستان  لور.
 یگردد به سوی زن که با جامهماند. تصویر میای میکه به کتیبههای درختی کهن ــ ریشه

که مرد را در آن گم کرده ــ میان درختان انجیر معابد، هنوز امیدوارانه به دور ــ جایی آبی آغاز،
 نگرد. می

 : من تو را گم کردم ــ در بازار.زن         

هایش را چون و اندکی بعد دستشود، های کهن دور میکند و میان ردیفِ درختپشت می
 کند. آرزوی پروازی باز می

 .ندرگاهب

 هایش و او در باد.رود. باد در لباسشکن  زن میــ بر یک موج

 1نگرد.ایستد و میرود تا پایان خط. یک دم میشکن میــ تصویر دورتر. زن بر موج
 

قبلتر، باغستان لور و درختان انجیر معابد نشان  ایصحنهدر پیش از این صحنه، تنها یک بار دیگر، 
آئینی یادآور ایشیوهاش بهحرکاتِ دست»شوند، آنجاکه زن زیر درخت انجیر معابد نشسته، و داده می

ی ی نهایی، زن، روح خلاقه( بنا به شرح بیضایی، در صحنه24همان، «)ست در معبدی دوردست.ایالاهه
بستِ گفتگو هم هست. در پایان آیا ماهی رود، بنبستی که او در آن میبن» :گرددجزیره، به طبیعت برمی

 ـنمیشود و میرود یا پرنده میشود و به آب میمی این گفته بر پیوندهای ( 51)همان،  «دانم.پرد به آسمان ـ
 گذارد.صحه میها( روَندَها و گَااین پری با درخت و نیز با نیروهای اساطیری مربوط به آب و هوا )آپسار

زند که مرد را در تسخیر زن لبخند می»گوید، ی لبخندِ زن، میدر پاسخِ به پرسشِ زاون دربارههمچنین 
 شیطانیو  خداییای به نظرم رسید که در زنِ رویا نقشِ خود دارد؛ و خودِ این البته خیال مرد است. لحظه

ن بیم و امیدی که در رویای مرد هست، و در میلِ سفر را به هم بیامیزم. فریبنده و امیددهنده.. دو وجهِ آ
« دانید که هر دو وجهِ خلاقیت و تخریب با هم هست.، و بیشتر خدایان هند، میشیواهست. در خدای 

ام و مرد را از اصل زن را از اصل هندی گرفته»کند که و البته همانجا بیضایی اشاره می (51)همان، 
ی مرکز به سمتِ شدهایِ عادتهای کلیشهــ دورشدن از سفیدپوستد ( این رویکر51« )آفریقایی.

 اید برای کسانی جالبشالبته ی خارجِ برسازنده ــ منزلهها و یک جنوب حقیقی بهها/دیگربودگیغیریت
ی پرتاب انگ نژادپرستی و ناسیونالیسم به این مولف هستند اما در این وهله برای باشد که همواره آماده

                                                            

 .30-28، 1388، به اهتمامِ شادروان زاون قوکاسیان، نشر دیدار، گفتگو با بادبهرام بیضایی،   1
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دعایی  گیری بهکه در بخشِ نتیجه گردیمبار دیگر به ژینیو برمی مسائل جالبتر دیگری وجود دارند؛ما 
   د:سرایآمده و در شکوهِ انجیرِ مقدس اینطور می 1ای از آنگکورکند که در کتیبهاشاره می

 

ن، ای هایت از ویشنو است، تو ای جاوداات از شیوا و شاخههایت از برهما، تنهتو که ریشه
ی میوه، ]...[ ای درختِ انجیر، ی موجودات، ای دهندهبخت، ای پناه همهشاه درختان، ای نیک

 بشر را رستگار کن.
 

هی و ، متنازندگی، زندگان و هستینسبتِ هستنده و کشاکش در  های متنوعِ بیانگرِ فیگوراسیون
خوانشِ بیضایی از این تعارضِ دیرینه،  حال دربا این .هم شاهدیم نمونهدر این نامتناهی، بشر و خدا را 

 یبیضایی در گفتگویش با زاون قوکاسیان دربارهخزد. خیال همچون امر دیوآسا به درونِ این نسبت می
م بر اقتصادی و فرهنگی حاک هاینقدش بر سیاستکه با  کندبارها به عنصر خیال اشاره می گفتگو با باد

ی وضعیتِ تاریخیِ روشنفکری در ایران را هم بیان اهش دربارهایران( همخوانی دارد و نظرگو )کیش 
 : کندمی

 

ی جزایر و اصلا کل شدنِ اقتصاد و ادارهی رکود کیش را نشان بدهم. خارجخواستم دورهمی
شدنِ ها، و اندکشدن اندازههای پرتغالی. کوچکی توپاش، زیر سایهجنوب را، از دست مردم

یاییاز کف  ها،امکانات برای محلی  بردن به خیالات وشان، و افسردگی، و پناهرفتنِ سیادتِ در
ند کزاده( در کشتی خیالی سفری میرویا. یادتان هست که ]شخصیتِ[ مرد )با بازی سعید شنبه

یبا، سرشار و رنگارنگ است.خیالی؛ و خیالش در آن سوی آب زن خیالِ مرد است؛ رویایی ... ها ز
-های موجود را برمیرویا فاصله دلخواه نیست...خواند؛ وقتی که واقعیت بهیکه مرد را به خود م

این فیلم  ای نیست، گرچه در واقع هست...دارد، و در خیال، میان مرد و رویای دورش فاصله
-کند... حتا میطرفه باشد که طرف دیگر تاییدش نمیای یا توهمی یکتواند خاطرهاش میهمه

درونی کامل باشد؛ یعنی گفتگوی بخش خلاق با بخشِ سوداگرش...کیش ی تواند یک مناظره
ت. کند زندانی آبهاسافتد اگر نتواند از آن بیرون برود احساس میجزیره است و کسی که در آن می

یانورد بدونِ کشتی و جهاز همین حالِ زندانی یانورد زندانی است، ولی در بودن را دارد. وجودِ در
هایی که دیده و خطرهایی که تجربه دور مربوط است؛ یا خیال سرزمین هایروحش با سرزمین

یا  ـای ـکرده ــ او در بند است ولی خیالش آزاد ــ خیال آخرین امکان اوست. و در خیالش الهه
های بشری و عظمتِ خلقت را انگیزش جهات و راهی معبدی دوردست ــ با حرکات خیالرقاصه

همان، )ا برای من توضیح وضع روشنفکر ایرانی در طول تاریخ است. دهد. این ضمنبهش نشان می
14-62)            

 

                                                            

1 Angkor;  محلی در کامبوج  
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 یجغرافیاروان و تاریخزمینخیال در  یبارهدر ی معاصراندیشهتصویرـآنجاکه سخن از هرچند تا 
 اهمیت خیال یا تخیل خلاق )در ابن عربی( ش کوشیدهایدر پژوهشبود که کربن ، هانری باشدخاورمیانه 

 بشر مدرن(فانتزی نزد ) 2و امر موهومجهان تصاویر( یا امر خیالی، شاملِ ) 1تمایزگذاری بین عالم مثالبا را 
هایی چون حذف معاصر و دشواری وضعیت روشنفکربه  چنداناو رسد به نظر میاما  ،کندمشخص 

وتیِ که امروز هم فایل صبیضایی ؛ برعکسِ شتندارغبت و توجهی  )فیزیکی و غیر آن(، نظارت یا سانسور
ست و البته کیست که نداند آن نظارت و سانسوری که او در آن شنیدنی ده شبِ گوتهاش در سخنرانی

ورای  ی خیالتر و فراگیرتر شد. اما مسالهگذشت هولناکدفعات به زبان آورد هرچهشب و بعدها به
ی تفاوت دو مایهکه جوهره یا جان داردبرای بیضایی فنی هم  اجرایی یا ،عملی یا اینها وجهی کاربردی

 1361بیضایی در گفتگویی در بهار برای نمونه، : کندشناسی را هم مشخص میسبکِ نمایشی و دو هستی
 پردازد؛ های شرقی میگرا با نمایشگرا و واقعیهای رسمیِ طبیعیی نمایشبه مقایسه

 

ها بازیگر با خواندنِ آوازی دیدم، و در آنو تعزیه می دردادهای نمایشی را که در تقلیمن آن قرا
. و 1دهمپذیرفتیم، ترجیح میرسید و ما همه میو گشتنِ به دورِ سکویی، از شهری به شهری می

 ـنظیرِ این را در نمایشِ ژاپن... من این چکیدگیِ نمایشی را  ازیگر، ب که به یاری فکرِ اجرایی و بازیـ
آهن و قرقره و چرخ دهم بر استفاده از مقداری پارهدادم و میترجیح می ــکردذهنِ ما را متقاعد می

د... بردنگرا[ به کار میگرا و واقعیهای رسمی طبیعیو ریسمان و تخته که در صحنه ]در نمایش
هد دبه این تغییر یاری میشد آنجا با واقعیت...در تعزیه تخیل من هم چون اینجا با تخیل کار می

مِ و مفهو« بوداییـذهن»ی ی ژاپنی هم در پی اندیشهصحنهشود تغییر را بپذیرم...و باعث می
گذارد های زمان و مکان را پشت سر میشمرد، نشانهکه جهان را سراسر وهم و خیال می« یوگن»

 4..جوید.تا به گوهرِ معنای نهانی برسد که در پسِ ظاهر واقعیت می

                                                            

1 alam al-mithal, the mundus imaginalis 

2 imaginary 

ا بیان شده ر از این قراردادهای اجرایی شناخته خوانانِ تهران در گفتگو با پیتر بروکِ کارگردان چند نمونههاشم فیاض از آخرین نسل تعزیه 3

نجا کنند که ایی مردم هم قبول میهمه« زاری، چه باغِ لالهبه، عجب باغیبه»گویند:گذارید اینجا میفرض بگیرید یک گلدان را می»کند: می

فهمند که اینجا بیابان ی مردم میریزند روی زمین... همهی مردم این جا افتاده است... در تعزیه مثلًا یک مشت کاه میباغ است یعنی در کله

کنند که این تشت آب نیست فرات رند...همه مردم قبول میگذاکنند. یک تشت پر آب میاست... در تعزیه یک گلدان را یک باغ حساب می

فهمد تمرین و اجرا باهم است؛ یعنی برخلاف تئاتر که ( تعزیه آنطور که او می3111، فروردین «آفتاب امروز»ی )منتشرشده در روزنامه« است... 

ای هکنیم در تعزیهای از تغییر ناگزیر مشاهده میا با کمینههای شب قبل ر شده و همان بازیدر طول مدت اجرا هر شب تقریبا همان متنِ تمرین

ر طی بسا دگذارد و چهزند و حتا متن دیروزی را کنار میراستینِ گذشته، یک گروه بنا به مکانِ جدید و امکاناتِ همان روز دست به تغییرات می

تئاتر »ک در های پیتر برو نمایش بگذارد. با قیاس سخن فیاض و گفته های مختلفی بهها مختلفی را با اجراکنندگان، ابزار و خوانشسی شب متن

ی بازیگر/موضوع/تماشاگر گونهدر اجرا ارتباط به»شود: روی نیروهای بیرون و درون صحنه، اجرا و تمرین، بیشتر مشهود می، درهم«واسطهبی

 .(391، 3119، تر. اکبر اخلاقی، نشر فردا، فضای خالیبروک، )پیتر « ی بازیگر/موضوع/کارگردان است.است. در تمرین ارتباط به گونه

  .331-339، 3111، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، نمایش در ایران 3

 .191-191، 3119ی بیضایی؛ زمستان ی دوم: ویژهی دوم شمارهنامه تخصصی ادبیات نمایشی(، دوره)فصل سیمیابنگرید به  4
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به دقت روشن کرده بود هم ( 1341)ای بر نمایش شرقی مقدمه ها قبل از این گفتگو دربیضایی سال
 اش و تحلیلِهای انسان در موقعیتِ اجتماعینمایشِ کلاسیکِ غرب معطوف به تشریحِ نسبتوقتی  که

و موس جستجهای ملواقعیتدر ورای اشیاء و را عکس، حقیقت شرقی بهسنتی نمایشِ بود، موقعیتِ انسان 
گراییِ ظاهری هم غایت مهمی واقع دانستنمیواجدِ حقیقتی ابدی را د و از آنجاکه امرِ جاری کرمی

 شد: محسوب نمی
 

قی عکس، معرفتِ شرواقعیتِ مطرح برای غربی واقعیتی عینی و ملموس و تجربی است و به
با آوردنِ قایق بر صحنه آن را مشخص و محدود  ... بازیگرِ چینیتر اشراقی و عارفانه و باطنی.بیش
ر آورد. هی پاروزدن، شعور و تصور تماشاگر را به حرکت در میکند، بلکه با نمایش ماهرانهنمی

 یگر تصاویرتعداد تماشاگران ممکن است بازتماشاگر در ذهن خود تصویری از قایق دارد، و به
 کوشد نه به حرکتِ واقعی بل به واقعیتیایش شرقی میهای گوناگون داده باشد... نممتعدد از قایق

نمایشِ شرقی )به معنای شرقی( واقعی است، ولی )به معنای که پشت حرکت است دست یابد... 
د، ها واقعی نباشست ولی بازیها واقعیست که گرچه حسغربی( عینِ زندگی نیست... طبیعی

« او»از  هست، بل فقط« او»گوید که زیرا نمی ست که بازیگر خود را با نقش یکی نکند،و طبیعی
  1کند...را روایت می« او»دهند، یا خبر می

 

 زمین وهمخوان است آنجاکه قهرمانِ مشرق زمیناساطیرِ مشرقف کمبل در زاین نظرگاه با تحلیلِ ژو
همانگونه که در زمین یک شخصیت است...و درست پهلوانِ نوعیِ مغرب»د: کنمیرا قیاس زمین مغرب
یابد که حتا خود او هم یک ی خدایی انعکاس میزمین سوگیریِ شخصیت در مفهوم و تجربهمغرب

 که ناپذیرِ قانونی مطلقاً غیرشخصیزمین، درست برخلافِ آن، احساس مقاومتشخصیت است، در مشرق
ای لامکان است، تنها به ذرهای کند، زندگی فرد را که خود حادثهگیرد و هماهنگ میچیز را دربرمیهمه

از  ، بیش از هر چیزبارها اشاره کرده استبیضایی همانطور که خود ، افزون بر اینها 2«دهد.تقلیل می
بخشی یا نوعی بینشِ ای از تجسمبرای یافتنِ شیوه نقاشی ایرانیها یا همان وارهمینیاتورها یا مانی

تا صدای مردمی را بشنود )و به مردمی است  هکوشیدهمواره تاثیر پذیرفته و افزون بر این،  تصویرسازانه
خشِ بپیش از این بسیار گفته شده که فضای مینیاتور ایرانی تجسم. 3اندصدا ببخشد( که در تاریخ گفته نشده

                                                            

 .11-1، 3111، دفتر نهم، پاییز دفترهای نیلا، بهرام بیضایی، بازنشرشده در ای بر نمایش شرقیمقدمهبنگرید به  1

 .  99، 3113، تر. ع. ا. بهرامی، روشنگران و مطالعات زنان،  اساطیر ایران و ادای دِینژوزف کمبل،  2

ی ؛ بیضایی در گفتگو با مجله19-19، 3193وکاسیان، نشر آگه، ، گردآوری زاون قمقالات در نقد و معرفی آثار بهرام بیضاییمجموعهبنگرید به  3

من در جستجوی زبانی هستم که از مینیاتورها، اساطیر، و تمدنِ ایرانی، تعزیه و تماشا )روحوضی( الهام »؛ 3393ساوند ]تصویر و صدا[، اندسایت

ای بر من ظاهر شد و مرا افسون کرد. تا آن روز تئاتر به شکلِ تعزیهسرانجام یک »ی سینما؛ مجله 3119ی شهریورماه و در شماره« گرفته باشد.

من اینهمه  گری و بهروز نمایشی به این حد جذاب ندیده بودم. حس کردم باید بایستم، حس کردم باید دلایلی را پیدا کنم که به او اینهمه فتنه
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 یبدیتِ ملکوت بر صفحههای غیرمادی اما واقعیِ آن است: بازسازی و یادآوریِ اکرانگیعالم مثال و بی
. با (عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی)برای نمونه، حسین نصر،  پرسپکتیودو بُعدی کاغذ، بدونِ 

ند زو از حدود فرماسیونِ حاکمیتیِ اسلامی بیرون میی کار بیضایی بیش و پیش از اینهاست حال گسترهاین
ند سمرقی زرافشان در نزدیکی دره کَندِپنجبر مرگ سیاوش در  یِ معروفِ مویهبرای نمونه دیوارنگاره و

 است آیینی گرِو نشان جاماندهمیلادی به 1/5ی شود که از سدهشامل مییک منبع تصویری  عنوانبه را نیز
رستی پابلیس، نورِ سیاه: شیطان»کیم بِـی در ح .قدمت دارد ی نرشخی سه هزار سالتاریخ بخاراروایت که به

با آغاز از این پرسش که در  پردازد(میبومِ اسلامی در ذهن)فصلی از کتابی که به ارتداد  1«اسلام در
 هاییزیپرداشمایلپذیر است به جغرافیایی که بر توحید اتکا دارد شر چگونه توضیحتاریخ و روانزمین

 کتابِ در دو کتابِ مقدس ایزدیان، یعنی  طاووسدر فیگوراسیونِ ملک ،از عنصر خیال در هیأتِ ابلیس
نهایتاً بر  ،پس از اشاره به نیابتِ عقل در عالم صغیر و نقشِ وهم/خیالاو  د.سرمی مصحفِ رشو  جلوه

ی ی فیلمنامهی تصویرسازانهتوان استفادهمی 2.ورزدیابیِ شخص تاکید میبرای کمال« تصاویر»اهمیتِ 
عنوان ( را به1365)بهرام بیضایی، نشر روشنگران و مطالعات زنان، « شرزینطومار شیخ »ی درنیامدهفیلمبه

-منزلههبـی ابلیسهای بِـی دربارهمان و نیز برای بحثهای قبلگر برای بستر بحثیک موردپژوهی بیان

تاریخِ مشخص و ویژه ی ارتداد در یک زمینخیال در نظر گرفت؛ هم از حیثِ موردپژوهشی مسالهـی
آنجاکه سرانجام پس از تنازع میان نیروهای ارتجاعی  طومار شیخ شرزیناز  61برای مثال، بنگرید به ص. )

 شنویم که حکمِ تکفیر، صدای دبیر را می«خانهتاری»و « دارنامه»و شرزین، بر روی تصاویرِ سوختنِ اوراقِ 
؛ 16ی وهم/خیال )برای مثال ص. خواند( و هم از حیثِ کاربستِ دراماتیکِ مسالهو طردِ شرزین را می

بینند که در میدانچه محل پس از کشتن و فروانداختنِ شرزین در چاه، باز هم او را میآنجاکه اهالی پنج
ال او در خی»...گوید: کشند. سپس صاحبدیوان میاو را بکشند و می« خیال»نشسته، و حالا ناگزیرند که 

، خصوصاً عطفِ به واپسین جملاتِ این «خیال»ت گازی و فرّارِ اما سیالی ((16)ص. « ی وارد شده...همه
محل، کوشد وهم یا خیالِ شرزین، ورای اهالی پنجتنها زدودنی نیست که حتی مولف میی حکیم بیِ، نهمقاله

 سازد: نامه را میی فیلمبه مخاطب تسری یابد، و اصلاً خودِ همین خیال است که واپسین صحنه
 

                                                            

ز چه چیزها پشتِ سرم خالی است... دریافتم که با بزکِ دیگران جراحاتِ تاریخی شیفتگی داده است. او مرا متوجه فقرم کرد... ناگهان دریافتم که ا

 «  ند.اآرام صدای مردمی را بشنوم که در تاریخ گفته نشدهشود... تاریخ خواندم و خود را وارث وحشتی عظیم یافتم. اما توانستم آراممن زیبا نمی

1 "Iblis, The Black Light: Satanism in Islam", Peter Lamborn Wilson [Hakim Bey], Scandal: Essays In Islamic 

Heresy;  (Brooklyn, N.Y.: Autonomedia, 1988). 

 /astopaa.netتوانید بخوانید: می وپادستسایتِ ی فارسی این متن حکیم بِی را در وبترجمه 2
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 راند، در برهوتِ رانی که بر خشک میشیخ شرزین با دو چوب بلند، چون بلمبیابان. روز. خارجی ــ 
 (. 18)ص. « شود. تصویر تاریک!زمین دور می

 

درکِ »بینیم، ای عینی از آن را میو در اینجا نمونهآمده بود  مقدمه بر نمایشِ شرقیهمانطور که در 
تصور و تخیل و لمس عاطفی؛ تصور خواننده در تکمیل معنا یا ساختن حقیقت امری حسی است مبتنی بر 

بر همین  ستیپور بر هنر تزئین در مینیاتور ایرانی تاییدتحلیل یوسف اسحاق «حقیقتِ صحنه دخیل است.
معنای  بهایی )گرگرایی یا طبیعیکنارگذاشتن و برگذشتن از واقعو ، در تصویرسازی ایرانی قِ امر حسیتوفّ

 عنصرِ خیال:اهمیتِ نیز و  (اشغربی
 

ن از آزاد بماند: شکل خالص تزیی یو معن یتزیین بنا بر ذات خود، باید از دو قید طبیعت گرای
عت مجرد است که طبی یشود، بلکه در ارتباط با این دو، چیزیحاصل نم یبرخورد طبیعت و معن

 ی... انسان وقایع زندگپذیرد.یدیگر در جهان آزاد شده خود م یرا تنها در مقام بازتاب چیز یو معن
.... امتیاز ی ]است[غرب یگرایو انسان یانگارگونه، برخلاف سنت انسانیدر مینیاتور ایران

ود آن چیزها وزن و سایه و ثقل خ یی این کیمیا که طبودن آن است... ریشهیناواقع یمینیاتور ایران
کل آن را تغییر ش یگریکهن نهفته است که مان یاوستا یی نورِ مزدایاندیشهدهند در یرا از دست م

 1.داده است
 

با  ملاقات شرزینی صحنهاین پنجمین مرتبه با خیال در  بین پیشتر بر نسبتِنامه، اما در این فیلم
ی پنجم یمهضم»گذارد که بنا به توصیفِ کنیز، آبنارخاتون تاکید شده بود، وقتی شرزین به جایی قدم می

ای از زمان نشر این فیلمنامه، دههای حدوداً سه( با فاصله46)ص.« کاخ است و در آن خیال را راه نیست!
کند ( باز هم تاکید می1371/2112« )انا و بلادورج»بازیِ ی اجرای سایههایش دربارهبیضایی در صحبت

رو نفسِ خود این ، اصلاً به دلیل همین وهم، از هفت قرن پیش محو یا منع شده و از همین«بازیسایه»که 
ترِ کاراک انگیز را درآسا یا خیالاین عنصر وهمبازی را محو کرد. داند که سایهاجرا را مقابله با قدرتی می

ی بیضایی تا این لحظه، یعنی در که در آخرین نمایشِ اجراشدهتوان در نظر گرفت دیو نیز می
جمعی شده توسطِ شود و بازسازیِ معاصرش همچنان ملهم از تصاویر تخیلفراخوانده می (2116)طربنامه

                                                            

؛ «جادوی رن  در مینیاتور». نیز بنگرید به؛ 3193ارجمند، نشر فرزان، تهران، پور، تر. جمشید ، یوسف اسحاقمینیاتور ایرانیبنگرید به  1

ی چهار، که میان خیلی چیزها، به خیال و به همین ، شماره3191ی هنر، ی مینیاتور، در فصلنامهتلخیصی از تحقیقاتِ الکساندر پاپادوپولو درباره

 توان در اینجا خواند:پور  را میپردازد. بخشی از  کار اسحاقنیز می« گراییعدم واقع»

 http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxvii/qajar-art/selections/eshaghpour 
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رح بنا به ش .1ای استاز دیو، ابلیس و مانندانش در مینیاتورهای خاورمیانهادوار مختلف نگارگران از 
پوشید و اغلب صورتکی به صورت داشت و ی هرتکه به یک رنگ میتکهدیو لباس چهل»خود بیضایی، 

ی بست و خلخالهای ریز به کمر میچوبدست معوجی در دست و پایش برهنه بود. او کمربندی با زنگوله
« آمدندصدا درمی کرد اینها بهخیز میوانداخت یا جسترفتن شلنگ میجای راهبه مچ هر پا و چون به

ی سفالی صورت دیو، در حال رقص، کاسهتصویرِ غولک یا دلقک به ؛155 ،؛ نیز176، نمایش در ایران)
و  پیراییی بزک، جامهلعابدار نیشابور، قرن سه یا چهار(. اما توجه کنید که این دیوِ بیضایی در شیوه

یا از  شودای مرتبط میی خاورمیانهنقاشانههای پردازیِ پوشش چگونه به منابع تصویری و خاستگاهرنگ
پوش، های قرمز و آبیِ تنوار ریز و درشت، رنگهای دایرهها، لکها، رنگِ گوشگیرد: شاخآنها الهام می

ی گردنبند یا بازوبندی که بعضی از پهلوانان ــ رقیبِ ، طوقِ ملعنت یا زنجیرِ فلک )کژدیسهمهره، غلُ
 «دیوشناخت»کردند(، و الخ. بنا به فصل اکترِ دیو ــ تعویذشان در آن جاساز میکار« صوری یا ظاهریِ»

، دیوان پیشازرتشتی ایزدانی مقدس و مورد ستایش بودند که پس از تجلی آئین مزدیسنا دیوشناسی ایرانی در
-vi-daevaته ]دادئوی استحاله یافتند. وندیداد یا ویبه آفریدگان اهریمنی، به تجسدِ زمینیِ شر و زیانکار

dataی دیو برای حفاظت از همین شر بنا شد شکننده[ به معنی قانون ضد دیو، ضد دروج، یا قانون درهم
کیش و خدایی زرتشتی یا مغان راستکه عملاً همان گزندی است که از جانب مردمان نوآئین تک

ی نظریه»شرح ژرژ باتای در فصلی از  .2شددین به پاسدارندگانِ آیین کهن نسبت داده میروحانیون پاک
خوانده را  «مندیِ تاریخیِ معنا و کارکرد عناصر دیوآساتحول»آنچه بیضایی  تا کندکمک می اش3«دین

شود، درحالیکه جهان امر مقدسِ درونماندگار بر اُنسِ حیوانیِ بشر و جهان حمل می: »بهتر درک کنیم
دارای هیچ اُنسی نیست که نوعِ بشر نسبت به آن درونماندگار شود که کفرآمیز بر تعالیِ ابژه حمل می

و نیکوکار  روشنبار در مقابلِ مقدسِ شده است: مقدسِ تاریک و زیانباشد. ]...[ خودِ امر مقدس تقسیم
اند. برعکس، شوند نه عقلانی و نه اخلاقینمایی میقرار دارد و ایزدانی که توسط هر کدام از آنها سرشت

بار را به سپهرِ امر کفرآمیز شود و مقدسِ زیانانگار، امر الهی عقلانی و اخلاقی میدوگانه در تکوینِ
غروب در دیاری ( برای مثال به این گفتگو میان پهلوان و دیو )بیضایی، 17-67، 1757« )کند.واگذار می

نِ دمیورژ و هم ( توجه کنید که هم معطوف است به از کارانداخت141، 1352، 1، دیوان نمایش غریب
اشت بار( را د؛ یعنی دیو که زمانی جایگاه امر مقدس )زیانای عینی برای تبیینِ تشخیصِ باتای استنمونه

ی نمودِ امر مقدس خیررسان )نیکوکار( منزلهشود و رویاروی پهلوان بهی امر کفرآمیز منتقل میبه ورطه

                                                            

المخلوقات و عجایبم؛ یا  3111ق/ 339، تالیفِ محمد بن امیرحسن السودی،السیادهالسعاده و ینابعمطالعبرای مثال بنگرید به  1

قزوین یا مشهد،  یشاهنامهالدین محمد توسی، شش هجری/دوازده میلادی؛ یا های شمسوینی، نقاشیتالیف زکریای قز الموجودات غرایب

 شان. المصور  اصفهانی، قرن هفدهم میلادی و مانندهایی فردوسی اثر معینهای شاهنامههجری قمری؛ یا برگ 311

 .13-33، 3131، نشر فرهامه، دیوشناسی ایرانیدکتر معصومه ابراهیمی،  2

3 George Bataille, Theory of Religion, Zone Books, 1989, 79-87.   
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های ازلی( شده )توزیع نقشد و علیه امور دادهکشنشان دست میهایگیرد اما هر دو از نقشقرار می
 : دهدبیضایی را هم نشان می انتقادیی شکنانه و روحیهشورند که خودِ این، رویکرد اسطورهمی

 

س تو پ زشتی خودشون رو کوچک کرده باشند...کنند تا : مردمان زشتی دیو رو بزرگ میدیو
 ]...[ کشته بشم؟ه قرار بود من به دستش اون پهلوونی نیست ک

 : مهربانی. ما برادر هم هستیم. پهلوان

 : نه غیرممکنه! مرشد
 

 یممکننایک ی ذات کلی، شدهتعیینی ازپیشها علیه انگارهلطف شورشِ تکینِ شخصیتبهبیضایی 
د مرشاش در هر فُرماسیونِ تاریخی )در اینجا، گون را به خودِ امر نامتناهی، یا به نمایندگان زمینیتقدیر

 وکه نزد عوام  تقابلو توأمان یک منطقِ  سازیوارونه، یا واژگونیگرداند؛ یک منطقِ یا دمیورژ( برمی
های دیگری حواله داده شود یا به صورتانگاشته میپوپولیستی یا ندیدهکارانه و محافظههای خوانشدر 
بار سنگین امانت را از دوش عملاً  مایهشود اما از حیثِ جانسازی میها همسانشود و در آن صورتمی

 صورتبهکافرکیشیِ رندانه  و تبلوری نوعی سنت ارتداد ادامهخوانش ما دارد و بنا به هستنده برمی
ی گر معاصر در رسالهکه یوجین تکر، پژوهش، است، همان منطق تقابل و وارونگیتلویحی ورمزی

ی وسطایی و ابتدایِ رنسانس دربارهتاکید بر تصورِ قرونبا ، ی دیوشناسیسه پرسش دربارهاش، مبسوط
تقابلی همانقدر سیاسی که الاهیاتی، که ریشه در پیگردِ جادوگرانِ بدنام،  .از آن یاد کرده است شیطان

ی ــ پیگردِ دیو در یک قصهی رنسانس آغازی دارد اما در بستر بحث ما ها، و محاکماتِ دورهشکنجه
 شود:تر را شامل میعامحتا ای گسترهی فولکلور به حکمِ مرشد ــ کودکانه

 

ـ در ـ خدایی[]همهبر وحدتِ وجودبر چندخدایی ــ و گاهی مبتنیی نظرگاهی مبتنیمنزلهکُفر، به
ه های کفر اغلب درونِ آنچتضاد کامل با حاکمیتِ تعلیمیِ کلیسا قرار داشت. به همین خاطر، فرم

ز ی وسیعی اگرفتند. در دورانِ اوجِ رنسانس گسترهنامید جای میم ارتداد میطورمبهکلیسا به
های گری، از نظر عوام با کفر مرتبط بودند. ادعا شده که ایدهها، از کیمیاگری تا شمنیفعالیت

گرایی همگی شناسی، و روحو در قرنِ نوزدهم، یزدان 1و هرمسیه 2، فراماسونری1چلیپای گلگون

                                                            

1 Rosicrucianism 

2 Freemasonry 

3 Hermeticism 
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ی امر الاهی تعریف اندازهرا به 1مای کفرآمیز پیوندهایی دارند... این تقابل امر دیوآسابا یک دورن
 2کند...می

 

ی شدهادهدهای ضدینِ ازپیشدر مقابل تعاریف و تقابلی سنتی، درونِ زمینِ اندیشهبیضایی ترتیب، بدین
نسبتِ انسانِ زمینی با این تقابل نیروهای گشاید. مانوی و باستانی )میان خیر و شر( مسیر دیگری می

انسانِ زمینی در بطن این  درخور و ابعادِ نگاریموضعشناسی یا مکانگزندآسا و خیررسان چیست و 
ها برای ترسیمِ موقعیتِ تواند باشد یا چه خصایص تصویری دارد؟ یکی از این تلاشکشاکش چگونه می

خواه در نگاهَش  گذاردالدین بهزاد در اختیارمان میا کمالانسان در بطن کشاکش نیروهای خیر و شر ر
در  ی عادیهاکه به ترسیم انسانآنجا و خواه ها،یا در پرتره دینی و اساطیری، تاریخی، به روایات

ی متقابل ی بهزاد در ایجادِ رابطه. پژوهشگران بر درکِ ویژهاستهای زندگی روزمره پرداخته وضعیت
صرِ ترین عنعنوانِ شاخصانسان به: »اندنگارگری و واقعیتِ جهانِ اطراف تاکید کرده وشِبین فضای خیال

شود و به کل های او از دو جهتِ تجسمی و محتوایی عامل پیوند سایر اشکال با هم میتصویر در نگاره
گریز ز )و نی بنای کاخ خورنقدر آثاری چون ها، افزون بر این 3 «بخشد...بندی نیز وحدت میترکیب

« یوار اسپیرالترکیبِ دایره»و « هاهای ساختمانی، جای پیکرهگیری شکلی جاینحوه»به  یوسف از زلیخا(
 ارهاین نگ وحدتِ باطنیبه  ، و نیزاندشبیه« های اسلیمی در آثار تجریدی نگارگری اسلامیساقه»که به 

کند که با بندی القاء میدرونی را در ترکیبها، حرکتی وارِ پیکرهطرزِ چیدنِ دایره»اشاره شده است: 
وار، احساسِ ها در نظمی دایره... قراردادنِ پیکرهیابدها شدت میی آدمشدهسکنات و حرکاتِ دقیق انتخاب
ا هی حرکات و اشارات پیکرهواسطهآورد، و این حالت بهبندی پدید مینوعی جنبش درونی در ترکیب

که در  الدین بهزادالمللیِ کمالمقالات همایش بینمجموعهاز زیر  ه تصاویر)بنگرید ب 4«شودتقویت می
 (است. شدهدادهارجاعهم پانویس 

                                                            

1 demonic 

2 Eugene Thacker, Hideous Gnosis: Black Metal Theory Symposium 1; Edited by Nicola Masciandaro; 179-221;  

ستار علاوه بر انتشار در    ( نیز بازنشر شد؛1933« )دهشتِ فلسفه»، در جلد اولِ «متالی بلکنخستین سمپوزیوم نظریه»این ج 

Eugene Thacker, In the Dust of This Planet [Horror of Philosophy, vol. 1]; Zero Books, 2011, 10-49. 

-مجموعهدر  زاده،از خشایار قاضی« الدین بهزادکمال بنای کاخ خورنقی بندی نگارهنظامِ ترکیب بررسی عنصر وحدت در»برای مثال بنگرید به  3

 .  193، 3119، انتشارات فرهنگستان هنر، پاییز الدین بهزادالمللیِ کمالمقالات همایش بین

، 3199ی رویین پاکباز، انتشارات نگاه، ، ترجمهقمری(ی ششم تا یازدهم هجری همگامی نقاشی با ادبیات در ایران )از سدهم. مقدم اشرفی،  4

 . 11و  13ص.
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نمایشِ آئینی چون تعزیه را هم  انِاجراگرـهستنده بیانِ  جان یا جوهرِ ،یکپارچگی باطنی/این وحدت
مانی خمیدن زاین چین یا تای دایروی، این به درونکند طوریکه تاملِ معاصری بر آن نزد بیضایی تداعی می

تنها در اینجا  اماها کم نیستند شدنِ واحد را در خود دارد. مثالـشدن، همهـشدن، چندینـو روایی، این دو
با  ، و(پیرایگی)در عینِ بی ای متفاوتصحنه هایآمیزیچند مورد از بسترهای تاریخی متفاوت، با رنگ

ش اکنم و کمی جلوتر به وجوه دیگری از آن خصوصاً ویژگی زمانیی دیگرگون را مرور میخصایص زبان
ی نامهاش در بهرام)که اصلِ روایت مجلسِ قربانیِ سنمّارین ماجرا، همی بیضایی از در نسخهپردازیم. می

 یلوانِ نمایشنامهبرخلافِ دیو و پهعناصر خیر و شرِ داستان ، ــ آمده است( پیکرهفتنظامی گنجوی ــ 
 سلطان حیره و عقل بیابان که نعمان باشدشوند: همدست نمیو رسند نمی آشتی سادگی بهعروسکیِ بالا به

فرد و منحصربه معمار را از فراز بنای سنّمارِ و آنقدر زبون است که ،عقلکلمه بیواقعیمعنایبه
ن که حال، پردازش امروزی این روایتِ؛ با ایندازدبینکه ساخته بود فرو مانندیبی کلمهدقیقمعنایبه

اد روشنفکر که قبلتر از آن یفیگورِ  ، آن هم از خلال بازپیکربندیکندمعاصر را بیان میکاملاً ای مسأله
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و نوجویی، گریز و مقاومت،  هایش میان کنجکاویو حالت اش آفرینش است2صفت ؛ فیگوری که1شد
 نمایدرخ میسنمارِ معمار در اینجا در قامتِ و، شدن در نوسان و تغیّرندنیابداع و اعتراض، رنج و قربا

نوین  یدیباچه، فردوسی در طومارِ شیخ شرزیندر  شرزینِ دبیر، یا بندار بیدخش یکارنامهبندار در )مانندِ 
و الخ( که  کشیسگ، گلرخ در هدایتی ، صادق هدایت در فیلمنامهگفتگو با باد، سعدی در شاهنامه

گیرد؛ گزندرسان قرار میبار/خرد ]یا گرفتارِ خِردی خودکامه[ و زیانارتجاعی، بیرویاروی نیروهای 
اش )استیلای تنهاست که سنمّار در وضعیت کشیسگهای دلالسوداگران و همانقدر گلرخ در مقابل 

مثالی که معبری برای نزدیکیِ میانجی یک بنای خاص ــ بخوانیم یک معبد شاه به خردی(.ارتجاع و بی
؛ سیماشناسیِ شود، اما به بدیخواهد جاودانه شود، و البته میمیانِ هستنده و امر نامتناهی خواهد بود ــ می

روست فاز گنوسیِ ماجرا: شاه هرگز نه اسمی یا ظاهری بل مفهومی ینهماز و اصلاً . یک جهانِ وارونه
ن اشاره شناسیِ اساطیر ایران بدای نشانهدرسگفتارهای استنفورد درباره اکیداً باطنی است، و خودِ بیضایی در

پردازیِ نهایی ــ که بنا به فرمِ روایت همواره پیشاپیش رخ داده است )زیرا تلویحاً در کرده است. فاجعه
تردیدها ای از شود ( ــ از دلِ رشتهسازی میها رخ داده بوده است و اکنون فقط بازپردازش و شبیهآسمان

شود تا ازلیت پیدایش می دیریازود در این جهان گنوسی همواره خصمی در کار است کهشود. حادث می
؛ و اصلا خودِ پیکری که آن وسط بر زمین افتاده و بعد و درونِ یک دُور محصور شود به تاخیر بیفتد

است: جسمِ رستاخیزی  ، گواهِ بازآمدنِ جان به تن و رستخیزِ گنوسیِ جسم)آن قربانی( خیزدبرمی
[corpus resurrectionisملازم است با سقوطِ فرشته ]؛ پردازی کیهانیدر فاجعه ی سوم، آدمِ روحانی

اش آفرینش است و دستکارِ تغییر جهان و برانداختنِ صفتدر بالا که در بسترهای مختلفِ یادشده همان
گاه نه . دهدرا وعده می ساختِ مردمی در راهکه اینرو اوست از پای آفرینشی امر نو؛ و های قدیم بهبت

ورد؛ آ( سربرمیی تاراچریکه، تارا در باشوصورتِ زنانه )ناییِ )چون شرزین( بل به در قامتِ روشنفکرانه
به تبار هم از بنایی( یکجانشین باشد کاراکترِ گفته؛ و حتا اگر ظاهرا )چون پیش کمابیش با همان کارکردِ

ای ههای شدت، توانِ رویارویی با تجربهگری توانِ درنوردیدنِ آستانهتا آنجاکه کوچ داردگر تعلق کوچ

                                                            
اش، رق زمانهوی بیضایی در بازسازی این فیگور از بطنِ مردمِ عادی، جدای از منورالفکرمابیِ شقگیِ بازتعریف یا خوانشِ ویژهو توجه کنیم به یکه1 

شود تا  دستخوش نوعی گشودگیباز باید نه زن، شود و حتا اگر کارکتر مرد باشد میها کسر آید، تعالیها فائق میطبعی بر صلبیتآنجاکه شوخ

ردِ این اش از گی زمانهشدههای فالولوگوسنتریکِ عرفیو برحسبِ بسترِ رخدادهای نمایشی تا حد امکان رجولیت شدن را از سر بگذارندنوعی زن

وزی و عامی، ای، امر افسانهمثلا شده و ذهنی ما از روشنفکر نداشته باشد )و خصایص تعریففیگور زدوده شود. این فیگور حتا اگر ظاهرا ربطی به 

حولِ بخشیدن به فرایندهای تکشد و با سرعتشده را به پرسش میتاریخی باشد( در هرحال از حیث عملی تدریجا امور دادهسیاه، کودک، یا شبه

وق سهایش شکاف، گسست و بازنگری در ارزش سمتبهاش را محیط/میانه ای پوسیده،هها و انسدادها و درونیتو شکستنِ صلبیت جمعی،

دارد و در نتیجه خصلتِ روشنفکر را بازتعریف و در خود ادغام بخشی، تغییرِ جهان و کنش در موقعیت گام برمیمعنا در راه آگاهید، و بدیندهمی

 حلی خردورزانه برای برگذشتنشود و راهی فیض از دور خارج میرود، شاه/امام باطنی و واسطه؛ آنجاکه زادن به ورای بیولوژی )زنانگی( میکندمی

گذاری وتبا نظر به تفا )عملِ روشنگرانه در میدان کنش( این کوششخصایص شود. ی متناهی و امر نامتناهی گشوده میاز تضاد ویرانگرِ هستنده

     ود.شتر میدی، و نیز تفاوت متناظر میان بوطیقای نمایش شرق و غرب بسیار روشنشناسی ارسطویی و سهرور یوجین تکر میان هستی

2 attribute 
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که  از اینروست ؛مقدار و تبهگن باشدهای بیبسیارانسانی یا ارزشسرحدی، و توانِ برگذشتن از امور بس
رانه از گسازی سرکوبجای همگونگر ــ که به خارجِ خود گشوده است و بهی کوچاندیشه تنها

ها یلانســ بالقوگی زایشِ تصویرِ نویی از اندیشه را دارد،  کندها پشتیبانی میدیگرگونگیگذاریِ تفاوت
علاوه بر  الگویِ سیاوشکهنبرای مثال کند و هم پذیراست؛ گرانه را هم ساطع میهای کوچو جریان

ـ ــ آنطور که بیضایی گفته ـ در اردهال(دادن آببههای باروری و رستخیز طبیعت )قالیاش با آییننسبت
ه چیز است کی مردمی بیی من اجرای فقیرانهنوشته: »کندمی اشارهنیز ت یا مهاجر گیپناهندوضعیتِ  به

بیش یک روشنفکر واعمالش کمدر وجودشان روحِ حماسه هنوز زنده است... سیاوش به خاطر مجموعه
. و 1«ستضمناً در موردِ پناهندگی خوانیسیاوشکوشد... می آرمانی است که برای صلح و یکانگی جهان

 گناهیدهد؛ سیاوش طبق روایات شهری آرمانی بنا کرد و به بیچنانکه گفته شد یک مردم را وعده می
وده قلمروزدکه از حیثِ نیروشناختی )روشنفکر( ــ روست که پیکرِ این فیگور از همینخونش ریخت. 
 نیروهای خارج یا همواره در معرضِ رسوخِ دهد ــتن نمیفرارمزگذاریِ حاکم  به واست و قلمروزداینده 

را به یاد  بیضایی فردوسی و هدایتِ ،شرزینطلحک، : سرنوشتِ قرار داردتماس شدیدِ نیروهای خارج 
تهدیدِ مرگ، شدیداً در معرضِ هم ( خوابیموقتی همهگلرخ یا چکامه )در های معاصری چون نمونهآورید؛ 
ا شده یشان، علیه امور دادهحال همگی علیه هستی؛ و با اینفشار، تنش، آسیب و تجاوز قرار دارندیا انواعِ 

باروری  یآنجاکه خودِ انگاره ؛نیز ایستگاهِ سلجوقکنند، حتا ایزابل در شده شورش میتعیینمقدّر یا از پیش
این کودک یا نوزادِ باطنی آیا گیرد؛ مورد تاکید قرار می 2ی امر نهفتهنیز در سطحِ مجاز یا در مرتبه

اقتصادِ ]میلِ[ محصورِ شاهِ اسمی،  ؟ستنیباستانی  3کودکِ ازلیگنوسی رستخیز و بازپیکربندیِ همان فیگورِ 
 ـ  ـدر مقابلِ اقتصادِ عامِ این فیگور آفرینشگریعنی یا بلندپایگانِ رسمی ـ  ـروشنفـمنطقِ مبادله ـ ی هدیهکر ـ

شد کُسازد )نعمان به این علت سنمار را میعیار میگیرد و از او یک قربانی تمامبازگشت ــ قرار میبی
                                                            

 .1386، تیر «دنیای تصویر»شده از ؛ نقل153-138، 1356ی دوم، ی دوم، دورهشماره سیمیا، 1

2 The Virtual;  

شدن. که البته هیچ ربطی ـ-دهد: فرایند کودکاتفاق مهمتری در او رخ میکند، اما در عوض ایزابل آن کودکی را که رویایش را داشت پیدا نمی

ان بر شگوییِ مضاعفِ نیروهای کنشگر و غلبهبودن ندارد و برعکس نمودی از تحول و تکوین شخصیت، و آریمعنای خامی یا نابالغبه بچگی به

اش گسست داشته باشد و به بودگیِ شخصیهای انگلی و درونز وابستگیای، اها گلهگر است. او توانسته از خودش، از ارزشنیروهای واکنش

یدنِ معنای خشککند. هرچند این کنارگذاشتنِ یک آرزو یا یک ایدئال )آوردنِ یک کودک( نه بهاش شورش میهمین دلیل در انتها علیه هستی

که یک  ــ ،« ها زندگی کنمشاید برم با کولی»و دین است ــ  ملیتی مرز، نژاد، خیالپردازی، بل برعکس نشانِ برگذشتن از حصارِ محدودکننده

رد را به ای هدهد بیضایی چقدر تفرعنجا یکی از دقایقی است که نشان مینشاند، و مهمتر اینکه، همینرخدادِ انقلاب میجانِ کلانرخدادِ خ 

در  اشای انتقادی با موادخامور انداخته و دور از این توهمات با فاصلهی شرق را دمأبانه دربارهای یا تصورات کاذب تقدسشناختی نمونهشرق

 در جریان هست را هم میحالکند در عینتاریخ کار میاین زمین
ً
در قدونم ــ البته تو آنخوام شورش کنم! میایزابل: می»بیند. که آنچه واقعا

 خوام و ی قبلی که شورش نیست؛ و من محتاج بخشش نیستم! میاجازه بخشی! ولی شورش بای شورش به من میمهربانی که حتی اجازه
ً
اقعا

 ، روشنگران و مطالعاتایستگاه سلجوق)بیضایی، « بعد در کشور ما ورافتاده... شرق دیگه وجود نداره.به 3391شورش کنم. چیزی که از ماه مه 

  . 19-11، 3113زنان، 

3 Puer aeternus 
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در ـ ـدیگر و حتا شکوهمندتر تواناست؛ شرزین بابت نوشتنِ کتابِ دارنامه  خورنقیکه او به ساختنِ 
ور ت شود و باقی نیز به همین منوال.(تکفیر میــ زمانه های ارتجاعی و مسلطِ ارزشستایش خِردی خلافِ 

 بازی ید در همان ابتداکنمی گر نمایندگیای که میکروفیزیکِ قدرتِ برساخته را رویاروی کوچیا شبکه
( الفقرارند: سانِ نمایش از اینکرا در نظر بگیرید؛  مجلسِ قربانی سنمارشوند، برای نمونه مشخص می

ان، سازآیند چون خورنقهای گوناگون درمیبه نقشدیگری ]که گری. آنیکی. دی ب( سِنمِّار. نعمان. دختر.
وش پیارانِ سیاهج( صحنه [غلامان، بنایان، گدایان، شیوخ، سران قبایل، مفتخوران، جنگاوران و مانندهایش.

وارد صحنه ی دوم ها[. ابتدا، سه نفرِ دستهها و صداسازیها و ساززدنگرداندنها و جامهجایی]برای جابه
دهند تا اینکه کنند و شرحی از واقعه یا فاجعه میچرا میوروند و چونشوند، بالای جسد سنمّار میمی

 خیزد: جسد برمی
 

 خیزد[]جسد آرام برمی 

 خیزم تا بگویم چگونه فروافتادم.من که سنمّارم برمی     سنمّار

 

برای سکوی  که بینیمنیز می( 1352روشنگران، ) دبهنُ ی بسیار زیبای نامهنمایش این شیوه را در آغاز
سوگواریِ نه زنِ خرابات بر کاراکترِ ؛ ابتدا گذردمی گرد نوشته شده و در فضای پرآشوبِ دوران مشروطه

 یخوانسیاوشآید تا خود در روایت داستانش مشارکت کند؛ و آیا مگر شنویم و سپس او میزینب را می
ی روستاها و های بزرگِ همهاجرای زنده در میدان»اش برای مختصرِ آغازین بنا به توضیحِ( که 1371)

همین مکانیزم  اش،رغمِ بسترِ تاریخی متفاوت، بهنوشته شده  «های ایلی چادرهای همهی میان همهپهنه
مثلاً در ، (1355) و یکم شبِ هزاردر  کند؟ و همینطور استنمی تصویرایلیاتی  را با یک جمعیت مشتاقِ

ا هترتیب محتسب، میرِعسس و پورِ فرخان را از روی بیاضاپیزود دوم، وقتی خورزاد و ماهک و عجمی به
جان بگیرد و ما از سرگذشتِ کاراکترِ غایب  این اپیزود کنند تا روایت دومی در روایت اولِاجرا می

م به هــ مانی ــ پردازی این سبک های. وانگهی در این اپیزود، یکی از خاستگاه)درگذشته( باخبر شویم
 شود:مخاطب معرفی می

 

ای مجلسِ شهادتِ مانی! که آیا ندیده دهد[بندِ چرمینِ سرخی می]به هریک پیش  عجمی
 شود؟آورند وی هر بار بدان زنده میمومنان شهادتِ وی درمی

 پوشد[ بیا او را زنده کنیم!]می ماهک

گسترند و ام که خوان میشده[ آری شنیدههزارافسانِ شستهپوشد؛ و نگاهش به ]می خورزاد
خوانند و سحرگاه در ی شیر؛ و همه شب در انتظار، شهادتِ وی مینهند و کاسهتخت و بالش می
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ها را جای نگرند، و گویند او اینجا بود ــ میانِ ما ــ که از این شیر کم شده؛ و آن تَرَکشیر می
  (14-19، 7999زنند. )آن تفأل میدانند و بر ی وی میپنجه

 

اش بر کند. اکبر رادی در توصیفمی عمل( هم 1361) مرگ یزدگردی بیانی در فیلمِ همین شیوه
 گیرد: این شیوه را فرِسک در نظر می« مرگ یزدگرد»پردازی بیضایی در سبک

 

های موّربِ یک قالیِ ای که مانندِ رنگیافتهنگارهای تبدیلوها و نقشها، اسلیمیآن ترنج
های مهیجِ یک موزیکِ واگنریِ قجری در اَشکالِ بصری متن دویده است، و عیناً واریاسیون

)مخصوصاً  های شرقیها و کشف ریتمبیضایی در ابتکار این فرم پیچ، جاندار، و تو در توست.درپیچ
های ا بشکافیم و قطعههای او ردوخت و تردست است... هرگاه نمایشنامهدر اجرا( بسیار خوش

شود که روحِ شرقی آن ی سنگی روی فرسک نمایان میمرتب کنیم، یک قیافهوانسانی را جفت
یرِ فشار متراکم فرم های خارجی پخش و له شده است. گویی قلمی است اگزوتیک که ز

م نواختِ فرها را به دفعِ مضرتی در ضربانِ شدید و یکهای او را در تبعید نوشته و آننمایشنامه
  1بندی کرده است.عایق

 

که  به خاطر داشتاما کند باید فارغ از اینکه فرِسک خصلت رنسانسی ایتالیایی را به ذهن متبادر می
های )و باتوجه به یافته ایجهان خاورمیانهتاریخ و زیستزمین بر/در 2گرفتههای صورتبنا به پژوهش

یکی از منابع الهام بیضایی بوده  هم که خود رسدمی هم به مانیِ نقاش حتا اشپیشینه اخیرتر در تورفان(
 یگرید تاثیرِ مانویِ. پس از خود/پیش گریِغنوصی تاثیرگذران براز/ تاثیرپذیرفتگان، و هم از است

ی مجلسِ سوگواریِ نیمهدلِ شش صندلیِ خالی در قراردادنِ ( با 1311) مسافراندر بار دیگر ایننحویبه
لحاظِ معماری به گذرد که بهشده میطراحیدقتبه مکانِیک آید؛ مجلسی که در دومِ فیلم به بیان درمی

ها نَسَب زورخانههایی از معماری جنبهبه تکایای درویشان، و و امیرکبیر(،  یتالار دارالفنون )ساخته
را این تصادم نیروها چ .نشستن بدهدمجالِ گرداگرد 3به قولِ بیضایی برد؛ مکانی با مرکزی در میان کهمی

رن شناسیِ بابلیان یا یونانیان پنج قها، دانش ستارهبنا به یافته دهد؟ای مدور، یا سکوی گرد رخ میدر صفحه
البروج( را شناسایی و و دوازده صورت البروج یا گردآسمان شاملِ دایرهالبروج )فلکپیش از میلاد منطقه

                                                            

 .113-111، 3193ابراهیم امیری، نشر ویستار، رادی(، ملک)گفتگو با اکبر  مکالمات 1

-93، سال هفتم، 1ی های تاریخی، شمارهی عبدالقادیر آهنگری، بررسیاز حسین نامق اورغون، ترجمه« مانی در میانِ اویغورها»از جمله،  2

 . 311-393، 31/31آسمان ، فروزان راسخی، هفت«متونِ دینی آیین مانی»؛ و 99

ی مانی تختی برای او قرار تری وجود دارد. مانویان در یادوارهشدههای امروزیشکلیک آئین بسیار قدیمی است که همین امروز هم به این» 3

 میاندادند که هم به معنی فراخوانی او بود، هم نشانِ جای خالی او، هم اینمی
ً
 جلسشان حضور دارد، و هم نشانِ اینکه او برتر و سرِ مکه او معنا

رین تاند.... در سادهداران فرود آمد جای خود را بگیرد، و هم نشان اینکه هرگز جای او را به دیگری نسپردهزندهکه اگر به میانِ شباست، و هم این

 یدربارهدر « دهند.رفته قرار میها ]ی معاصر هم[ یک صندلی خالی، گاهی بر آن یک شاخه گل، و گاهی عکسِ سیاهپوشِ یار از دستسوگواری

 . 313-311؛ 311-311، 3193کوشش زاون قوکاسیان، انتشارات روشنگران، زمستان ، بهمسافران بیضایی
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ان و بینیِ باستاند اسد، ثور، سنبله، دلو، قوس و الخ( و طالعبود )که از آن جملهفلکیِ آن را ترسیم کرده 
ننده کشان را بر سرنوشتِ بشر تعیینهای میانوسطا )چنانکه پیشتر یادشد( تاثیرات حرکات و نسبتقرون

نی، اساطیری و دیخرافی، هایش )و در نمادپردازیای( ی خاورمیانه)همان هیمیا در علومِ غریبهدانست می
ر د .بردکیهان بهره میهای میان خُردکیهان )عالم صغیر( و کلانمندیی نسبتالخ(، از این دانش برای ارائه

 711بن قرّه حرّانی )شناسی اسلامی ــ منسوب به منجم ثابتالافلاک در کیهانی فلکپیکربندیِ انگاره
از  «ی بستهدایره»شیمل در فصلِ  1شود.گانه تقسیم مینیز فلک هشتم، فلکِ ثوابت، به بروج دوازده م( ــ
آورده است [ Zwiefaltenزویفالتن ]تی ای از صومعه، تصویری از نقاشی نمازخانهراز اعداداش کتاب

که خورشید را در دهد در حالیالبروج نشان میی درونی منطقهکه خدای خرونوس را در مرکز دایره
توان نسبتی میان این خدا و خدای زمان )زروان( برقرار گر دارد. اینکه آیا میدستی و ماه را در دستی دی
در ساختار نمادپردازانه و  1و  5طلبد اما در اینجا باید بر اهمیت اعداد مقدس کرد بحثی مختص خود می

نقش  شدکه زیربنای افکار اسماعیلی  الکتابامدر متنی فلسفی به نام  5عدد »رمزی این عدد تاکید کرد: 
ی ظرفیت یا مرحله 5فرشته ) 5رنگ و  5نور و  5های غنوصی و مانوی، و اثر دیدگاه 2«بسیار مهمی دارد.

های کربن در دهد و احتمالا منظورش بحثشود. خودِ شیمل به کربن ارجاع میمعنوی( در آن دیده می
شناخت باطنی اسماعیلیه حول امام که باشد« از گنوس دوران باستان تا عرفان اسماعیلیه»ی پنجم از پاره
ی سلمان و گانهدورهای هفت»مادین و معنایی فراوانی دارند: ن تچرخد که در آن این دو عدد اهمیمی

اهریمن در برابر سلمان، آدم آسمانی، ـدر بطن نبردِ ابلیس« ی کامل نبوتی یک دایرهگانهدورهای هفت
قیامتی در ـرستخیزی یا پساـمانوی را در خوانشی باطنی و پساها و تجلیات خیر و شر ی مولفهکه همه

کند و کمی بعد در بحث از زمان مجدداً به آن برخواهیم گشت؛ یک زمین گنوسی نو رمزگذاری می
ای برای تجلی و رویت نفس و کمال اش، زمین مثالی به آینهایآنجاکه از خلال همین دوُر و کارکرد آینه

 شود، و در نتیجه، تنها زمینِندگان یا باورمندان )در بحث ما، اجراگرانِ تعزیه( بدل میکنباطنی مشارکت
شود ــ که در آن حضورِ دوازده صور فلکی و ستونِ جلال ]خورنه، فره؛ نور[ حس می درخور و بسنده

ر با ام آنجاکه تماســـ زمینی است که به بازسازیِ یک متافیزیکِ خیال، یک معبد مثالی مجال دهد؛ 
پردازی، ی فاجعهتماشاگر علاوه بر صحنهکه واسطگی میسر شود. در زمینِ مدور است نامتناهی در بی

بیند؛ تماشاگرانی که همراه ی نمایش، و مهمتر از آن، تماشاگران دیگر را در آنسوی دایره میپشتِ صحنه
شناختی و در آب و نوری آخرت کردندتر پیش از اجرا غسل میهای قدیمبا اجراگران ــ که در سنت

                                                            

تصحیح سید محسن موسوی، سازمان چاپ و انتشارات اسلامی، ، بهتفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضمسید حیدر آملی )قرن هشتم(،  1

وان عناش را بهنابودشده و هشت برجافلاک لرستان، بازمانده از عصر ساسانی با دوازده باروی امروزهی فلک. معماری قلعه211، ص2،  ج1350

 شناسیِ پیشااسلامی در نظر بگیرید. نمودی از قدمتِ این تصور در کیهان

 . 216-215؛132، 1383، تر. فاطمه توفیقی، انتشاراتِ دانشگاهِ ادیان و مذاهب، راز اعدادماری شیمل، آنه 2
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داشتند ــ طی مدتی هفت یا ده روزه از زمانِ طور نمادین در راه زدودنِ آلودگی زمینی قدم برمیبه
باطنی، شاه یا امامِ  در خودانگیختگی این خودپالایی جمعیِ شوند.ی زندگیِ روزمره جدا میگاهشمارانه

شوند: ای با هم وارد مید و اینان خود به نسبتی آینهیابتک باورمندان مجال حضور میباطنی در تک
افلاکی، که تلویحاً نوعی ارتداد اقرارناپذیر و بازسازی زمینی و مثالینِ نوعی اقلیمِ هشتم، نوعی عروج فلک

انجی یا تواند می؛ حرکتی معنوی ورای متونی آپوکریفایی که میکافرکیشی رندانه را در خود نهفته است
ی رسمی را مرکززدایی، و به بطنِ زندگیِ شدهتعیینیع را از دور خارج، مکانِ مقدسِ ازپیشواسطه یا شف

   1«عروجِ تو بود تا درختِ خرما!» روزمره نشت کند:

کند و از احوالات نیکان و بدان به زندگان گزارش ارداویراف به جهان زیرین یا عالم مردگان سفر می
ی کمد سفرِ گیلگمش،سفرِ )های دیگری ر، الاهیات و ادبیات در شکل، سفری که گاهاً در اساطیدهدمی

ی های شرقاش را هم در نظر گرفت که در نمایشی قرینهتوان سویهشود. اما میتکرار میدانته و الخ(  الهی
ر حاملانِ آینه دد، چیزی چون سفرِ نکندرگذشته به عالم زندگان سفر می حِاشباتر است، آنجاکه متداول

به شکافد تا طرحی نو دراندازد ــ ــ که زمان را می ی آنهاآینه جادوی زندگان در باراین که مسافران
دهد تا مرز سوگ و شادی، ؛ فضای مدوری این امکان را میکنندشان از نو نظر میخود و معنای زندگی

؛ ودشاز میان برداشته می تفکیک سنتی امر کفرآمیز و امر مقدس، در پرتو نور ]خورنه[ در معبدی مثالی
ی که به خِرد اندازِ این فرایند استراهعلیه عقلانیتِ روزمرگی متقابل دو زن شورش گوییِ مضاعف و آری

بیضایی بارها گفته که هرچند شاید مرد رئیسِ خانواده باشد اما از نظر او زن  .از جنسِ دیگر اشاره دارد
 ترین اینشاید یکی از نزدیک .ای استجغرافیای خاورمیانهروانتاریخ و کانون و مرکز خانواده در زمین

نیروی خردورزی و روشنایی با ساختِ یک ماشینِ زمان درونِ زمانِ گاهشمارانه، ، که زنان، مادرِ او باشد
 : کندآمیزی شورانگیز را علیه نیروهای مرگ و عقلانیت روزمرگی احظار میهمیک یا 

 

گوید؛ گویی می نیمهد و حتا خبرهای خوب را نیمهرَ آوَ ر زبان نمیمادرم هیچ خبرِ بدی را ب
ترسد نیرویی پنهانی بشنود و آن را خراب کند. او یک تقویم ذهنی برای خودش دارد که با هیچ می

و بر اساس تقویم اتقویم دیگری یکی نیست؛ نه با تقویم رسمی یا تقویم چوپانی یا کشاورزی. 
هاست: فلان اتفاقِ جهان دو روز بعد از نامزدی فلانی بود. ها، عروسیدیها، نامزخورانشیرینی

ن دخترِ خوراآن ماجرا سه روز پیش از پاگشای فلانی اتفاق افتاد. سفرِ فلان کس فردای شیرینی
   2بهمان کس بود.

 

                                                            

صدای زن، روحِ جزیره که با امر خیالی و جادویی مرتبط است، را خطاب از خلال بینشی اسپینوزیستی، آنجاکه « گفتگو با باد»ی از فیلمنامه 1

 .  24، 1388اهتمامِ زاون قوکاسیان، نشر دیدار، ه، بگفتگو با بادشنویم. در؛ زده میبه مرد معاصرِ نسیان

 .88، 1381کوشش زاون قوکاسیان، انتشارات روشنگران، زمستان ، بهدرباره مسافران 2
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 ی سنتیِ آموزه» 1علمِ جان ،کیمیاگری: علم کیهاناز « خردِ هرمسی»فصلِ در  بورکهارت به باورِ تیتوس
ل، مانندِ اش با عقکه رابطه« بنا شده یفردو منحصربه عقلِ متعالیی کیهان و انسان بر ایده تطابقِ متقابلِ

خدا مشتق  3از جوهر 2عقلاش در یک مدیومِ محدود است. و خودِ این هایی منبعِ نور با بازتابرابطه
ناپذیر را در تطابق حرکت و رویتک وجودِ محوری بیشود و حرکتِ دایروی یا ادواریِ آسمان یا افلامی

-36) های جهان حاضر استی شرایط و وهلهطور تغییرناپذیری در همهکند که بهایجاب می عقلبا آن 
ازدواجِ سولفور و جیوه، خورشید »شود: همین کتاب چنین آغاز می« وصلت یا ازدواجِ شیمیایی»و فصلِ  .(41

 ی تزویفالتنبا بازگشت به مضامینِ نقاشیِ صومعه( 147)« مادِ مرکزیِ کیمیاگری است.و ماه، شاه و ملکه، ن
دهد تا زمانِ به خرونوس مجال می مسافرانکه پیشتر ذکر شد، آیا وصلتی از همین جنس نیست که در 

در بابِ  عربی، با اشاره به آرای ابن«کیمیاگریِ نیایش»بورکهارت در فصلِ بعدی  گاهشمارانه را بشکافد؟
در  کند؛در فرایند تبدل یا کیمیاگری اشاره می انشیادآوری نزد افلاطون، به اهمیتنیز مضمونِ ذکر و 

از زبانِ کاراکترِ مادربزرگ )با بازی جمیله « آیدای که میآینه»صورتِ ذکرِ دائمیِ به اینهمه مسافران
        آلوده.رویاروی عناصر ارتجاعیِ یک دورانِ مرگآفرینش ـ؛ هنر در مقامِ مقاومتیابدشیخی( تبلور می

ت ساندیشه نه قابلیتِ مفهومیِ محض است نه یک دلالتِ ایدئال، بل در عوض، تابعی»اگر بپذیریم که 
پریشانه های روانهذیان، اگر بپذیریم که 4«شدهمند و تاریخیاز بدنِ زیسته، اروتیزه، تصادفی، موقعیت

شنیداریِ ، همچون مکاشفاتِ دینی، اوهام دیداریدر فراروانشناسی فرویدی 5رویاـهمچون کار
بر اساس یک نمادگرایی »های معنوی الاهیاتی، آمیزِ هنرمندان یا سروشاسکیزوپارانویایی، الهاماتِ جنون

را فاش  اهنیافتنی، و تفسیرناپذیر از دلالتدست ی پیوندی آغازین،شتهریابد که نهایتاً تنانه سامان می
توان استدلال کرد که آنگاه می ،«ناپذیرِ تصادفِ محضکند که چیزی نیست مگر قلمروی اجتنابمی

ــ از لحاظ  6یادگار زریرانیا  خوانیسیاوشآیینِ  ،ترشتعزیه ــ یا فرمِ بیانِ دیرینهمدوّر فضامندیِ 

                                                            

1 Titus Burckhardt, Alchemy [Science of the Cosmos, Science of the Soul], Trans. William Stoddart, 

Penguin Books, 1967, 36-47; 149; 157-161. 

2 The Intellect (nous) 

3 substance (ousia) 

4 Allen S. Weiss, ‘Between the Desire and the Spasm: a Libidinal Aesthetics’ in Perverse desire and the ambiguous 

icon, 1994, 61-73. 

5 Dream-work 

ی. گردآوریِ پیتر ج، بهتعزیه: آیین و نمایش در ایران ، احسان یارشاطر، در«اسلامهای سوگواری در ایران قبل از تعزیه و آیین»بنگرید به؛  6

گویی آینده و ی یارشاطر میان شاهنامه و متون تعزیه از حیث پیش. مقایسه311-331، 3113چلکووسکی، تر. داود حاتمی، انتشارت سمت، 

گناه    کس دیگر آید بدین تاج و گاه / ز کند زار کشته مرا بی»توجه است: های حماسی و دینی جالب آگاهی نزد دو قهرمانوجودِ وضعیت مرگ

ن   نه گنه این سرم    به خونِ جگر برنهند افسرم / نه تابوت یابم نه گور و کفگنه بد رسد /  ببرند بر بیگفتارِ بدگوی و از بختِ بد     برین بر چنان بی

بان به خاک   سرم گشته از بن به شمشیر چاک / به خواری ترا روزبانانِ شاه    سر و تن برهنه برندت بر من بگرید کسی ز انجمن/  بمانم بسان غری

ای را که در دیدهاش ورای ملیت و نژاد موقعیتِ عاطفی هر ستمتصاویرِ پرقدرت همین چند بیت، حسِ غمخوارانه و آکنده از همدردی«. به راه...
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ه یک بپردازی توأمان کیهانی و زمینی است که یا برآیند یک فاجعه مَفصل]تکتونیک[  یساختزمین
ــ بیانگر مراتبِ وجودی هستنده و درجاتِ کمال در طی طریقِ د بخشتجسمی معمارانه می °خیال جمعی

سیر که همچون نوعی مکانیزم دفاعی جمعی و نوعی کنشِ مقاومت طوریای اجتماعی ــ فردی و مبارزه
پیتر جی. چلکووسکی پیش از این،  کند.دار میمسالهشدیداً ا خطی زمان گاهشمارانه یا کرونولوژیک ر

یا  ، تعاملکنش)در میان بسیاری دیگر محققان( بر برهم «تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران»در 
اشاره کرده  مبتنی بر باور و شورهای این نسبتِ تأثرِمتقابل بین بازیگران و تماشاگران و و پویاییوــتاثیر
نمایش،  یروشن شده باشد که تماشاگرِ تعزیه توأمان صحنه ر علاقمند پیگیرامروزه احتمالا باید بر ه. 1بود

و همبودیِ مردمِ چشم  زیستیباشی، هم؛ همبیندپشتِ صحنه و تماشاگرانِ روبرویش در آنسوی میدان را می
به قولِ  ؛ردنِ خودِ نگاه، یاتاخو، یا؛ درون جمع [ ناظرI] خوردن منکه این یعنی پیچو چشمِ مردمان؛ 

ابعاد فرهنگی »ی اش دربارههم ضمن شرح ویلیام اُ. بیمن. 2«جداشدنِ مخاطب از خودش»بیضایی، 
های اخیر برای هایی دههگراییها و تجربهبه تلاش و اشاره« ی ایرانیقراردادهای نمایشی در تعزیه

گر و بازیگر در اتر از همه اینکه، ارتباط تماشمهم...»کند: تاکید می 3بازیگرـشکستنِ سد تماشاگردرهم
دهد که حداقل سه وجه می شرحرود و بیمن پیشتر می 4«نظیر است.تعزیه در میان سنن نمایشی جهان بی

 بِ زمانِ نمایش ضرورت دارد: واز بازنماییِ زمانی برای گنجاندنِ موقعیتِ تماشاگر در چارچ
 

زمانِ واقعی که آغاز تا پایان هر محادثه یا دیالوگ به خود اختصاص ، یعنی آن زمانِ کلامیاول 
ی یعنی بُعد دیگر ،زمانیبیو بالاخره  آغاز و انجام و طولانی است...که بی زمانِ بازنماییدهد. می

اواییِ اشخاص و رخدادهای متنوعی را که وجود آنها در کنارِ یکدیگرممکن نبوده است، که هم
بیند؛ ولی این بُعدِ را تماشاگر در اجرا به چشم می زمانِ بازنماییو  زمانِ کلامی سازد...میسر می

دهد که در آنِ گیرد و به تماشاگران امکان میاست که حاضران را در حینِ عمل دربرمی زمانیبی
 (46واحد هم در گذشته و هم در حال حضور داشته باشند... )همان، 

 

                                                            

قلاب ای از سالیانِ اوایل انتواند بازماندهگیرد. برای من این ستمکش میشود دربرمیجنگد و قربانی مییبرد، موضعیتِ ستم و سرکوب رنج می

ودن. جالب بشود: شرمِ انساندر سینه حبس می آورد نفسها را بر زبان میاش بر خیابانشدنِ رفیقِ چریکباشد که وقتی تصاویر دردناکِ کشیده

اه شان برای رویارویی با داعش ــ که چند مهای نظامیی اردوگاهِ کوهستانی و میلیشاهای کردهای ترکیه، و تمرینربارهآنکه در فیلمِ مستندی ــ د

تِ های فراغسازیِ زمانپیش در منزل دوستی ــ که امروز خود مهاجر و پناهنده است ــ دیدم، از همین روشِ رواییِ دیرینه، یعنی نقالی، برای غنی

-اشینم شان استفاده شده بود که میزان تاثیرگذاری یا کارامدی این فن روایت در پیکربندیو تقویتِ وحدت جمعی و انسجامِ روحیها میلیتانت

 کند.    افزارهای نو تایید میی جن جن  را حتا در زمانهـ

 .31-31، 3113، انتشارات سمت، تعزیه: آئین و نمایش در ایرانچلکفووسکی،  1

 .14، 1356، دفترهای نیلا، دفتر هفتم، زمستان «[شاهمجلس فتاح»ی و تعزیه« بنکی روی پل»]نوی سنجش دو نمایشنامه بیضایی،  2

 زند.  را مثال می Open Theatreو  The Living Theatreاو   3

 .11-11همان،   4
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 بندی در بازنماییِ فضا نیز در کار است: نزد بیمن مشابهِ این دسته
 

سواری، فرق میانِ فضای نمایشی و فضای کلامی چنین رفتن یا اسبدر عملی سیار، مانندِ راه
 شود که اولی دارای حرکتِ منحنی )قوسی( و دومی دارای حرکت مستقیم است.از هم مشخص می

نی ل تماشاگرامد. قلمرو مزبور نیز شاشوفضای بازنمایی قلمروهایی چون میدان جنگ را شامل می
بازی هم ش را اکنندگانِ حسین و همراهانی خود نقشِ محاصرههای بازنمایانهاست که در نقش

شود که هم از نظر مکان هایی را باعث میآییِ شخصیت، باهم«فضاییبی»کنند. و آخر از همه، می
ضور گیرند که حتماشاگران در وضعیتی قرار میو هم از نظر زمان بسیار دور از یکدیگر هستند... 

شان در نمایش نیز کاملًا محسوس است. آنها تنها مکان و زمان، بلکه در نقشِ نمایشیآنها نه
ی سوگوارانِ حسین بل قاتلان وی نیز تنها بازآفرینندهکنندگان در نمایش نهعنوانِ شرکتبه

 ( 41)همان،  هستند... 
 

مستلزمِ مکانی  های نور و ظلمتبرحسبِ درجات و شدت ی بازخوانی فاجعهاین تصور فضامند برا
ی عنوانِ وانمودههای نمایشی بهاین تصور از وضعیتوانگهی، است که هم متناهی و هم  نامتناهی باشد. 

 شان ــ که هریکهای مختصشود که طی ادوار تاریخی مختلف و فُرماسیونآن فانتاسم بنیادین مطرح می
اند )مثلاً ای پیشین تحمیل یا حک کردههای نشانهی خویش را بر ثبّاتسازانهتِ وانمودهتحولا

کنندگان به ــ تعبیری ویژه از زمان، مکان و شرکت 1شدنِ سروِ پیشااسلامی به نخلِ اسلامی(جایگزین
مکانِ از یک « یهزمانِ ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیل»هد. هانری کربن در دفترِ چهارمِ دست می

 : کند که درون زمان ازلی به وجود آمده استزمان صحبت میتوأمان متناهی و نامتناهی و نیز از یک 
 

                                                            

ها و برخی سنت»اساسی ناشی از تحولِ فرماسیون حاکمیتی، رغمِ برخی تغییرات پور نشان داده با آغاز اسلام بههمانطور که جمشید ملک 1

نشین شده بودند . پس از مدتی برخی از آن باورها فراموش شدند و بخش دیگری از آنها در باورهای کهن هنوز در اعماق ناخودآگاه جمعی ته

سیاوش یکی از آن ماجرهاست که ادامه یافت. سیاوش مقدس  ها و تصاویرِ نو انجامیدند. داستانِ آمیزش با باورها و حیاتِ جدید به تولیدِ ایده

( باید توجه کنیم که 51، 2004، درامِ اسلامی: تعزیهپور، ملک«.)اش را به حسین داد و مویه بر مرگ سیاوش به نمایشِ تعزیه استحاله یافتجای

، از شودکنند؛ شخصیت اصلی هدفِ دسیسه واقع میازگو میخوانی و تعزیه آشکار ماجرای تبعید، کوچ  و مهاجرتِ اجباری را بهر دوی سیاوش

 هایگناهی قربانیِ نزاعشود تا در نهایت در غربت به بیاش رانده و طرد میشود، و سرانجام از سرزمین اصلیاش سلبِ حق میجایگاهِ برحق

ند با اساطیرِ باروری و گیاهی مرتبط است و این مرگ خبر ادیگران بر سر ارکانِ قدرت شود. مرگ سیاوش چنانکه بسیاری از محققان اشاره کرده

دهد. برای درک بستر تاریخی که در آن حسین ـ فرزند علی ـ از رستخیز بعدی طبیعت و نوزایش زمان طبیعی جدید و یک نظمِ نوینِ کیهانی می

شناسی اساطیر انهنشی )قابل دسترسی در یوتیوب( دربارهبیضایی در استنفورد  رهاییابد بنگرید به درسگفتاسزایی نزد ایرانیان میاهمیت به

نیز به آن پرداخته بود. همانطور که بیضایی جایی « ی عباس هندودرباره»اش در شرح 45-44که به قدر کافی گویاست و پیشتر در صفحات  ایران

 شود که اینهمه در پذیرش بعدترِ جاتِ مهری همانندسازی میی چهارم از  در، یعنی مرتبه«شیر»کند علی نزد ایرانیان با دیگر نیز استدلال می

نمایشی  هایای تعزیه با دیگر فرمهای مضمونی، قراردادی و نشانهگرفتنِ قرابتکند. برای پیگری نقش مهمی ایفا میی شیعهحسین و اشاعه

، که نخستین «اهشفتاح»ی و تعزیه« بنکی«نمایشنامه: نوی سنجشِ دو »خوانی( بنگرید به مقایسه تطبیقیِ خواندنیِ بیضایی، )نه فقطِ سیاوش

 ، منتشر شد. 28-3، 1356و بعدتر در دفترهای نیلا،  1351بار در 
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این زمان، زمانی است که در زمان ازلی پدید آمده است، زمانی است که بر صورتِ زمانِ ازلی 
 اشسازد و سرانجاممیی کیهانی که هم سرآغازش را مشخص است، ولی به موجبِ آثار یک فاجعه

هم خود همان خواهد بود، ایجاب و محدود گشته است. این زمان که ناشی یا مشتق از زمان ازلی 
گردد و به همراه خویش موجوداتی را که در دور خود او به عنوان است به اصل خویش بازمی

ا هاز این شخصیت گرداند، زیرا هر یکشان[ بازمیاند ]به اصلهای نمایش مداخله کردهشخصیت
 به آنها اختصاص« زمان دیگری»ی نقشِ ثابتی هستند که به واسطه« تشخصِ »در این نمایش 

یافته است، این زمان که اساساً زمان بازگشت است، به شکلِ یک دور ]دایره[ است. بر طبقِ 
 (،اکَنَارَکزروان)آغاز کران، بیپیداییِ مزدیسنا زمان ادواری دو جنبه اساسی دارد: زمانِ بیجهان

معنای ، آیون به1(خوتایزروانِ دِرَنی« )ی طولانیسیطره»زمان ازلی؛ و زمانِ محدود یا زمانِ 
 قکلمه، گو اینکه زمان ازلی هم ممکن است که به این نام موسوم شود. زمان ازلی سرمشدقیق

  2است، الگوی زمان محدود است که بر صورتِ آن آفریده شده است.

 

ماحصلِ تاخوردنِ زمان ازلی  )زمان محدود( آید، زمانِ دومرمیبَاز این شرح اولیه در واقع، آنطور که 
ای هجاست یکی از خاستگاهو همین( ؟سیاق نوافلاطونیانبهباوری یا فیضان صدورحتا )نه در خودش است 

ایی بندیِ مولفی چون بیضترکیبی خوانی یا تعزیه که در تعیینِ صفحهی سیاوشبودنِ زمین یا پهنهمدور
کند که زمانِ محدود در هیأتِ نوعی خردکیهانِ در خورِ هر دورِ زمینی عمل می. داردنیز اهمیت 

ی از گذشته ی گوناگون ــهاهای نورانی و تاریک میانِ شخصیتطیفهای مندیکارکردشناسی و نسبت
مین ههایی از شخصیت( تا بندار بیدخشی کارنامهبسیار دورِ یک تاریخِ نامدون )مثلاً بندار بیدخش در 

تراشیدن یا  زند.رقم می میدانیرا در فرمِ نمایشیِ ( ــ زدنمجلسِ ضربتی ، نویسندهندبهامروز )زینبِ 
ست توأمان تاریخی و غیرتاریخی، یا در و نامتناهی مستلزمِ نظرگاهی ساختِ یک مکانِ توأمان متناهی

ی شان. صفحهتافتن و تلاقیری یا نشتِ این هر دو رویکرد در همدیگر و در همهرحال، برآمده از همجوا
  4.گیردبیضایی از این درهمروی مایه می در کارِ 3ی همنواختی/انسجامبندی یا صفحهترکیب

                                                            

 ،عرفانیِ زرتشتی بر مبنای اصالت زمانـآئینِ زروانی: مکتیِ فلسفی، از کتابِ «زروان دیرند خدای، زروان کرانمند»، 11همین واژه در فصل  1

 ( آمده است.163معنی زمانِ دیرپا )ص. به« خوتایدرغوخوذاته یا دیرن »( به صورتِ 1354ود جلالی مقدم )امیرکبیر، ی مسعنوشته

 .305-308، 1384، نشر سوفیا، تر. انشالله رحمتی، زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیههانری کربن،  2

3 Plane of consistency 

 های محدود دانشگاهی ــ یالطف کتابخانه ملی و بایگانیها و مطالعاتِ دانشگاهی یا نظری ــ بهنامهدسته از پایانکه در آن هرچند تا جایی 4

ری یا یک ابزار نظام، نشانی از این نسبت یا اشاره به آن نیست )در کنار غیاب یا فقر جعبههای تخصصی جستهنامهجستارهای مربوطه در فصل

کننده ــ که از های اغلب معاصران ــ با هردو رویکردِ تاییدگرانه و تکذیبینجاست علت بسیاری از سوءخوانششناسی( و شاید همروش

ر کنشِ آفرینشگرِ مولف بویی د [sigularities] های خوانش اثر یک مولف یا خوانش معطوف به تکینگی[ در شیوهimmanenceدرونماندگاری ]

ها، میزانسن، تیاتریکالیته و الخ، و مهمتر، میزانِ آمیزی شخصیتی سبکِ بازی، منطقِ رویدادها، رن دربارههایی اغلب اند؛ سوءخوانشنبرده

طی چند  اشگفتگوهای پراکندهشناسی و مانندهایش، که خود بیضایی در مجموعهپرستی یا ایرانزدگی، ایرانمعاصر بودن، نوگرایی یا سنت

-تهپرستی )یا نژادپرستی، گذشپاسخ داده است. برای مثال اگر بخواهم تنها یکی از این موارد، یعنی انِ  ایران شانای درخور به همهدهه به گونه

نژاد و بیتا ملکوتی در ( در گفتگو با احمد طالبی3پرستی و مانندهایش( را پیش بکشم خیال کنم همین سه نمونه کافی باشد: گرایی یا هویت
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زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان ، اشهای کربن در کتاببسطوبه نظر من تقلاهای تفسیری و شرح
یا  هایپرتروپی یکجور 1شناسیِ کژریخت بخشد که شاید بتوان آنرابه چیزی تجسد می ،اسماعیلیه

 کسانیبرای هایش نوشتهروست که شاید و از همین2نامید ایخاورمیانه یاندیشهـتصویردر  هیپرتروپی
 موقع گاهیکننده باشند: در واقع های سردرگمزدنستجَیا  هاگوییواجد نوعی تندی هذیانی یا پراکنده

است سروکله و جذاب که برایش ناشناخته  ایی زندهم که کسی دارد با گونهیخواندنش این حس را دار

                                                            

م این سوءتفاهم را کنار بگذاری»دهد: انگارد چنین پاسخ میرا واجد وجه افراطی ملی می« شب هزار و یکم»م نمایشِ پاسخ به سوالی که اپیزود دو

 ی نهضتِ مقاومت علیه متجاوزین آلمانی را نشانها مبارزهکه برای اینکه هیچ سوءتفاهمی به وجود نیاید، هیچ چیز نگوییم. آیا وقتی فرانسوی

-تنامیدهند؟ آیا اگر مقاومت ویدستِ فاتحان انگلیسی را نشان میکند، یا وقتی سوختنِ ژاندارک بهگرایی میمتهم به ملی دهند، کسی آنها رامی

-ا به اشغالهانداختنِ فلسطینیکنید؟ آیا سن گرایی یا نژادپرستی سرزنش میها در برابر تجاوز آمریکا نشان داده شود آنها را با همین اتهام ملی

جاوز هام و غارت و تمان به قتلسوزی قابل سرزنش است؟ چرا ما باید اعتراضی آدمگرایی است، یا مقاومت یهودیان برای رفتن به کورهیگران مل

نتظر شوند؟ مشان دو برابر متجاوزین تحسین میبه خاطر دفاع از سرزمین که همه جهانیانگرایی سرزنش شود، در حالیملی لبا برچسبی مث

( 1(؛ 9ی ، شماره3111، هفت، آبان زیستن در کنار قدرت« )زدایی فاتحان.کشی و هویتاثری بنویسم در تحسین تجاوز و غارت و نسل نباشید

جود پرستی یا تقابل اعراب و ایران که در نسل اول روشنفکران وی افراطیِ ایرانپرسد آیا بیضایی به اندیشهدر پاسخ به سوالِ نوشابه امیری که می

کران هم پرستی در نسل اول روشنفاگر آرشِ سیاوش کسرایی پاسخ به نیاز زمانه بود، پیدایشِ گرایش ایران»گوید: اشت گرایش دارد، چنین مید

 شی آن دوران، و پیامش و پیشنهادشدهخبریِ ذاتیهویتی و تنبلی و بیآلودگی و بیالعملی به رخوت و خوابپاسخی به نیاز زمانه بود، و عکس

آمیزتر است که هر گرایش به العمل برابرِ آن مبالغهای هست ــ که بود ــ عکسهای آن ]نسل[ مبالغهخودشناسی و حرکت بود. اما اگر در تعریف

ی خفه سپرستی افراطی رقم بزنند و با این برچسب راه هر کاوش و پژوهشی را ببندند و هر کوششی را برای خودشناشناسی را گرایش به ایرانایران

هایی است که با ظهور روشنفکری عصر جدید در ایران پیدا شد: کنند.... جواب دقیقِ سوال شما نه است. گرایش واقعی من یافتنِ پاسخ سوال

هایی اریخت تایید، و تصادفا با پرسیدن از همانما که هستیم؟ چطور به این روز افتادیم؟ چه راه خلاصی داریم؟... من با پرسیدن شروع کردم نه با 

پرستانه و یا حتی نگاهِ نسل اول روشنفکران نوشته شده بود. و سوال اولم این بود که چرا در تاریخ هیچ اسمی از مردم عادی که زیر تاثیرِ نگاهِ میهن

قط فکر به تاریخ ندارم. ف ایمن هیچ علاقه»گوید: پرسد چنین میو در پاسخ به سوال دیگری که از علاقه بیضایی به تاریخ می« شود.برده نمی

افت و گردد که باید شکتر برمیهای قدیمگیری آنها به زمانکنم ریشه خیلی از مشکلاتی که امروز داریم و معنی خیلی رفتارهای ما و شکلمی

م عملا اجع به تاریخ نوشتهشناخت، برای اینکه خودمان را بشناسیم و از خیالات بیرون بیاییم و تغییری در آنچه هست بدهیم. چیزهایی که را

-11، 3111)جدال با جهل، ثالث، « که آن هم در واقع راجع به یزدگرد نیست مرگ یزدگردهای تاریخی مربوط است غیر از خیلی کم به شخصیت

م. از گذشته گذشته ندار  هیچ غم غربتی برای»قرار است: پرسد و پاسخ از اینغربت یا ضرورت توجه بیضایی به گذشته میگر از غم( پرسش1(؛ 19

ت و نفرت چیزی در من نیست و جز احترام عمیق برای همه
ّ
شده، و ی تاریخ، و اندیشگرانِ سرکوبافتادهی مردمِ از قلمو تاریخ جز احساس رق

ندگی کنم. و این به معنای آن خواست در هیچ کدام از ادوار گذشته ز ی آنها که ــ عامی و عالم ــ هنر و فرهن  آفریدند. نه، اصلًا دلم نمیهمه

(. ورای این سه 1ی فیلم و سینما ، نشریهاز گذشته و تاریخ جز احساس رقت و نفرت چیزی در من نیست« )ی خوبی هستم.نیست که در دوره

-ی ترکیبهن و ترسیمِ صفحآثار مولف، استخراج دقایق تکینمونه، پاسخ به این مساله در پرتو تحلیل، نیروشناسی و خوانش درونماندگارِ مجموعه

ای معاصر هی نیروگذاری او روی تعزیه( با دیگر نمونهگذار میان خوانشِ بیضایی از  سنت )یا نحوهاش میسر خواهد شد. شرح دقیق و تفاوتبندی

 واجد اهمیت است و مجال مختص خود را می
ً
 از خلال مقایسه و تطبیق با رسالات روشنگر یا جیقینا

ً
 ستارهای روشمندِ مرتبط بهطلبد، خصوصا

امک، ی مهرک کمالی، نشر نی کامران تلطف )ترجمهنوشته سیاست نوشتار: پژوهشی در شعر و داستان معاصرموضوع. برای نمونه، بنگرید به 

 (.311-31ص. گرایی و استهزای سنت )و البته تعزیه( نزد هدایت یا جمالزاده پرداخته است )ص(، که به فارسی3131

1 teratology 

 شناختی مشخصشکلی، ناتمامی مادی، ابهام بنیادی، و ناپایدارِ هستیتعین، بیی تصادف، عدمواسطههیولاها به طرق گوناگون و به 2

متناسبِ ایا هیپرتروپی ]رشد ن  سازی[، هایپرتروپی ]رشد نامتناسبِ بیش از اندازه[سازی ]هیبریدیتوان هیولاها را از خلال چندرگهشوند. میمی

ژانرها.  ها وآمیزي جنسیتها، و درهمکمتر از معمول[ خلق کرد؛ و نیز از طریق فقدان، افراط یا تکثیر؛ و نیز از راه جابجایی عناصر، اختلاط گونه

 TDR: The Drama Review, Volume 48, Number 1ی هیولاها و هیولاوشی، الن وایس( برگرفته از اینجا؛  )تز پنجم از ده تز درباره

(T 181), Spring 2004, pp. 124-125 
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از حیثِ متریالیستی، آنچه از نمایشِ آیینی تعزیه باقی مانده معادلی است برای فلزِ سردِ برای من زند. می
 یی فلزی که زمانی بدنهشاید بتوان از یک قطعه سازد؛ امروزهخامِ ژان تنگلی را میای که مادهواردرفتهزه

ی راستینِ یک فرم ها، جوهر و پیکرهاتوموبیلی بوده تصوری از آن اتوموبیل داشت اما در مورد رمزگان
و چه بینشی عطف به مسائل انسان امروز؟ خودِ  ، چه کارکردگراییچه بازپیکربندیبیانِ نمایشی چطور؟ 

صدیق کند تهای آنچه را که از آن برداشت میافتادگیها و عقبر نیست جهالتقرابیضایی گفته است که 
وقف رشدش متها یا موانعِ دینی، نظامی و روشنفکری بابت مخالفتتعزیه از جایی به بعد کند، و اینکه 

طی همچون در هر جای دیگری )مثلاً کابوکی و نو در ژاپن( اش را او اگر رشد طبیعی عمزشده، اما به
که خودِ در خدمت بیان مسائل غیردینی و سکولار درآید چنان تارا داشت اش بالقوگیوقت آنکرد، می
ای ــ و های زنجیرهــ یعنی قتل معاصرکه صاف به سراغ موضوعی کند، چه هنگامیمیکرده و او 
نوید ماکان و مجلسِ شبیه در ذکر مصائب استاد رود )در می پرتنشی های مختصِ جامعهزمانـفضا

(، ی راه توقیف شدکه اجرایش در نیمه های نمایشی افسونگر، اثری با ظرافتهمسرش مهندس رخشید
، که عملاً از مسائلِ زدنمجلسِ ضربتپردازد )ای دینی در چندصد سال قبل میکه ظاهراً به واقعهچه وقتی

ای ای زنجیرههیرفیزیکی، و نهایتاً از قتلانسانِ امروز، از سانسور، ستم، تبعیض، سرکوب، حذف فیزیکی و غ
شد کو، یا آن زمان که می(هم الهام گرفته باشد عباسِ هندوی رسد از تعزیهکند و به نظرم میصحبت می

  بسازد.  1یک زبانِ سینماتوگرافیکِ خودآئینفرد ای منحصربهشیوهبه

شاخه را پی بگیریم که ارتباط تنگاتنگی با توانیم دو از این نقطه میی زمان، ی طرحِ مسالهدر ادامه
ی عوام در تعزیه ی مهمِ مداخله( از یک سو، مساله1 :سازندبندی مضاعف را میهم دارند و یک مفصل

ای که برای نمونه شناسانه( نظرگاه مردم1-1از دو جهت آنرا تدقیق کنیم:  مختصراً خواهمرا داریم که می
صوری و ظاهری اما در نگر، تاحدی عینیگردآوری شده که نظرگاهی است  در جدول زیر از ویلیام بیمن

ی مبتنی بر ایمان ی آن مداخلهی جوهره( نظرگاهِ باطنی یا ازوتریک، که برملاکننده2-1؛ جای خود دقیق
شناختِ قلبی، باور شورمندانه، و نهایتاً وجد و خلسه است، و من به سراغ خوانش حکیم بی از امام

های مندینسبتنگاه کنیم که  2زیرای ِمقایسهه از سوی هانری کربن خواهم رفت. ابتدا به جدول شدطرح
هایی چون کاتاکالی، ی نمایشو یقیناً سمتِ چپِ جدول، جوهره به قدر کافی گویاستاش بینِ دو طرف

گردانی در یزد خلهای چینی، تعزیه و مانندهایش  ــ فرضاً جشنِ خرمن در شمال ایران، یا ننو، نمایش
 :شودی سروِ میترائی است( ــ را هم شامل مییافته)نخل تحول

                                                            

1 auotonomous 

2 William O. Beeman, The Anthropology of Theater and Spectacle, Annual Review of Anthropology, Vol. 22 

(1993), 369-393. 
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به این معنا نیست که فرضاً در مدیوم تئاتر یا حتا در یک شده آشکارا بندیِ ارائهدر اینجا صورت
یست. نتمرین فردی یا جمعی تیاتر از آفرینشِ بازیگر، یا مشارکت و باورِ تماشاگر مطلقاً هیچ خبری 

ی جدول یعنی هایی است که در دو سویهاش، قیاسِ بالقوگیشناسانه، جان کلامی مردمی این مطالعهنکته
زگان در نمایشِ آئین نوعی رم یابد.ی هر کدام تجلی میطور عام مستقر است و بعضاً بر پهنهآئین و تئاتر به

ی جمعی و در نسبت مخاطب و ویتهدر سوبژکتی 2و/یا امر کفرآمیز 1یا نیرو از جنس امر مقدس
کننده حکم مرگ و زندگی را دارد از روال عاداتِ و تا آنجاکه برای شرکت کنداجراگر/صحنه عمل می

 اند؛ الف(همانطور که پیش از این بسیاری بر این وجوه رمزی اشاره کرده .شودروزمره نیز تفکیک می
شناسیِ خاصِ اجرای آئین )میدانگاه، گذرها، ب( مکان (های آئینی )چون تعزیهبودنِ اجرای نمایشموسمی

ای که حضور و باور قلبی کننده/ داشتنِ مخاطب، برگزارکننده، شنونده یا شرکت3کاروانسرا، تکایا(، 
حتا در مورد تعزیه،  3کند.گیری میضرورتاً و صراحتاً موضع پیشهکش و ستمی میانِ ستمدارد، و در مناقشه

مخاطب برای دیدن شود، و تعلیق یا دلهره از دور خارج می ،داندلی از قبل داستان را میمخاطبِ احتما
و نیز برای تقویت حس  ای درونی،و مکاشفه و برای تجدید عهد )مبتنی بر باور/ایمان( ،یک نگاه جدید

لی جا شکی جدول و نظرگاهِ ابژکتیوش را به شیواترین شاید یک مثال نکتهآید. مییکپارچگی جمعی 
ای هی ناظر در نمایش آئینی چون تعزیه باشد: تماشاگر به لباس شخصیتی عامهمداخلهی شیوه بیندازد

الایی پکه حاکی از تاثیرِ روانی، تزکیه یا دروندهد و نذر میبوسد کشد یا آنرا میخیر و مثبت دست می
های منفی داستان پرخاش یا شخصیت یکی ازبه ای در صحنه یکه تماشاگردیده شده  بعضاً حتا یا است

                                                            

1 The sacred  

2 the profane 

 .62، ص.48ی ، شماره1382، آبان هنرادبستان فرهنگ و بنگرید به؛ ناظرزاده کرمانی، در  3
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که نه پیامدِ صرفِ  1شودمیهای مثبت علیه شخصیتکند یا مانع از انجام عمل نمایشی حمله می
به ننده است که کی تاثیرپذیری، شور و باور قلبی مشارکتانگاشتنِ شبیه/بازیگر با نقش، بل نتیجهیکی

اش در برابر ــ از طریقِ مقاومت شده در زمانِ حالسپری یفاجعهآئینی یا حضورِ  بازگشتِ یک زمانِ
گرید که هم شود که شخصیت منفی خود می؛ یا برعکس، دیده میبخشدفعلیت می تکرار آن واقعه ــ

های مانویِ های نمادین تقابلاز ظرفیت اش است و همی بازیگر از نقش و عدم همانندسازیمؤیدِ فاصله
یقیناً  که هر دودهد؛ تماشاچی خبر میاجراگر و  گیریموضعضرورتِ پیشه، و مکش و ستخیر و شر، ستم
)از این حیث که خیر و شر در آن از  ایموضوعه/اصلو آکسیوماتیک این پیکار ازلی اندپیشاپیش واقف

   .با پایان نمایش همچنان ادامه دارد اند(قبل تعریف شده

شناختی، در متنی جالب در دوسومِ انتهاییِ هستی مِآنارشیسی اصطلاحِ کنندهضربحکیم بِی،  (1-2
ای عربی را در سرنوشتهای صوفیانه از ابن، جمله2(121-113، 1773) های اسلامی حاشیهمقالاتی درباره

معرفت پرتو نوری است که خدا به »کند که برای نظرگاه سوبژکتیو مورد نظر ما اهمیت دارد: نقل می
 شدهایهی حاشیابِـی در این متن، با اشاره به تعبیرهای کُربن، آموزه« افکند.اراده کند می قلب هر آنکه خود

ی منزلهبه «شخصـخودِ ـمختصـامامِ »: دکترینِ نورِ درونی، و دکترینِ کندنزاریونِ اسماعیلی را طرح می از
دینی و فروپاشیدنِ کلِ ساختارِ مرجعیتِ  مراتبیِی سلسلهشان به کنارگذاشتنِ ایدهعرفانِ رادیکال؛ هر دوی

 ؛کمال ییا واسطه ، شفیعنه بر میانجی انجامند، آنجاکه تاکید بر کمالِ فردی و فردانیت است ودینی می
عیلیه اسماو ورزد، تِ امامان تاکید میکیش بر وساطگریِ راستبرای مثال، شیعه»مرجع، گورو، یا پیامبر. 

د ترتیب فرکند که بدینفرد را اعاده می "حاکمیتِ"ی رادیکال )پساقیامت( ماعیلیهبر امامِ زمانه، اما اس
 یی کنارگذاشتنِ مرجعیت )بنگرید به بحثِ کربن دربارهشود... دقیقهخود به مرجعِ خویشتن بدل می

ی ل.... تکانهگری در ارتداد کامایِ باطنیلحظهدهد، رهاییِ سیر را نشان میی نهاییِ این خط( درجه3قیامت

                                                            

ش را نیافتم ابیگی، از اولین آموزگاران ایلات و عشایر، که متاسفانه مرجع دقیقشناختی ــ نقل غیرمستقیم از محمد بهمنبنا به گزارشی قوم 1

 ـ در یک تعزیه، مردی قشقایی پیش از فرودآمدنِ شمشیر بر شبیهِ شخصیتِ مثبت به شِمر حمله می اندازد. ضربِ چوبدست او را از اسب میرد و بهبـ

 های مشابه کم نیستند.نمونه

2 Peter Lamborn Wilson, Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam, City Light Books, 1993. 

ربن، انتشارات دانشگاهِ پرینستون، )هانر عربیگریِ ابنتخیّلِ خلاق در صوفیی روزِ رستاخیز نزدِ حشاشینِ الموت، در بحثی درباره 3 ی ک 

به بحث گذاشته شد که موید « مثابه افق زمانِ نبرد برای فرشتهقیامت به»زیرفصلِ « زمان ادواری در مذهب اسماعیلیه»(. این بحث در 1868

عناست مامت برای سالک بدینساختنِ کل هیکل نورانی امهیکل نورانی امامت، متشکل از کل مریدان است... منعکس»شرح حکیم بی است: 

معناست که هریک به شخص ازلی خویش، یعنی به فرشتگی بالفعل خویش دست پیدا کند. و که شخص خود او، تمثل آیون )دهر(، شود؛ بدین

ر ونی نهایی که دها، قیامت کبری را در خودش برپا سازد. )و این منطبق است با همان دگرگای از قیامتمعناست که از طریق مجموعهاین بدین

کرت یا رستاخیز تعبیر می
 

دهد که هر سالک بار مسئولیت زمان کلی امامت را شود(... این اخلاق قیامت... نشان میپهلوی مزدایی از آن به فِرَش

اص ن کلی سنجه خکند. او خودش زماشده زندگی نمیای از زمان سنجیدنی و سنجیدهبر دوش دارد. به یمن این مسئولیت سالک صرفا در قطعه

کند.... به موجبِ این تمثل، خویش است و به همین دلیل در دور زندگی خاص خویش کل پیکاری را که عین حقیقت زمان ادواری است اجرا می

ا شده ر ی آن در آسمان اجشوند که طلیعهی ادواری مییک نمایشنامه شخصیتِ داستانی کنند،النوعی پیدا میسالکان یک ساحت مثالی یا رب
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ر سازد. دای آنی را برمیای بدونِ میانجی ــ و نیز شیوهگرایی ــ شیوهواسطهرادیکال در عرفان نوعی بی
تواند صاحبِ مرجعیتی بیش از هر نمیدیگر  "راهنما" اکند، آشکارکه این امر ایجاب می حضوریتقدیسِ 
( 111)همان، « شود.....دیگر دانسته شود... تدریجاً شکافی بینِ راهنما و دیگر نوآموزان گشوده می عارفِ
واسطه با شبیهِ امام یا بینحویی باورمندان بهدهد آن واسطه یا شفیع کنار رود و انبوههمجال میتعزیه 

طلبِ رستگاری، دریافتِ نور یا خور  ی تلویحیِ امکانِنمودِ زمینیِ امر نامتناهی تماس برقرار کنند؛ وعده
کنندگان؛ فرمی شدن به امامِ دور خویش برای مشارکتیا فره در راهِ کمالِ شخصی و جمعی، امکان بدل

نیامدنی یا زبان(، ناگفته، بهcodeنه  cryptاز عصیان و ارتدادِ جمعیِ غیرمکتوب، رمزی )به معنای 
-یا مخالفت علمای صاحب فتوا با این نمایش به ضربِ انگِ شمایل توجهیرو بود بیاقرارناپذیر )از همین

 بهطی مدت محدودی از سال که  مندانشورِ قلبیِ باوربه نور درونی و  اسماعیلیـاریآن باورِ نزّپردازی(. 
 خوانی یا تعزیههایی آیینی چون سیاوشسازانِ نمایشو هنگامه کنندگان، مشارکتتماشاچیان، اجراگران

 یهای برسازندهتوانی علیه ستمِ اجتماعی، و نیز به انبوههمقاومتِ باطنیِ از  سطح، به این شدندبدل می
ای هقدرتهای منتسب به مرجعیتپردازی نمایشی( دربرابر آپاراتوس دولتی و مردمی )جوهرِ بیانِ فاجعه

نیروهای  در برابر ی پیشازرتشتییانهچنانکه در فُرماسیونِ چندخدا، خوردپیوند می وضع مستقری برساخته
املِ عسیل و مانندانش  وخشکسالی قوای طبیعی چون تقدیر یا ی قوای ناشناختهفراطبیعی و کیهانی چون 

 1این نمایش را نیز تجسم کنیمهای نهفته در مولفه. باید وجهِ کارناوالی انسجامِ درونی و وحدتِ جمعی بود
ا هکننده با بازیگران نقش، آنجاکه کارگردان و تهیه«عباس هندو»ون های راستینی چخصوصاً در تعزیه

شوند و روایت در روایت با آمدن یا ظهورِ شبیهِ دوم بر صحنه به اوجِ جذابیتِ خود وارد گفتگو می
ی رفتهناز عناصرِ ازبی بیضاییبازخوانی وجه مدرن یا امروزی خاصِ تعزیه.  2رسد؛ نوعی کرونوتوپِمی

                                                            

-366، 1384، زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه)بنگرید به « توان یافتاست، و نیروهای متخاصم آن را در هر دوره، در هر نسل می

368) 

 هایای زمانی، ابزاری خاص برای آزادی از هنجارها و ارزشی روایی چندصدایی و گونهکارناوال و کرونوتوپ نزد باختین به عنوان یک گونه  1

پذیر نیست: مفهومی که در آن صداهای متمایز فردی شنیده ای از ارتباط که در زندگی روزمره امکانی ویژهرسمی )دین و دولت( است. گونه

ال به جمع متکی است: یکجاگردآمدن برای دهند. کارناو کنند، و با هم کنش متقابل دارند و همدیگر را شکل میشود، رشد میمی

طلبیدنِ سازمانِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ وضع موجود. همه در مدت زمان برپاییِ کارناوال برابرند. اینجا در میدان شهر صورتِ مبارزهبه

کند. ی/طبقه، پیشه، و سن آنها را از هم جدا میهایی مانند کالت، دارایطور معمول محدودیتای از ارتباط آزاد و خودمانی وجود دارد که بهویژه

ی آید و جزءِ متفاوتشود افراد خود را عنصرِ کاملی از جمع حس کنند: فرد از جلدش بیرون میفضا باعث میـی زماندر زمانِ کارناوال مفهومِ یگانه

 ها[(نامهلی ]پایانی م، کتابخانهکرونوتوپ و سینماشود. )داریوش اسماعیلی، از یک کلِ یکپارچه می

2   chronotope [xronotop]ثر رابله به ا گارگانتوا و پانتاگروئلشناسی ؛ باختین این اصطلاح را برای تبیین وجوه گروتسک، ساخت و ریخت

ه و ( که با فرهن  عامیانهاها، و دیگر ماجراجوییها، اروتیسم، هرزگیچرانیگیرد. برای مثال تقلیدهای تمسخرآمیز و دور از نزاکت )شکمکار می

خورد. باختین در های مرگ هم با تولد و خنده گره میی وضعیتشوند، طوریکه حتا زنجیرهمیتنیدهها درهمهای دینی در فرم سرینمادپردازی

معنا که فقط با رخدادها یا  زمان در اینجا یک زمان جمعی است. بدین»کند که اشاره می« ایای پیوستار رابلهمبانی فرهنِ  عامه»اش بر شرح

ی جمعی علیه طبیعت حاصل شد. پرداختن به کار جمعی این شود.... این درک از زمان طی مبارزهوقایع زندگی جمعی متمایز و سنجیده می

لکه کمیت چیزهای گر نیست بآورد... این زمان، زمان رشد سازنده است... گذشت زمان، نابودکننده و تخریبدرک جدید از زمان را پدید می
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های خاموش اما اکیداً سیاسیِ فرمِ بیان و جوهرِ در استفاده از بالقوگی ی کارکردگرایانههمین روحیه، سنتی
و از آن  زندمصرف نزد ژان تنگلی پهلو میبیانِ نمایشِ آیینی است که به کاربستِ موادخامِ مستعمل و بی

را « هندوعباس ی درباره»سترِ دینیِ همان باین جملات بیضایی در  شاید حالا بالقوگی سیاسی 1گذرد.درمی

                                                            

کند.... این زمان کاملًا مکانمند و عینی است، از زمین و طبیعت جدا نیست... این زمان آشکارا یکپارچه دهد و چندبرابر میپرارزش را افزایش می

ن فرهنِ  عامیانه با زمان (. او بعدتر به نسبت بین زما111-111، 3119، تر. رویا پورآذر، نشر نی، ایتخیل مکالمه)میخائیل باختین، « است...

 یرسد. همسنجی و مقایسههای روستایی میمکانی در چامهـپردازد و نهایتا به پیوستار زمانیتر یا باستانی میهای کهنحماسی و ماتریس

کند، می های روستاییو چامهبا فرهن  عامیانه  ی غلامانجنگنامه یکند و آنچه بیضایی مثلًا در نمایشنامهتطبیقی آنچه باختین با رابله می

های زبانِ عامیانه و فرهنِ  عامیانه برای ها هم از حیثِ ساخت و ریخت، از بالقوگیقدر اشاره کنیم که تعزیهطلبد. همینای مجزا میپروژه

از الفاظ رکیک در قالب تحقیر  و ی تقلید و تماشا، حتا در جزئیات )مثلًا استفاده بردند و در موارد مضحکه، یا در گونهشان بهره میمجالس

ای هشان هیچ کم نیست؛ این نمونه از کلام تحقیرآمیز مضحک در یک تعزیه  ــ  احمد سفّاح، در یکی از نسخهمسخرگی( امکان قیاس میان

 ـرا در نظر بگیرید که برای تحقیر مخالفان در رجزخوانی به کار رفته اس« خونخواهی از قاتلانِ حسین»ی تعزیه ای اسهدو قاپ پشگل س ، ک»ت: ـ

این شرح موجز «. ی پشگل خر، حال ای نِکوزاده برای خوردن ایشان بساز آمادهی کفتار / سه خنچهزِ شاشِ حِمار / گهِ شغال و گه خوک و فضله

اتِ متون، مکان است. واحد بررسی مطالعـاللفظی این کلمه زمانمعنای تحت»مکانی را نیز در نظر بگیرید: ـدر توضیح کرونوتوپ یا پیوستار زمانی

فهوم در ی این مشود. خصوصیت ویژهمکانی نامیده میـشده، پیوستار زمانیهایِ زمانی و مکانیِ بازنماییبندیبر اساس نسبت و ماهیتِ دسته

حیت ی مزبور بر دیگری ارج، هیچ یک از دو مقولهمکانیـهای ادبی آن است که در پیوستار زمانیمقایسه با سایر کاربردهای زمان و مکان در بررسی

ند؛ عکسی کهای رادیولوژی  بررسی میمکانی نگرشی است که متون را مانند عکسـندارد و هر دو دارای وابستگی متقابل هستند. پیوستار زمانی

 (119)همان، « اند.که نشانگر عوامل موثر در نظام فرهنگی است که سرمنشأ متون مزبور بوده

یو، ی اثر انضمامی این تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سوبژکتهای واقعی( دربارهشده اما مبتنی بر دادهسازیعنوانِ مثالی تاریخی )هرچند فیکشنبه 1

 پوشمیرکفن، گوته( آنجاکه به 3191)بهار « های بیضاییدر شبیخونِ نیشابور: بررسیِ تاریخیِ فیلمنامه»نیا در توجه کنید به شرح مصطفا زمانی

ظهور سنخی  اجتماعی و سپسـترتیب، نخست بسترِ سرتاسری وضعیتِ سیاسیپردازد. آنچه در بستر بحثِ ما اهمیت دارد بهی بیضایی مینوشته

شده اما در نظر بگیرید که در سطحِ جوهرِ بیان با اتکا ملی شده واز مقاومتِ اجتماعی اما باطنی در برابر ستمی است که البته در این مورد نژادی

وش و پشورد:میرکفنکند میای علیه مرجعیتِ سنتی که در سطحِ نوموس و سوسیوس )زمین( اعمال حاکمیت میبه تفسیری خاص و حاشیه

طورِ همزمان او که بهسازند، طوریرواقعی میای با ابعاد غیهای اسطورهیارانش یک گروهِ مقاومت کوچک هستند اما مردم از آنها شخصیت

و تا آنجاکه اگر کسی « رود.چون به خوارزم است، نامش در سیستان بازمی»بینند؛ پوش( را همزمان هم در خراسان  و هم در مریوان می)میرکفن

کس نیست جز کس هیچدهد آن« وستایِ غار را رهاییاسیرانِ ر »و « خانِ ابرپوش را بگیردراهِ اردوی»، اگر کسی «به خانِ هزارپا شبیخون بزند»

ی برای سازی مکانِ آمادهمنزلهی فردگرایی و انزوا و گریز از کارِ جمعی در شرایط استبداد، زورخانه بهی روحیهدر وضعیتِ غلبه«. پوشمیرِ کفن»

شود. زورخانه در . جنگیدن به فراریان آموزش داده میشودی رزمی و قوای جن  برای روزِ سرنوشت بدل مینبردِ مسلحانه، تقویتِ روحیه

از وسایل خالی است، گود خالی و متروک است. به جای ابزارِ ساختِ قوا، ابزار شکنجه و خودآزاری در کار است. بنا به روایت این « پوشمیرکفن»

ی هایی از طبقاتِ فرودست فاقد تحصیلات اما با روحیهفرقهها و گروهِ مقاومت در دوران خلفای عباسی بابت نارضایتی مردم سربرآوردند. دسته

ندهی زماهمکاری و علاقه و صداقت و الفت و محبت با هم. در اواخر قرن دوم هجری در بغداد، توانستند بین امین و مأمون تفرقه بیندازند. آنها سا

یب، هر ده نقیب یک قائد، هر ده قائد یک امیر. افراد این دسته منظمی داشتند: هر ده عیار تحتِ سرپرستیِ یک عریف بود: هر ده عریف یک نق

ی عملِ نامه و شیوهکردند. مرامانداختند. کمندی در دست داشتند. از  فلاخن نیز به عنوان سلاح استفاده میای زرد یا سرخ بر گردن میپارچه

( سیم آنکه 1( دو آنکه راستی در قول و فعل نگاه داری 1چه بگویی بکنی ( یکی آنکه آن3کرد: ، اصول جوانمردی را بر سه چیز استوار میعیاران

عورت و ( پاک1الوعده باشد ( و صادق1( دلیر و مردانه بود و شکیبا به هر کاری 3شکیب در کار بندی. و جوانمردترین از همه مردمان آن بود که: 

( و بر اسیران 9آزاری نکند( گیر نباشد )ضعیف( و زبون1بهر سودِ دوستان روا دارد  ( و زیانِ کس به سود نخواهد، اما زیانِ خود از1دل باشد پاک

( نامهقابوس( و به آن سفره که نان و نمک خورده باشد بد نکند )3( و بد را از مظلومان دفع کند 1( و بیچارگان را یاری کند 9درازی نکند دست

( و دیده نادیده که عیب 31گوی و حاضرجواب باشد ( نکته31تاد بود و بسیار چاره باشد ( در حیلت اس33روی دست داشته باشد ( و به شب39

( 1( حکمرانان 1( سلطان 1گیران ( عابدان و گوشه1داران ( بازرگانان و برده3ها: شناسیِ شخصیت(. الف( سنخالطوائفلطائفکسان بگوید )

خبر ( مردم را بی1اعتمادند. ( به مردم بی3وران. ب( صفاتِ حکمرانان: گران و پیشهنعت( ص1( روشنفکران 9دستان و محرومان ( تهی9سربازان 

بخش: سانسور و کردنِ صداهای آگاهی( خفه1( مصالحه و خودفروشیِ سیاسی. 1( سازش و تسلیم. 1پراکنند. گذارند یا خبر دروغ میمی
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دهد که بازی نقشِ اولیا توسطِ کسی خارجِ دین ]نمایشِ عباس هندو[ نشان می»بیشتر بتوان درک کرد: 
مانعی ندارد... نجاتِ مخصوص پیروانِ اسمی نیست... رستگاری خاصِ کسی نیست؛ این باوری است که 

آور شکلی خنده طلحک و دیگراندر او  1«اند.ایش[ داشتهمردم عامه دو قرن پیش ]زمانِ نگارشِ متن نم
مند )تراژیک( از همین به زیرکشیدنِ مرجعیتِ اقتدار را در قالبِ بازیِ جمعی و )کُمیک( و نه سوگ
  دهد. نشان می ارزی اسپینوزیستی میان مراتبِ هستندگان؛ خدا و ساس()هم میدانیِ شاه یک روزه

تلفیقِ مکانِ نامتناهی و نامتناهی در بستر نمایشی تعزیه، و  خواهیمباگر از سوی دیگر، ( 2
توانیم به سراغ را بیشتر بسط دهیم می واحدی انشاندن امر تاریخی و امر غیرتاریخی بر صحنهکنارهم

برویم. « : همدستی در تنگنای تاریخ[Cronos] رنوسک / [Chronos] سینما، کرونوس»دیوید دیمر در 
ر، های تصویبندیِ دلوز از سنخکند که در تقسیماشاره می ه( منتشر شد2117) دلوز و تاریخکه در این مقاله 

شود. ی آیون درک میمنزلهنیز زمان به زمانـو تصویری کرونوس منزلهبه همانا زمان حرکتـتصویر
ر دارد که وبا. او گیردمیدر نظر « زمان غیرگاهشمارانه ]غیرتقویمی[»زمان را ـبرای مثال، دلوز تصویر

: 2سینما کتابِ [ را در Chronosو  Cronosکارگیریِ این الفاظ مشابه ]به یطور خاصدلوز به
های زرتشتی از فرقه 2اشدرست همانطور که روِیلو پی. اُلیور در بحثیعنی  ،گزیندبرمی اشزمانـتصویر

متعاقب، که در یونانی و لاتین عموماً آیون یا کرونوس خدای آغازین، زُروان، زِروانِ »کند: مطرح می
است که برای و یادشده در بالا در اینجا همان آیون مورد نظر  [Cronosکرونوس ] 3«ست.خوانده شده ا
و  هاــ که بالقوگیدقایق تکین در کنشِ آفرینشگر بیضایی  دارد.مضاعف ما اهمیت ی بسط مساله

 ـدر ساختِ تصویر سینماتوگرافیک به کار میهای نمایشی تعزیه را پویایی گذاری ذیل همین تفاوتاندازد ـ
را  . چند مثال آشنارسدواجدِ امضای مولف می یاندیشهـتصویربه  میان آیونِ رخداد و زمانِ گاهشمارانه

شود و فیلم به جایی کیان شدید می ینور بر چهره( 1366) شاید وقتی دیگرای از صحنه: در به یاد آوریم
معاصر از سواری پیاده شود؛ کیانِ بزرگسال در لباس گذشته پرتاب میغیر از ورای زمان جاری و حتی 

؛ با بازگشت به زمان حال فیلم، یم جای اولگردبازمیبعد رود و میراه دارلایتام ویرانه  موازاتبه  شده و
نشستن ی دیگری دارد که خودش از کنارهمم صحنهبراین، فیلعلاوه شود.عادی میروی بازیگر نور هم 

                                                            

( عدم تعادلِ روحی و فکری. در این شرایط عیاران 1( به فکر منافعِ خود. 1شمن. ( مرعوب د1( گریزان از جن . 3خفقان. ج( صفاتِ سربازان: 

( تردست، 1باز، محیل ( حیله1السیر،  / تندرو، سریع1/ ولگرد 1/ بسیار رفت و آمدکننده 3شوند. معانیِ عیار: فرهن  معین: بر صحنه ظاهر می

 ـاز اواخرِ قرن د9( طرّار 9زیرک، چالاک  / بسیار آمد و شد کننده و گریزنده، 3(؛ فرهنِ  نفیسی: 19، ص. نامهقابوسوم سر بر آوردند ) ( جوانمرد ـ

(؛ فرهنِ  11کند )ص.دهد و به هوای نفس عمل نمیزننده، مردی که نفس و خواهش خود را رها کرده و به آن بیم نمیمردِ تیزخاطر بسیار گشت

 و تندرو. گرد، ولگرد، تردست، زرن ، چالاک عمید: دوره

 . 31-31، 3111دفترهای نیلا، دفتر پنجم، زمستان  1

   Revilo P. Oliver, The Origins of Christianity, Chapter 13, Appendix II مباحثِ رِویلو، بنگرید به:این ی بیشترِ برای مطالعه 2

3 David Deamer, ‘Cinema, Chronos/Cronos: Becoming an Accomplice to the Impasse of History‘, Deleuze 

and History, Edited by Jeffrey A. Bell and Claire Colebrook,Edinburgh University Press, 2009, 161-188. 
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ار دشود: کیانِ بزرگسال مشوّش و معلّق بر بستر، زیر نگاهِ پزشکانی نقابچندین مکان و زمان تشکیل می
، تکرار این پرسش از «از کی شروع شد؟»پرسد: نگرند، مطلبِ روانپزشکی که میکه از قوسِ سقف می

 وقتی همه خوابیمدر و نهایتا تصویری از عبور پرستار در خودِ دارالایتام. طرفِ پدر)خوانده( توی سواری 
 شروع به شودی که روشن میصوت ضبطرو به چکامه چمانی و دوربین و ندی کوَ( وقتی نجاتِ ش1351َ)

چرخد و طی یک نمای بلند می کند دوربینمی افتادنِ خودش و خودکشیِ همسرشروایتِ داستان به زندان
تر )ملاقاتِ او و همسرش(، و توأمان به آینده رفته یا نزدیکـی پیشترگذشته )زمانِ زندان(، و گذشتهبه 

 اتکشد شده هستند( سرک میهای ضبط)به سوپرمارکتِ برادران همسرش که در حال شنیدنِ این حرف
اغستان و دریافت در انتهای ملاقات اول در ب (1351) کشیسگدر  رسد.می ی خودکشیِ ترنجصحنهبه 

های اسکناس و مانندهایش( را به موازاتِ شدن یا شمارشِ دستهعملیاتِ بانکی )رد و بدلاسامی طلبکارها، 
بینیم که صدای ناصر معاصر روی آن نشسته است و کمی جلوتر، با ورود رفتنِ سواری در جاده میپیش

در بیرون زندان حاضرشدنِ طلبکاران در های حبس، توأمان ناصر معاصر به زندان و گذرش از آستانه
بکِ ی این سبیضایی دربارهبینیم. های تلفنیِ گلرخ را میاش تماسهای چک برگشتی و به موازاتشعبه

نقاشیِ ارتنگی سبکِ ها یا وارهزمانِ روایت با ارجاع به مانیـریزی فضاها و درهمبخشی به مکانتجسم
 گوید: سخن می

 

ط ساده وبیند، ابعاد و خطارتنگی شما پنهان و پیدای یک موضوع را کنارِ هم میدر این نقاشی 
بینید و هم بیرون آن، یعنی شود و شما هم درون یک جا را میشود و دیوارها از میان برداشته میمی

 اش و پشتِ آن، یعنی کوه و سبزه ومثلًا درون خانه یا خانگاه و بیرون آن، یعنی کوه و گذر و مردم
 کنم تعزیهرود و حیوانات اهلی و وحشی را همه با یک وضوح و یک فاصله با نگرنده. خیال می

-، دستباشودارد. ]...[ در های زمان و مکان را از میان برمیگونه است که فاصلهدر نهایت همین

جان بر کفِ سبزِ حیاط ای که ناییریزد. صحنهکم دو صحنه هست که مکان و زمان درهم می
بیند و سوتر مادر و پدر و خواهرش را در ریگزار جنوب میکشد. باشو آناش نردبانی را میانهخ

گذرند که نردبانی را در ریگزار جان میای بودند و از کنارِ ناییها زمانی که خانوادهخودش را میان آن
دو مادر هم  دادنِ های جدل ذهنیِ باشو با خودش در تطبیقکشد. این صحنه یکی از نمونهمی

نویسد و در گوید و باشو میاش نامه را میجان در خانهی دیگری که در آن ناییهست. صحنه
ی دوری از جنگِ جنوب: دهد به خاطرهاندک جا میزار زرد اندکها فضای سبز و برنجی آنزمینه

  1شود.ن داده میدر اینجا دو واقعیتِ جدا، در دو مکان و زمان جدا، با هم یکجا در یک قاب نشا
 

ه در تصاویرِ سینمای او ک ی بیرون و درونشدنِ مرزهابرداشته شاید یکی از تاثیرگذارترینِ این دقایقِ
د رویاروییِ سازبه یک سفر ناب بدل می را تصادم، نشتی، یا درهمرویِ آیونِ رخداد و زمانِ گاهشمارانه

                                                            

 (.1381ی گفتگوی بیضایی و زاون قوکاسیان است )نشر آگاه، شدهد تلخیص؛ که خو1358، بهمنِ 86، صنعتِ سینما، شماره نگهبان عشق 1
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در این صحنه، به موازاتِ اجرای نمایشی آئینی )مجلس ی ویرانه باشد. مردِ تاریخی و تارا بر فراز قلعه
ای وجود اش در هیچ تاریخِ رسمیشبیه در روستا(، یک جنگجوی تاریخی که هیچ نامی از وی و قبیله

که چند تیر پیکان بر پیکرش دارد، به زبانی رزمی، آخرین لحظاتِ ایستادگی، مرگ، ندارد، درحالی
خودِ همین . و دهدمعی را برای تارا، زنِ روستاییِ معاصر، شرح میدهشت و فاجعه، یا یک مقاومتِ ج

نمایش اصلی در یک ی فرضی بر فراز قلعه برای صحنهبین دو نمایشِ در حال اجرا ــ یک پشتتوازی 
 : کندجانِ کلامِ نمایش آئینی را هم تاگشایی و آشکار میآبادی ــ 

 

یخی ه ای ناشناس زر. این جایی است که دشنهاین جایی است که فرق من شکافت   مرد تار
بر من درید. این سنگی است که امید ما بر آن شکست. ای زن، به تو چه بگویم...این جایی است 
که هفت برادرِ من که از پشت یک پدر بودند در جنگِ با دشمن ناپدید شدند...این دری است که 

شدیم. از دریای محیط تا دریای حاشیه  فرو ریخت. این روزنی است که ما از آن به ساحل رانده
نواخت؟ شش نام بر زمین همه دشمنان من بودند. من با هفده نام جنگیدم. دُهل را چه کسی می

اُفتاد. شش عَلَم. زیرا خیانت از دیوار آمده بود. این دری است که فرو ریخت. این روزنی است که 
دریای حاشیه همه دشمنان من بودند. ساحل ما از آن به ساحل رانده شدیم. از دریای محیط تا 

جنگیدیم و دریا جایی است که ما را فروبلعید. این جایی است آنجاست که ما قدم به قدم هنوز می
ن های ما را لگدکوبِ سُمِ سُتوراکه پرچمِ فتحِ ما شکست. این جای پایِ لشکرِ قدّار است که کشته

رِ پای وسوسه و تشویش. ما فریبِ روزگار خوردیم. ها که جاری شد، زیکرد. از خون ما چه جوی
کتابِ خدا را با ما به شهادت نهاده بودند و سوگندِ خود را به چند سکّه شکستند. فریاد از دلِ 

توان گریخت؟ در جنگی ناامید، ی آتش و دود به دریا میشبیخون برخاست. چگونه در محاصره
 در جنگی قدم به قدم.

 

     

میانجی تکرار جملات، مونتاژ و میزانسن )مثلاً تکرار حضور تارا در آیون و کرونوس بهتنیدنِ در هم
شدنِ مسیر حرکتِ مرد تاریخی توسط زاویه یا یک نمای بلندِ پَن به راست در آغاز و پایانِ نما؛ قطع

الفعلِ هفته و بهای نحرکتِ تارا، تکرار نمای تعقیبی از پشتِ سر مرد تاریخی، تکرار پَن به راست(، زمان
 عاطفیِ ـاشتدادی ، زمانِ نامتناهی، زمانِرخداد: بازسازی و آفرینشِ سینماییِ آیونِ تندمیفیلمیک را درهم

گر در راستایی محورهای نیرو و ارزشِ کنشبابتِ همزمانی که  ؛رخدادی مولکولی بیرون تاریخِ مدوّن
اش روی نیچه، ی معروفمقالهبه قول بلانشو )در گویند؛ زمانی که ــ هایش به خود آری میآن، شدت

گوییِ نابِ نیروهای ایجابی رو ی بازگشتِ آریمنزلهو به« چرخدبه دور خود می»ــ «( اقتضای بازگشت»
 اینامهــ تعزیه« ی عباس هندودرباره»بیضایی در  ی هنوز در راه و یک مردمِ در راه گشوده است.به آینده

ی او بیش از چهار یا پنج دهه است دهد و به گفتهایش اصلی را یکجا با هم نشان میصحنه و نمکه پشت
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کند، های مورد بررسی ذکر میای مشابه را در یکی از نسخهشود ــ صحنهکه دیگر خوانده و اجرا نمی
شوند و پدر یکی میو سرنوشت آنجاکه هنرپیشه )بازیگر نقشِ عباس هندو( و نقش )عباس هندو( هم

ا روند )متناظر بکند و آنها از شهر به بیابان میپیشه( مادر و دختر را تنبیه می)شخصیتِ منفی و ستم
دهد. در این نمایش دو ملاقات مرد تاریخی و تارا در بیرون آبادی( و اینجاست که عمل جادویی رخ می

فرد در نمایشِ نحصربهای مشبیه از یک شخصیت )عباس( را بر صحنه داریم. این نمایش همچنین صحنه
کننده( و شبیه ساز )کارگردان(، و بانی )تهیهی میانِ تعزیهمکالمه»کشد: ایران را نیز به تصویر می

بندی در اثری چون ی ترکیبگشاید برای خوانشی درونماندگار از صفحهای میکه دریچه 1«)بازیگر(
          شود.مطرح میروایت  ی ظاهریتصادمِ میانِ دو لایهای در ی سه طرفهکه چنین مواجهه خوابیم وقتی همه

ی زمان ی فهم دلوز از تزهای حرکت نزد برگسون به ایدهحال دنیل اسمیت در متنی دربارهبا این 
  :رسدبه نظر می اساسی که یک نقد کندی جالبی میادواری اشاره

 

ی شده است، و زمان مرتبهبه ما داده هاایدهیا  هافرماز نظر متفکران باستان، ابدیت در قالب 
زمان تصویر متحرک » ( مطرح کرد،d37)تیمائوسنازلِ امر ابدی است. همانگونه که افلاطون در  

زمان در خارج دلیل ی زمانی ادواری ریشه در همین تلقی دارد، به این معنا که ایده«. ابدیت است
 به نحوی متفاوت یکلامر واقع شده است. در علم مدرن،  هافرمابدی، در  هایایدهاز زمان در 

صورت خود زمان، به این ابدی در خارج از زمان، بلکه به هایایدهصورت است: نه به شدهداده
ده است؛ ش. حرکت ازپیش پایان یافته و از پیش دادهکندرا تکرار می پیشینآنِ  سپسین 2آنمعنا که 

ای از آن را نزد دیو لاپلاس ، همانطور که نمونه«گراییتعین»هومِ حرکت امری در جریان نیست. مف
 توان با دانش حال تعیین کردــ خودش ازکه کل آینده و گذشته را میــ یعنی در این فرضمیبینیم

 یلکامر  است. برای هردوی علمِ باستانی و مدرن، شدهکل از پیش داده گیرد کهاین ایده نشات می
  1گاه به آن دست نیابیم.مان هیچبه فهم متناهیدادن است، حتی اگر ما نظردراصل قابل 

 

نباید تقابل مورد بحث » دهدمتنی که قبلتر آوردم نشان میی پارهآنطور که کُربن در ادامه هرچند
[ Idee]ی تقابلِ مثال . بحثِ ما تماماً دربارهداد نزل]یعنی میان دو زمان[ را به یک طرحِ افلاطونی صرف ت

تفاسیر از های بعدی کربن بحث 4«[ و محسوس نیست.universal/کلی ]لوتقابل میانِ معق و ماده،
های میان زمان کرانمند و قوسوها و کشی زروان، اهریمن و اهورامزدا )نسبتروایات مختلف درباره

                                                            

 .19-9، 3111، دفترهای نیلا، زمستان ی عباس هندودربارهبیضایی،  1

2 instant 

3 Daniel W. Smith, "The Idea of the Open: Bergson’s Theses on Movement", Essays on Deleuze, Edinburgh 

University Press, 2012, 256-271. 

 .308-305، 1384، نشر سوفیا، تر. انشالله رحمتی، زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیههانری کربن،  4
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اهریمن : کندما را از موضوع منحرف می هایشپیچیدگیها و غرابتشود که می شاملکرانه( را زمان بی
 زمانشدن به پرتابــ  کرانه، شکافی از جنس یک زمان طولانیی تاخیری در ازلیت زمان بیمنزلهبه

حال، اساسِ با این، تاریکی درون نور. ی کیهانی: فاجعهدرون آیونآفرینشِ زمانی  پیکار و آزمون ــ
پیش  و  کیفیتی مثالی و کیهانی/آسمانی دارند)تردید یا خطای یک فرشته( های مورد نظر پردازیفاجعه

ی نقاشیِ درخت همانطور که پیشتر ــ دربارهاند و در نتیجه ی موجودات حادث شدهاز آفرینش همه
خوانی، نیز با متافیزیکِ امر ابدی دست و سخنگو نیز ــ گفته شد در این مورد، یعنی تعزیه یا سیاوش

ی شود. اما مسالهشده است و همواره از قبل داده میدادهکنیم: آنجاکه زمان از پیشم میپنجه نر
های فرینشآ رای کاربست درببندی سنتی صورتدستکاری ناگزیر آن کند که به ایجاب میی سکارکردشنا

ه، سینماگران مولفی چون رنتاثیر از ــ که ی مولفی چون بیضایی خوانشِ ویژه از خلالِسینماتوگرافیک 
گاهاً در  برکنار نبوده وولز، هیچکاک، میزوگوچی، یانچو، پولانسکی، گریناوی، ئیمو و دیگران 

حرکت ـ؛ یعنی دقایقی که یا تصویرــ نیز توجه کنیم1کندطور جذابی به آنها اشاره میگفتگوهایش به
دیگر شود و آنجاکه زمان از قید حرکت رها می زمانِ ناب سروکار داریم؛ـشود یا با تصویربحرانی می

شود؛ های حرکت است که به زمان منوط میدر عوض، این نابهنجاری و بدان وابسته نیستتابعِ حرکت یا 
-جاشده ]از مفصلنابهشود: به قول هملت، زمانِ ظاهر میو لنفسه )برای خودش( ی زمان منزلهزمان به

های هایی را از ساختِ نمایشهرچند بیضایی عناصر، رمزگان یا مولفه 2ررفته.از جا ددرآمده[، یا زمانِ به
های ژاپنی، چینی و هندی( وام تر، نمایشای عامخوانی یا تعزیه، تقلید یا تماشا، و در گسترهآیینی )سیاوش

د مصائب استامجلسِ شبیه در ذکر کند: مثلا روز میبه اقتضائاتِ انسان امروز بهگیرد اما آنرا عطفمی
ای معاصر، در خدمتِ مسالهپردازیِ فرمِ تعزیه را ، فاجعهرخشید فرزین مهندس نوید ماکان و همسرش

                                                            

ند: کبرای تاکید بر اهمیت شوخیِ سیاه نزد هیچکاک اینطور میان ولز و هیچکاک تمیزگذاری می هیچکاک در قاب: یک گفتگوبرای نمونه در  1

بینم کنم می. حالا که دوباره بهش فکر میشاه لیرشود، و سینمای ولز از درونِ توفانِ شروع می هملتی گورستانِ هیچکاک از صحنهسینمای »

 یدومی یک دلقک دارد که از هیبت سقوط و تباهیِ لیر خنده یادش رفته؛ و برعکس، اولی یک گورکن دارد که پیش از آئینِ خاکسپاری جمجمه

رود. در درسی هست که هرگز یادم نمی لایتلایمدر فیلمِ »(؛ یا: 19، 3191)انتشاراتِ روشنگران، « آوردمیانِ گوری کهنه بیرون میدلقکی را از 

-جاتی فلجی که پیشتر کالورو از خودکشی نآید و از شکستِ شغلی پریشان و گریان است. دختر رقصندهای کالوِرو، دلقکِ پیر به خانه میصحنه

خیزد و داد و حالا خود به چه روزی افتاده. در اوجِ هیجان دختر از جا برمیکند که همیشه به او امید فردا میبود، او را سرزنش می اش داده

 تادچاپلینِ العمل اسگوید نگاه کن کالورو من روی پاهایم هستم.... استادچاپلینِ کارگردان، عکسیابد که روی پاهایش ایستاده و میناگهان درمی

گذارد. هرچه ما حس کنیم بخشی از حس کالورو خواهد بود. چه راه دیگری العمل را به ما بینندگان وامیدهد. او عکسبازیگر را نشان نمی

ی ارهدرب« )ند؟تر کواسطهتوانست بیش از این درک ما از حس دختر شفایافته را بیتوانست کالورو را اینهمه به ما نزدیک کند؟ چه راه دیگری میمی

املًا ک آرشی ست که از همان زمان نگارشِ نمایشنامهمهمتر از این وجوه تاثیری و درک بصری، رویکرد و نظرگاه بیضایی.(  31، 3193، مسافران

و مهرداد  )نیز خوانش نادر ابراهیمیکسرایی سیاوش آرشِ کند و مثلًا در نقدش به آریی میشده صفشده و از جمله زمانِ دادهعلیه امور داده

دست  دهد که به کارهاییها را در شرایطی قرار میها آدمموقعیت»بلکه آید کسی قهرمان به دنیا نمیاینکه گر است: جلوهی آرش( اوستا از افسانه

ردو نوشته او این هاما در « اندقیدوشرط خوب و منزهدر نوشته کسرایی مردم و اسطوره بی»نزد بیضایی، «. کنندزنند که تصورش را هم نمیمی

    (11-19، 3111، جدال با جهلاند. )بنگرید به بخشی از مشکل

2 Gilles Deleuze, Two Regimes of Madness, Semiotext(e), 2006, 352.  
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وانگهی، او این ای؛ یرهجهای زنقتل یبازخوانی و طرح مسالهگیرد، یعنی به کار می غیردینی و سکولار
ش را هایها یا نمونهبرخی از شاخصتاثیرِ گرداند که به زبان تصویر معاصر برمیساخت نمایشی کهن را 

نابع م . هرچند در نقاشیِ ایرانی یعنی در یکی ازشده نیستزمان از پیش داده ر؛ اینجا دیگبالاتر ذکر کردم
شوند و از پرسپکتیو و عمق میدان خبری نیست، ارز میزمینه معادل و همزمینه و پسالهامِ بیضایی، پیش

برد و آن بینشِ اش از این تمیزگذاری بهره میاویر سینماتوگرافیکحال در ساخت تصبا این
 کردن داستان یای تعریفپردازی و نحوهساختمانِ قصهای در زمان ویژهـفضاروایی را به ـبصریـسبکی

طور مستقل همچون یک انفصال زمانی، در بهآنجاکه  یعنی دهدها انتقال میترسیم نسبت بین شخصیت
پیش و پس، دور و نزدیک یا ارزیِ کنند: جایگاهِ مشخصِ این همکه قبلتر مثال زده شد عود میمواردی 

که امضای  مشهود استوقتی همه خوابیم ی یک سبک یا بینش در نمای چرخشی یادشده از منزلهبه
 ،دو رژیم جنون دربنا به توصیفِ دلوز  سازد.مولف را نیز می

 

دانستیم چگونه به آنها پاسخ دهیم ها که ما نمیاز موقعیتدر اروپای پس از جنگ، شماری 
، «عادی»شان کنیم. آنها فضاهای دانستیم چطور توصیفدر فضاهایی تکثیر شدند که دیگر نمی

های خالی، شهرهای مخروبه یا نوساز بودند. در این های مسکونی، انبارهای متروک، زمینبیابان
دند. کر یافته، شروع به کنشراکترها، کاراکترهای اغلب تحوّلای از کافضاهای عادی، نژاد تازه

 ،15روپا ادیدند تا آنکه به کنش دست بزنند.... تریلوژیِ بزرگ روسلینی، در واقع آنها بیشتر می
ر یک ای دشده، غریبهرا در نظر بگیرید: کودکی در یک شهر تاراج آلمان سال صفر ،استرامبولی

تصویرها شروع به اکنون  ...کند.دور و بَرَش می« دیدنِ »شروع به جزیره، زنی بورژوا که 
   (154-152، 2002) کنند.آشکارکردنِ خودِ زمان می

 

گاری نست؛ نوعی مکاننیز ه کشیسگ گلرخ درکاراکترِ  موقعیتِنمونِ تنگنای تاریخی، عارضهاین 
ی خاصِ یک دوران نو )پس از انقلاب و پیش از ختم کامل جنگ(، در وضعیتی زمانی و معمارانهـفضا

ن تریدست، حتا در اتاق خواب و خصوصیبهنظامیان اسلحهشبهگرِ پایشهنوز امنیتی، آکنده از حضور 
آناتِ جان؛ آنجاکه تنازع دو سنخ ارزش در مقامِ دو سنخ از نیروهای اجتماعی، سوداگر و روشنفکر، در 

ین ا بالقوگیشوند. ترسیم میشان های اجتماعیِ ملازمها و کاستهایی دیگرگون از تصادمِ زبانتوضعی
یضایی خودِ ب: نیز در نظر بگیریدگرشناختی را شناختی و کوچبرای خوانشی توأمان اسطورهتنازع معاصر 

معاصر  وری، عشق، جنگ(بانوی بارعنوان یک ایشتار )بغکاراکتر گلرخ بهدر درسگفتارهای استنفورد از 
ها و های زندان، قلعهجهان )سلولزند که برای بازآوردن تموز )کاراکتر ناصر معاصر( به زیرینحرف می

دادن چیزی در هر وهله با کند و پس از ازدستهای سادیست معاصر( سفر میهای لیبرتینچالسیاه
را پس  معاصر تموزِین روایت معاصر، در اشود که بانوی مرگ( رویارو میخواهرش ارشکیگال )بغ
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افتد؛ که این خود از نابودی آفرینش و ی آخر( برمیزارِ صحنهدهد و نتیجتاً باروری از جهان )خشکنمی
های انگلی در گری و دیگر فرمواسطه ،دلالیهای ارزشدهد آنجاکه ی اجتماعی خبر میتولید در پهنه

ها در معرض گانگیو بس ،سازیها در خطر همگوناند؛ دیگرگونیجا مجال بروز و گسترش یافتههمه
-ـ؛ خطوط پرواز ماشینشوندترسیم می گفتار مسلط ایدئولوژیکِ سازی و انقیادِ خشونتِسرکوب، رام

دقیقاً ی اول همان صحنهای که نویسنده، غریبهـزنـقربانیشود: ورز در فضای مخطط شهری مسدود میمیل
تا انسانِ معاصری را  شودشهر میهای فضای مخطط یا شیاردارِ بندیچینهوارد  ،آیدبه زمین میاز آسمان 

بازگشت را به جریان ی بیهایی از جنس هدیهسیلان اشای پیرامونهای مبادلهارزش در مقابلِ نجات دهد؛
ایانه به تنبیه، تجاوز و طرد او خدتکـسالارانهسرمایهـو به همین دلیل هم نظام پدرسالارانه ؛اندازدمی

آمیزی ــ از همین سنخ های در رنگپردازی چکامه چمانی نیز ــ با همه تفاوتشخصیت زند.دست می
گلرخ سوار یک شکاری بود، اگر گر است مضاف بر اینکه او حتا صدایش را هم از دست داده؛ کوچ

زعم کُربن حکایت یک انتخابِ ازلیِ نید که بهپردازی توجه کبه این نمایشب او یک مزداست. نیز رکَمَ
شناسیِ مزدایی است و در بستر نبرد نیروهای که مبنای کل انسان دگویپیشاوجودی را بازمی

های زمینی( و نیروهای گزندآسا به پیش ها، فَروَهرها، فرشتگان نگهبانِ آفریدهورتیخیررسان/نیک )فره
ها را در معرضِ انتخابی های انسانورتیدوران آمیزش، اهورامزدا، فرههای ی هزارهدر طلیعه»رود: می

آزادانه قرار داد که منشاءِ تقدیرِ آنها )یعنی زمانِ آنها، آیونِ آنها( است: یا باید در عالم مینوی ]مینوک[ 
ای[ هم ]یا بدنماندند و یا برای پیکار با اهریمن در عالم زمینی به اجساهای اهریمن باقی میمصون از آسیب
پیشنهادِ هبوط به زمین با هدفِ پیکار با ها بهورتیشدند. فرهکردند و در آنها متجسد میمادی هبوط می

ا های تجسدیافته بورتیسازی واقع شد. در نهایت، فرهترتیب، نوعی مضاعف. بدینگفتند« آری»اهریمن 
گریِ کاراکترِ چکامه چمانی نظر به خودقربانی، ترتیببدین( 325، زمان ادواری در...) «نفس یکی شدند.

اش )خصوصاً توجه کنیم به کاراکترِ شکوندی از وضعیتِ معلق بخشیدنِجاتو ن وقتی همه خوابیمدر 
ی فیلم )و شناختخوانشِ فرشته برایتوان بستری کند( میزن که لباس مردانه را تن مینهاییِ تغییرِ پوششِ 

بسا خود مولف در ابتدا چه هرچند1ان( به دست داد هایشهایش)مندیو زمان آثار مولف(از دیگر برخی 

                                                            

گر از ای دیذکر نمونهنهم اما تنها برای قصد ندارم این خوانش را در اینجا بسط دهم  و تدقیق بیشتر را به متنی مستقل در مورد مولف وامی 1

یی که هایا صحنه آوردم، یعنی آن صحنه شاید وقتی دیگردهم که قبلتر از فیلم ی کوچکی ارجاع میکاربستِ این خوانش مخاطب را به نمونه

اش )یعنی وار و قرینه( این شخصیت علاوه بر کاراکترِ آینهselfشود، خودِ )گم می زمانِ منفصلشخصیتِ کیان )با بازی سوسن تسلیمی(، در یک 

شود: خوانش دقیق نسبتِ مسافر و معبد در های مختلف تکثیر میزمانـطور مجرد نیز در فضاخواهرش، ویدا، با بازی خودِ سوسن تسلیمی(، به

 ـبا بهره ربن در فصلِ دومِ اینجا اهمیت دارد؛ معبدی که ـ  ـدر نسبت است113)ص.  معبد و مکاشفهگیری از شرحِ ک  شناختی با تکوینِ شخصیت ( ـ

م یابد و به ثبات و انسجااش را از دست داده؛ کیان در انتها آن انسجام یا مرکزِ مفقود را بازمی( شخصیتی که مرکزش یا ثباتselfو تحولِ خود )

ود: شکه خود به معبد بدل میایلهی روانی متناظرش( به مرحی معبدِ نخستین )و مرحلهمنزلهرسد: با گذر از یک مکان یعنی دارالایتام بهمی

 به فرایندِ دارودرمانی ارجاع مییک زهدانِ بارور و حیات
ً
زایانه دارد اما با گردان و وهمدهد که اثراتِ روانبخش. هرچند منطقِ داستانیِ فیلم گاها

دیگری برای تصاویرِ سینماتوگرافیکِ او طرح شناسی اش، خوانشِ ما سنخ[ زبانِ بصریaoutonomyتوجه به کوشش بیضایی برای خودآئینیِ ]
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-ها بهورتیجا( و فره)همان« اهورامزدا یک خدای مطلق نیست»در حکایت بالا بدان قصد نبوده باشد. 

 شوند، در هیأتِ آنهاکه رنج را بهشریک می وضعیت آوردنِها و یارانی که در تابکنندهی متعادلمنزله
 اشنکوهشو  خرد اش ازدر ستایشبیضایی  جانِ کلامِبا  ؛ این بازخوانی نوینشوندخرند، تصویر میجان می

آید و که نظارت از آن می ــ 1صدسالگی سینما بر اشیادداشتــ در « ی سنتینگری اندیشهمطلق»از 
، کندنفی، محدود و سرکوب میی بشری( را اقتضائاتِ مادیِ زندگیِ واقعی )بخوانیم بدن، میل و غریزه

را ه پیشدر مقابلِ آپاراتوسِ دولتی ستم بیضایی آفرینشِـمقاومتدقایقِ یک نمونه از این  همخوان است.
ی ( به تحلیل نشسته است. برای نمونه، او با ارجاع به شیوه2115) جاشدههای جابهتمثیلنگار متحده در 

دهد که چطور به خاطرِ وجودِ فشار و سانسور و ممنوعیتِ می ، شرحمسافرانمونتاژ و تصویرپردازی در 

                                                            

مانی های زریختگیهمهای روحی کیان، بهکنم بحراناش برآید، و از اینرو تصور میتاریخی خاص او بامسائلِ زمینی مواجههکند که از شیوهمی

ظرِ کیان( با نوعی زمانِ گسسته یا آنچه که هانری کربن نآی برای یک نمای نقطهها )مثلًا استفاده از لنزِ فیشو تمهیدات بصری ملازمِ آن صحنه

-قطعاتِ زمانِ منفصل زمان»[ نامیده است، همخوانی دارد: آنجاکه tempos discretum« ]شناختزمانِ منفصلِ فرشته»، معبد و مکاشفهدر 

عد ازلی میی که ایجاد میهایگسلند و به گسلی[ ما را از هم میشمارانهاند. اینها زمانِ ]گاههای معبدِ مثالی ن بخشند.. تاریخ از ایکنند یک ب 

(. بذر این نظرگاه یا رویکرد پیشتر در ادبیات فارسی و 191، 3131، معبد و مکاشفه)بنگرید به فصلِ سومِ « شودطریق آزاد و مبدل به تمثیل می

دومِ عباس یا صورتِ  مایش در نمایش یا روایت در روایت دارد، شبیهی عباس هندو که فرمِ نحتا در خودِ تعزیه وجود دارد، برای مثال در تعزیه

شوند؛ یک تقارن های فاطمه و سکینه، برای شفای عباس هندو )شبیه اول(، مادرش و خواهرش بر صحنه ظاهر میاش، همراه با شبیهمثالی

 بهشناختی برای سه دسته از نفوس زمینی. بنا به خوانشِ اسماعیلیه خوکامل فرشته
ً
بازماندنش  علتِ تردیدِ فرشته،دِ  زمانِ گذرا یا محصور اساسا

 شناسیِ خاص خود را نیز به دنبال دارد؛ بنا به شرحشود و مکاناش حادث میتاخیرافتادنِ مرتبهاز خویش، و فروغلتیدنش به گذشته و از اینرو به

لِ اول و عقل دوم )نفس( که میانجی او با مبدا بودند تردید کرد و از تصدیق تقدمِ ی شهرستانی این فرشته در تقدمِ وجودیِ ازلیِ عقباورانهفیضان

ی فرشته نمایانگرِ ظلمتِ او، ابلیسِ او و اهریمنِ اوست. اما گرائیدهانحرافبه توحید سرپیچی کردغ تخیلِ بهشان، و شهادتآنها، از اجابت دعوت

ود. )نقل قول اش نیز خواهد بکند که تکوینِ نفسگردد و پیکاری را همراه با یارانش آغاز میی بازمیپردازی فرشته به دعوت باطنبنا به این افسانه

کند، مثلا مان را تقویت می(. حتا شرح خودِ بیضایی این درونماندگارگرایی11-111؛ 13-111، 3131.، زمان ادواری در..غیرمستقیم از؛ کربن، 

صری که خواستم از همان عنامی»گوید: کاررفته در موسیقی متن فیلم میی اصواتِ به، دربارهوقتی دیگر شایدی وقتی که در فیلمِ پشتِ صحنه

وانگهی،  «.بینیم و از جای دیگری ــ بیرونِ فیلم ــ واردشان نکردیم در موسیقی استفاده بشود؛ مثل صدای س ، یا چرخِ درشکهدر تصویر می

ست وانیختوانید روح مادر سیاوش بر فرازِ سر او را که در سیاوششما می»گوید می« خوانیسیاوش»ر انتشار بیضایی در گفتگو با حمید امجد بر س

ای این مادر که اثر به اثر در کار او قابل ردیابی است، را باید نی«. کنند]...[ ببینید و تنگاهِ نمادینی را ]...[ پیدا کنید که گرداگردش ]...[ مویه می

شدن یک مادرِ اصلی/آغازین به دو مادرِ بالقوّه )کیان و ویدا( به بیانی کاملًا به حساب آورد که در آن، شکافته« وقتی دیگر شاید»مادرِ 

نونِ مادر، هردو بخشی به جسفیدِ صامتِ انتهایی در تجسموو سفیدِ انتهای فیلم از مادر، و نیز تصاویرِ سیاهرسد: عکسِ سیاهسینماتوگرافیک می

 توانید ربطش بدهید به کتاب لغت و بگویید کیان،می»]...[ دهد: ی آن چنین توضیح میی مادرِ تصویرِ رنگیِ دو خواهر. بیضایی دربارهنزلهمبه

م، و به اصل سانسکریت یا اوستایی دو واژه رجوع کنید یا آن زبان مادری که مادرِ سانسکریت و اوستایی
 
وده، ب هستی و ریشه است و ویدا کم یا گ

ها که نیمی در ایران ماندند و نیمی به هند امروزی رفتند، چون حتما نام کتاب مقدس آنان ودا به معنی ی جداشدنِ آریاییو اصلًا بروید به لحظه

نِ پاکان؛ در از جها»به  بنگرید ]...[« )گشتگی تاریخی ای بگیرید به این گمتر است ]...[ و فیلم را اشارهوحی و الهام با ویدا به عنوان نام، مربوط

ی ( بیضایی قبلتر درباره.1386، تیر «دنیای تصویر»شده از ؛ نقل153-138، 1356ی دوم، ی دوم، دورهشماره سیمیا، «پی اصل گمشده

رهن  ی شناخت فشوم که آنها که داعیهزده میشگفت»اشاره کرده بود که  مسافراندولتی مجلات درباره ای شبههای منتقدان جرگهالعملعکس

با  شدن است وی مخاطب غربی گیجشده با حافظ و سعدی و مولوی، با دیدن مسافران گیج شوند. وظیفهاین سوی جهان را دارند و ذهن تربیت

لی خیکردن خودم بر معیارهای او نیست. یادتان باشد که ما اینجا یک روشنفکری ی من منطبقای خود سنجیدن، ولی وظیفهمعیار روزنامه

، 3193، ی مسافراندرباره« )شوخی و یک ضدروشنفکری خیلی جدی داریم که حالا دیگر هر دو مدعی شناخت فرهن  شرق و غرب هردواند.

91  ) 

1 http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxiv/end-century [ 13/93/1991تاریخِ ، نشرشده به31ی نامه، شمارهایران ]  
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شوند و چطور تماسِ فیزیکی بین زن و مرد در سینمای ایران، عروس و داماد هرگز کنار هم نشان داده نمی
کشی بسط دهیم اگر این نظرگاه را تا سگ 1دهد.ی فیلم شکل می[ ویژهenunciatonاین مساله به بیان ]

بینم که گلرخ ای مید خلاقانه با سانسور و بیانِ وجودِ سانسور را در صحنهرای از این برخوباز هم نمونه
ک متوجه حضور ی ، موقع رفتناش )کاراکترهای منتسب و اروانه(انحساب با اولین طلبکارپس از تسویه

سریعاً آنرا پس برد و بعد کارانه برای خداحافظی دست پیش میشود، ندانمآشنا )کاراکترِ خاوری( می
ه کرده باین صحنه شاید برای مخاطبِ عادت«. تونیم دست بدیمببخشید که نمی»گوید و می کشدمی

انسور های بیانی سمحدودیتتلویحاً المللیِ فیلم شده به چشم نیاید اما برای مخاطب بینسازیوضعیتی عادی
 ها ــ یا آنچه پیر کلوسفسکیبیضایی کلیشهطبعانه، ی کوتاه و شوخدر این صحنهکند. تداعی می هم را

ن شکی اسطورهپیش از اینها به روحیه کند.نامد ــ را آشکار و تاگشایی میمیهای هر روزه رمزگان نشانه
اد رزدایانه، و انتقادی بیضایی اشاره شده بود. همانطور که محمدرضا رضاییزدایانه، افسونیا رویکردِ تقدس

بیضایی خواه در فرماسیونِ  2انداشاره کرده هزارافسان کجاست؟رونمایی از کتابِ و دیگران در نشست 
هایی که در هیأتِ اژدهای های گفتار مسلط در هر دوره )مولفهسلطنتی خواه اسلامی، در چالش با مولفه

سراغ  یابند( بهتجسم می خدای باروری ــــ علیه پهلوان های مربوط به آنی وانمودهخشکسالی و همه
های روایترود که بیرونِ قابِ کلانای میشدههای ناگفته، محو، یا حذفای و روایتصداهای حاشیه

ی مدونِ حاکم قرار دارند؛ از اینروست برساختن، صدابخشیدن، یا شدهگفتارِ رسمی، بیرونِ تاریخِ پذیرفته
شده است؛ احیا و  و تاریخِ شفاهی ملهم انههای عامیقصهتوانِ که از  ایزنانه بافینیروی قصهدارکردنِ تن

-تکـخواهِ پدرسالارانهای چندصدایی و چندفرهنگی که اقتدار تمامیتفراخواندنِ یک ادبیاتِ حاشیه

 تاریخراد با اشاره به فوکو و اش کرده است. در نشست مذکور، محمدرضارضاییخدایانه منع و سرکوب
به دیوانگیِ  هزار و یکشبگو و خواندنِ گفت که صدای شهرزاد قصه سخن از این باورِ عامیانهاش جنون

ذاشتنِ گ، بیروننگرمستبدِ مطلق حاکمانه از این سنخ عقلِ شود: این دفاعخواند منجر میآنکه کتاب را می
( 5، اوایل قرن )عبید زاکانی موش و گربهای چون مثنوی های چندصدایانهجنون از گفتار، و حذفِ امکان

                                                            

. 313، 3193کوشش زاون قوکاسیان،  انتشارات روشنگران، زمستان ، بهی مسافران بیضاییدربارهدهد: متحده به آن راجاع میمتنی که نگار  1

-بازی و دستدهد مثل ساززدن و پایها رخ میطور واقعی و طبیعی در چنین روزهایی در عروسی خانهجای آنچه بهبیضایی: ما مجبور بودیم به»

شادمانی و مسخرگی، که به نمایش آنها عملا مجاز نبودیم، حالات و حرکاتی اختراع کنیم که جایگزین آن شادی باشد. در افشانی و شوخی و 

داد. اما مشکل ما قبل از اجرا در ساختار متن باید حل های سبک را به ما نمیی شادیخود اجازهها هم خودبهاصل البته وقار خانوادگی معارفی

بود و اگر بود عاقبت ای باید در میان مییم دمی جفت جوان را تنها نگذاریم یا کنار هم قرار ندهیم، چون در آن صورت عاطفهشد. مجبور بودمی

 پی انجام کارهایی در بیرون است، و ماهرخ هم شادینمایش فیلم چه می
ً
بودن تعدیل مسافرانراهبهاش با چشمشد؟ برای همین رهی دائما

نِ بازی، گرداندلی، دستکردن حرکاتی مثل لیاختراع و جایگزینکردیم و این گاهی ناممکن بود. ید طبق مقررات شادی میشود.... ما بامی

 ؛ و البتهدادنامه را چون بادبزنی به کار بردن، تا حدودی شادیِ فروخورده را به تصویر پس میوار، و دعوتهای بزمانند، بازیِ عروسکعروسک

 )تاکید افزوده شده است(  « ینید همه در چارچوب مقررات.بهمانطور که می

نشست رونمایی [ موجود بود. شرح مختصری از http://namayeshgar.com/?p=3862] نمایشگرفایل تصویری نشست قبلتر در سایتِ  2

 توان دید. ها میسایترا در برخی وب از هزارافسان
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در سرحدات ــ اگر  خردی و سبکسری است.بودن و نابهبه جرم هزل( 6)قرن آثار سوزنی سمرقندی  یا
شده را داریم های نهیای از کنشهایی چون ساد و مازوخ را در ادبیات غرب در نظر آوریم ــ گسترهنمونه

 باتِ طرد و تکفیر را فراهمعنوان جرائم منافی عفت عمومی موجاند تا به که بالقوگی آنرا دارند و داشته
 بازی،گری، بچهپوشی، روسپینمایی، مبدلپرستی، نظربازی جنسی، عورتخواهی، صنمجنسآورند: هم

   دوستی و الخ. بازی یا حیوانحیوان

شناسی مورد نظرِ ژرژ باتای در مورد این بیان نمایشی )تعزیه( بیش از اینها مجال کارانداختنِ پسماندهبه
ما به  یبینیم میزان تاگشاییِ موضوع و مکاشفهدهد اما همانطور که در آثار فونتانای نقاش میمی کنکاش

فلسفه ، همانطور که گتاری و دلوز در ی شکافِ بوم نیز مرتبط استتوان ضرباتِ کاردک و درجه
ف از خلالِ آن شکا ی رنگِ ناب رای یکدست، یا پهنهپهنه»خراشد تا گویند، فونتانا بوم را میمیچیست؟ 

 زیرا:  « ببینیم
 

کاغذ یا ه بلکنویسد؛ کشد، و نویسنده نیز بر کاغذ سفید نمینقاش بر بومِ خالی نقاشی نمی
ها را نمستقر پوشیده شده که ابتدا باید آو از پیشموجود های از پیشبوم پیشاپیش آنقدر از کلیشه

آشوب که بینش را به ارمغان  یب دمی از هوایترتپاک، تمیز، مسطح، و حتی خُرد کرد، تا بدین
 1.آورد به درون راه یابدمی

 

اصل و حاین نظرگاه تکلیف بسیاری از مناقشات بیخواندن بیزارند، برای آنها که از سرسریبه نظرم 
اش نویسی. بیضایی قبلتر )در یادداشت مناقشات عبث حول ترجمهمثلاً کاذب را پیشاپیش روشن کرده است، 

صد سالگیِ سینما( گفته بود که آمدنِ ابزاری مدرن، یعنی دوربین عکاسی به ایران، یک رخداد مهم  بر
هایش، اش، به جراحات و تنشواقعی ی ماست؛ به لطفِ ابزاری نو، انسان معاصر به خودِدر تاریخ اندیشه

های اندیشه و ه شکلنظری کرد. ورود هر تکنولوژی نو، این بالقوگی را دارد ک اش،به فقر و فلاکت
: از خلال این نظرگاه است که به سراغ مانی )که به ی زندگی جمعی را دگرگون و معوج کندشیوه

 های عبث درباره اینکه فلانیام: به جای بحثرفتهو دیگران گرایی متهم بود( یا به سراغ کربن التقاط
ا برای های او بیاموزیم باید بتوانیم از آن دانشهایم چیزی از دادهگراست یا نوگرا، اگر واقعا توانستهسنت

 یاگر ترجمه به منزله به مسائل امروزمان کار بکشیم.ی عطفکاوزدایی یا چینهطرح مساله، برای افسون
ه مارسل ای اصلا بحتا باید پرسید چه نظرگاه یا چه بازارزشگذاریمیکروپردازشگر نگریسته شود آنوقت 

شده، را که حتا خودش نساخته بود ی انتخابتا یک سنگ توالت، یک ابژه دوشان این مجال را داد

                                                            

، دلوز و گتاری، تر. زهره اکسیری و پیمان غلامی، رخداد نو، چاپ فلسفه چیست؟ از « شوب به مغزاز آ»ی بیشتر بنگرید به فصل برای مطالعه 1

 . 111، 3131دوم، 



65 

 

سانِ نویبه نقشِ نسخه« ی عباسِ هندودرباره»در همچنین  بیضاییعنوان اثرش به نمایشگاه ارائه کند. به
 ؛. شاید حالا بشود پرسیداستنامیم هم اشاره کرده میگرایی سادگیمعاصرِ تعزیه در جریانی که امروزه 

 به بقایای نمایشیِ دادنشود اگر کوشش بیضایی در کاربستهای ریز و درشت، چه میی تفاوترغمِ همهبه
اش را در پرتوِ کارِ ژان تنگلی در ای، معنایی و کارکردیروزسازیِ نشانهو به محوشده یک آیینِ

 م؟بازخوانی کنیی انتقادی معاصر زنِ نظریهبرش ضربِ تیغِ ، بهزدهی زنگآلاتِ فرسودهسازی آهنمکانیزه

ی منزلهکاوی بهبرگردیم آنجاکه از روش چینه 1اش روی فوکوبار دیگر به کالبدشکافی دلوز در کتاب
ان های بیپذیر، فرمپذیر و امر گزارهبندی مضاعفِ امر رویتهای تاریخی در مفصلگیریکاوش در شکل

 گفت:های محتوا، سخن میو فرم
 

ا پُر هایی که آنرپذیریکنند یا پیش از رویتهایی که آنرا بیان میپیش از گزاره «دوران»یک 
و از زبان  هاهایش را از کلمههای منطبق بر هر چینه و آستانهکنند، وجود ندارد... باید گزارهمی

ی خاص هر چینه را از چیزها و از نگاه «هاآشکارگی»ها و پذیریاستخراج کرد، و نیز رویت
 ها را از آن استخراجها یا قضایا را شکافت و باز کرد تا گزارهها، جملهتخراج کرد... باید کلمهاس

 (738-18، 7996) کرد... باید چیزها را شکافت و شکست.
 

 اندیشه وـکاوی سنخی از تصویردر چینه ممکن سرآغازِتمرین یا یک  یکتنها قطعاً کوچک این متن 
 .ستی محلّیجغرافیاتاریخ و روانزمینیک اش در تبلورهایبرخی شناسیِ کژریخت

 

*** 

 

 Nitinرا  قطعهم. شنومی را [Jeff Beck] ی از جِف بِکااجراهای مختلفِ قطعهلطفِ یوتیوب، به

Sawhney گردنبندی سرخپوستی بر است و آشنا به موسیقی جنوب و شمال هند.  که اهل هند ساخته
. چرا سرخپوستِ برقی وی راکسول این . آن بینی، آن لبخند، آن پیشانی پنهان وریزان. عرقگردنِ بِک

 سبک و ی دیگرش درذائقهگشایشِ  ، بلهای هندیرنگمایه با ی راکساده امتزاجنه صِرفاً  ؟اشمننامی
 یشدتی که خودش را اُبژهباید از نشانه، از شدتِ اختصاریافته )کلسفسکی نشان داد که چگونه  .ژانر

؛ از هایش دیدجریانـورز را در قطعمیلـو ماشین خویش گرفته( به شدتِ هذیانیِ فانتاسم آغازین رسید
 ناممکنی؛ از واژه به اصوات،خودِ فهم به یک زبانِ ناممکن، به خودِ ناممکنیِ گفتن، به فشارِ همرسانیِ همه

                                                            
 .3119، تر. نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نی، فوکودر ژیل دلوز، « های تاریخیگیریها یا شکلچینه»بنگرید به فصلِ  1
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، شکفدمی هالای همین حفرهلابهیا در کار نخواهد بود یا  1گیبیانِ واجدِ یکهها، نامعنا. پتهها، تتهپچواک
ی اقطعه. ، آن نگاه، آن بینی، آن لبخند، آن پیشانی پنهانریزانبِک، عرقکند. ها چکه میاز دلِ همین نشتی

 ی.تسوَرَی سَبانوی هنر، خنیاگری و رودخانه در هندوئیسم. رودخانه-تی؛ بغسوَرَسَ زنانه یا با روحی زنانه.
اند. خویشاوندی طبلا با نظام موسیقی کلاسیکِ عثمانی؛ تالا، ریتمِ تکراری فرزندان سرسوتیکه داها و وِ

آمیزی یا رنگرزی در سانسکریت، زدن. راگا؛ مقامِ دستگاهِ موسیقی سنتی هند، به معنای رنگچون کف
 قدرهمان طعه کلام ندارد.چرا این ق یمپرسنمی های مختلف روز یا فصول سال مرتبط است.که به زمان

  2ای، همانقدر مرگ در تو هست.هایت کردهزندگی که صرفِ اندیشه

 

3 
 

برپاکردن را اش جنگآنکه دوست را خواهان است باید در راه
نیز بخواهد. و برای بر پاکردنِ جنگ باید توانِ دشمنی داشت. 

باید دشمنی را که در دوست نیز هست پاس داشت. به دوست می
آنکه به مرزهای او پا گذاشت؟ ــ توان نزدیک شد بیچگونه می

 ی دوست، دربارهچنین گفت زرتشتنیچه، 
 

بابتِ غنای شدتِ ای که ماندهی پنهانچهره. بدون تصویر رسمیی رنج. ماندهی پنهانچهره
هر افراط، هر تا آنجاکه ، یافتن باقی خواهد ماندهمواره پنهان و ورای هر دستناپذیرش بازنمایی

اریِ ی این رنج به یک سبکباز سنگینیِ سبوعانه شتنگذبر یی تقلای حدی، دقیقهورزیدن به تجربهمیل
سان آهرگز هیچ مرگی حتی فراگیر و ابدی جهان چنین در دوزخیند. زمی بر حافظه داغپساانسانی را نیز 

 یشدهزداییمیلِ شخصیبرسازنده، مِ که دَ یمفروض لحظاتِ به پیوستگیِ دلخوشیست؛ حتی بوده ان
های نگیهای نوشَوَنده و دیگرگوسخت بتواند از واگرایی ،ندنکرا انکار می انشبازنیافتنی« آنِ »گشت، یا زاب

ش بندبند شود، کهجاری میاز بیرونیت  ایدر چنین میانهنوشتاری که بپوشد.  چشم خودِ لحظه ذاتِدرون
قصدِ به نه نخواستنی زدایی از واقعیتِبرای رنج صرفاً کشد، نهمی پنجه لحظه بر سنگِ سختِ توان یبا همه
ها و ، در ناعقلانیتناپذیرشی تصمیمهاو انحراف ی خودجوشهادر افراط بل ،بومزداییِ یک ذهنبیابان
خورشید ی زهری/ رابهقتلخ چون » :میخوانمی ؛ برهوتی میان شب و روز.هایش خواهد زیستزدگیبیرون

گری است . . . و شعر قربانی» م:یآورو به یاد می ،(هجرانی)شاملو، « ...گذرداز خراش خونین گلو می

                                                            

1 Idiosyncratic 

، ص. 1931، ای از مولفانمجموعهنوشته و گردآوریِ  Bezna 5 [Darkness, Unknown, Fear]در؛   کتابِ اوهامایی از هاِمیل سیوران؛ پاره 2

31 
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های اسکیزوفرنیایی شدید اگرچه در هذیان یا در وضعیت .(ی درونیتجربه)باتای،  «کلمات قربانیان
ها، گفتاریگوناگون غریبشوند و اقسام های زبانی، نحو و خودِ کلمات مخدوش و مثله میساخت
کنند ای بروز میزدایندههای رمززدوده و رمزگانی فورانِ سیلانمنزلهها بهپریشیها و زبانتراشینوواژه

ر ودهند و هم از کیفیتِ فانتاسمِ بنیادی خودِ سخننوردند و بسط میکه هم مرزهای امکاناتِ زبان را درمی
  دهند. خبر می

)کدام  ها( وجود داشته بوده و دارد، وجود خواهد داشت«)آن امکان»ی هستندگان مههمواره و برای ه
ها( در یک وهله، «)آن امکان»ی ی ناممکنی همهمنزله. جهان واقعی به«(هاآن امکان»ها؟ همواره امکان

ممکن ی آن واسطهواقعی را ساخته باشد که خودش به ی کورنقطهتا آن  کُشتخصوص را آن امکانِ به
ام را در آن امکان بازشناختم و خود را کشتم تا کلِ امر ممکن یکجا د؛ و من، تنها یک آن، اَممانمیباقی 

 نوآر؟( های پروتاگونیستی درخورِ کنار رود )مساله

با  کلمات اخلالگربلانشو در و  1داندمی« قراریِ مردمِ غیرشخصیتلاطم و بی»امیل سیوران، فلسفه را 
 گفته ایخونسردانه نیرومندیِ با مارکس»کند: گر دفاع میاز یک گسست آفرینشارجاع به مارکس 

چیزی آن هر از ؛بیاید بیرون خویشتن از بپذیرد بشر که شودمی آغاز سازیبیگانه زمانی پایان تنها ،بود
 و خانواده از مذهب، بیرون یعنی بسازد: را بشر درونِ همان بسازد، یا بودگیدرون مقام در را که وی
و دست  ،این امتناع از قدرت، گسستن از زبان قدرت، از هرآنچه به مرجع اقتدار مرتبط است 2«دولت.

کند. آخر گسست از شمایل نهاییِ هر گونه اقتدارِ درونی، از ضمیر فاعلی من، اِگو، یا خود را ایجاب می
 خ هویت،این فس ایمدیده دوستی )باتای، کلوسوفسکی، بلانشو(، اجتماع و که نزد اندیشمندانِ شهریاریچنان

حال این است. با این« میانه/محیط»و « دوستی» یاندیشهتصویرـ شرطِ هرگونهپیشسرحدی،  این گسست
ن ممن، بل میانِ اوی تو و اوی ما و ما، یا میان نه فقط تا شدن که طی سنتزی انفصالی تاخوردگی، این دوـ

در  (14)حدودا قرن  علی و من مفعولی، فاصله می اندازد، پیشاپیش در بوطیقای نمایشِ شرقو من، من فا
حتا بازیگر از خود با ضمیر »اثرِ موتوکیو  آتسوموریی در نمایشنامه ؛آمی موتوکیو حاضر استکار سه

)یعنی خودِ ]آتسوموری: او کند.... را تعریف می« او-خود»جاناتِ زند، و هیشخص )او( حرف میسوم
افکند. او سرشار از پریشانی است. تواند بکند؟ او اسبِ خویش را با تازیانه به امواج میآتسوموری( چه می

 یا:  3.«([1343)نمایش در ژاپن، مجله موسیقی، 
 

                                                            

 31ص.  همان،  1

 ؛ نشر بام، در دست چاپ.«: کلمات اخلالگر1فصل »، ترجمه محدثه زارع و ایمان گنجی، کلمات اخلالگرموریس بلانشو،   2

. 22-3، 1355؛ بازنشر در دفترهای نیلا؛ دفتر نهم، پاییز 1348،  ای بر نمایش شرقیمقدمهی بیشتر بنگرید به: بهرام بیضایی، برای مطالعه 3

 کند.زدگیِ مجنونی چون آرتو نیز اشاره میگذاری و تاثیر آن، برای مثال در شگفتی روایت و فاصلهمولف به تاثیر جادویی این شیوه
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نکی        گاه بنکی، به صورتی ناشناس سوی پل آمد... آن     ب 

  دیده باشدش، فریادی از شوق برآورد... حتا پیش از آنکه وی یوشیواکایوشیواکا      
گفت که ــ اما چون نیک بنکی حضور او را دریافت، و حتّا داشت سخنی می     بنکی       

  1نظر کرد، وای، این اندامِ بانویی بود!

عکس، حالتِ درونی و بودن تعزیه است؛ و بهمهمترین فرق تعزیه و نو بیرونی»به نظر بیضایی، 
آنکه در تعزیه تقویتِ ارتباط برد ]...[ حالنو... نو تماشاگران را به خلوتِ فردی خود می داشتنِرمزی

از ، ( البته همانطور که هاشم فیاض14)همان، « انجامد.ظاهری به شرکتِ تنیِ تماشاگران در بازی می
ای هراستین دیگر مدتهاست که زیر فشار نظارت یاشاره کرده، تعزیه خوانانِ تهرانآخرین نسل تعزیه

، تاش خبری نیسو از مایه انتقادی و توان مقاومت از بین رفتههای ایدئولوژی مسلط کشیفرهنگی و برده
گذاری، حرکت حرکت به سمت این فاصلههمه، با این 2«.دهمهای معاصر نمره صفر میبه تعزیه» فیاض:

و اگر  آورد، چه اقتضائات جمعی به همراه می«او» آنگیری در شکلممکنی نهفته هم نوعیبه سوی 
و  ی نوعی مقاومت فرهنگیمنزلهبهرا یک رمزگان نمایشی  اجتماعیـکارکرد سیاسی

ها و ها، شیبها و گریزگاهجاییاگر نابه، 3در نظر بگیریمطی ادوار تاریخی  فرایندـدرـسوبژکتیویته
شده را نظر به ریختهـهای مستعمل، هرز، بلااستفاده و دورهای سوبژکتیویتهابتها و غرها، شدتاعوجاج

                                                            

 .28-3، 1356، دفترهای نیلا، دفتر هفتم، زمستان «[شاهمجلس فتاح»ی و تعزیه« بنکی روی پل»]نوی سنجش دو نمایشنامه بیضایی،   1

های معاصر گوید که به تعزیهصراحت و با ذکر دلیل می. او به11/31/3113، «ابرار»و بازنشرشده در  13/31/3113، «آفتاب یزد»نشرشده در  2

ی آپاراتوس دولتی از بالقوگی جادویی این نمایش ی عملکرد و مداخلهضربِ سوداگری دلالانِ بازار هنر و نحوهاین یعنی به دهد وی صفر مینمره

 دانیِ همگانی به نفعِ تایید وضع موجود.  ی آفرینش جمعی چیزی بر صحنه باقی نمانده جز کممنزلهبه

ی موانع پیش روی اجرای جمعی، بدیلی جمعی از یک توافق قلبی و سازی و همهبا شمایلبرای مثال، بیضایی در  برابر مخالفت علمای دینی  3

بازی نقشِ اولیا توسط کسی خارج از دین مانعی ندارد... رستگاری »در خود دارد:  عباس هندونهد که نمایشِ ی همگانی را پیش میباورمندانه

(. 31-31، 3111، دفترهای نیلا، زمستان ی عباس هندودرباره)بیضایی، « اشتند.خاصِ کسی نیست؛ این باوری است که مردمِ دو قرن پیش د

ی ظاهرا متفاوت در نظر بگیریم که هر شود که برای نمونه بیکاری اجباری دو بازیگرِ سینما و تئاتر را در دو دورهاینهمه از آن جهت معنادارتر می

یه دولت، از های تکگردانی تعزیهیمی و شبنم طلوعی. همچنین هاشم فیاض، بازماندهی همکاری با بیضایی نیز داشتند: سوسن تسلدو تجربه

چیز را جمع کردند و مرا هم آن زمان این برنامه ادامه داشت تا زمان رضاخان که همه»گوید: اش در حاکمیتِ رضاخانی میی حبستجربه

مان محمدرضا همه چیز تا مدتی آزاد شد. البته در دوره پسر هم بعد از مدتی هفت روز حبس کردند تا دوباره ز« تیمسار مختاری»و « عربشاهی»

تعزیه، به روایت ( بیضایی در گفتگویی )مستندِ 13/31/3113)آفتاب یزد، « کار ما را تعطیل کردند که من در پی آن، مغازه الکتریکی باز کردم.

شدند  اشروشنفکری به دلایل جدا عملًا با تعزیه مخالفت و موجب توقف تدریجیکند که سه گروهِ دینی، نظامی و (( اشاره می3119)جاه، دیگر

ی نظامی )ضدیت یک عنصر سنتی با مدرنیزاسیون فراگیر( را شامل کردنِ جنبهاش را با برجستهی دستگیریکه توضیحِ هاشم فیاض درباره

، به بررسی «مثابه ابزاری سیاسیسینما به»شات یعنی در مای لان شود. همچنین، در بستری دیگر یعنی در سینما، حمید نفیسی در یک نمی

، اجتماعیـهای وضعیت سیاسیاش در نسبت با فراز و نشیبنشیند که واریاسیونِ مضامینمی 3199بیش از هفتاد سال سینمای ایران تا سال 

-سازی فزاینده بدون آگاهی و شناخت، و شکلی سنت و غربیای از سانسور، سرکوب و ارعاب، دخالت دولت در سناریوها، زدودنِ چهرهگستره

ا از هتصاویرِ ارائه شده از طریقِ رسانه»برد: اش را به پایان میگیرد. نفیسی با این جملات متنهای سینمایی چون موجِ نو را دربرمیگیریِ بیان

یز هایش چی استفاده شد و به جز خاندانِ شاهنشاهی و سیاستهای سنتی و نیز مترقترین اقداماتی بود که برای تضعیفِ ارزشجمله قوی

 ( 11-19، 11ی ، شماره3191، پاییز فارابی)ترجمه فرهاد ساسانی، در « نخورده نگذاشت و مقدس به حساب نیاوردچندانی را دست
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دان ی دزمسائل انسان امروز و ضرورتِ برگذشتن از امر انسانی بازخوانی کنیم ــ مانند سوبژکتیویته
فهم  با ریزیِ مفهومِ مناطقِ خودآئینِ موقتی نزد حکیم بی در امتزاجی هیبریدیدریایی اعصار کهن در پی

از رهگذر  1همدستی با این مواد خامِ ناشناسآنوقت آیا ویلیام باروز از ماشین کنترل، ماشین زمان و الخ ــ 
ای از ریزی صفحهروزسازی یا بهسازی، بالقوگی طرحبه ،بندی، بازپیکربندی یا بازمفصلبازنگری آن

که در اغلبِ  خصوصاً؟ داراستهای محلی را شورهای مشترکِ برسازنده برای مقاومت در وضعیت
خودآئینیِ ضروری برای گر در فضای معاصر، معمولاً های کنشسوژهـهای میانِ گروهکنشبرهم

ی زدایانهگری یا دگرآئینیِ تکینخودقربانی یکجورهای نو، ی سوبژکتیویتهسازماندهیِ نیروهای سازنده
یا اسپینوزیسمِ نهفته در خودِ آن همدستیِ  کند که با درونماندگارگراییمیها را ایجاب فردیت
توان میظر در نهم خطرِ خَلطِ خودآئینی با فروبستگی، دگرآئینی با گشودگی را . داُفتگرایانه در میساخت
های محلی به پرسشی ها را در وضعیتسوژهـنواختی در گروهی همی صفحهکه تا امروز مساله گرفت

به  چگونه (راهـدرـ)هموارهدادن به یک اجتماع . اینکه اقتضائاتِ شکلهمواره حاضر بدل کرده است
ای نشانه تا چندمرکزگرایی یا مرکززدودگیدهد راه میمستبد  هایمحورِ دالمراتبهای سلسلهبندیچینه

به  سازیتکینسازی فرایندهای امکانِ بیشینهملزم کند و متعاقباً  تام سازیِهمسان یاانقیاد های فرمرا به 
ناپذیریِ سنجشاما در مقابل، فتد. محور دراهویت هایسالاریسازانه در گروههدیپیبازاُ هایادغام خطرِ

ه کنند، بعاطفی در بطن فرایندهای تولید سوبژکتیویته در هم نشت میـهای اساساً تاثیریدیگرگونگی
 رنجورانه،روانشوند، یا به انسداد وارد میعیّن نقاط تدیگر با های موقتی یا دائمی و ائتلاف هاهمدستی

به  جهبا توزا یا مواجهات با این امر مسالهبه ها پاسخ. آورندروی می متقابل و تخریبِگروهی فروبستگی 
اش رسازندههای بهایی که بر مبنای اقتصاد میل سیرِ تحولِ کاپیتالیسمِ جهانیِ یکپارچه را ذیل جریاننظرگاه

ر از که ضمن گذ باشدای مساله بر سر غریبهشاید : دهندای دیگرگون را شکل میکنند گسترهخوانش می
ز، نیباروز(.  ،تراشد )کرواکرا همراه با زبانی ویژه می اشای دیگر سلاحِ سفریِ تازهای به سیارهسیاره

نزد نگری و  خلال آن ــــ و ترسیم افقِ امرِ مشترک از  «ی مفهومی سیاسیمنزلهعشق به» تصورِاهمیتِ 
دن است و تحول یا شُفاقد ، وتمامی تامفاقد استحاله «دوستی»ی انگارهروست؛ آنجاکه هارت از همین

وبیت معطوف به مطل پذیریِبر محاسبه ، و نیزهنوز بر منافع مشترکِ جمعی «یا همبستگی اتحاد»ی انگاره
ایان پزگشت و بیبای بیهدیه به ،شدناستحاله، به دیگریدن و ، عشق اما به شُدارد اتکامندی یا فایده

ضرورتاً گری نسبت این تاخوردگی ]این هزینه. (ثروت مشترک)هارت و نگری،  ماندگشوده می
ی پیچنه سرشهریاری بر خود  شود.در اینجا برجسته میگر[ و مفهومِ شهریاری انیبقرـخوددرگذرنده و 

                                                            

 Reza Negarestani, Cyclonopedia: complicity with anonymous materials, re.pressاز رضا نگارستانی؛  گردبادنامهزیرعنوانِ کتابِ  1
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توانِ  یمنزلهچیرگی بهخود به راه انداخته شده: خودـ پیشاپیش در برابرِاست، اما شورشی که  که شورش
 . و در جا گری؛ سفرهای اشتدادیی توانِ کوچمنزلهی شدت؛ شهریاری بهگذر از یک آستانه

ر د« زداییشخصیت»فرایند کوچگری،  یمنزلهفرایند به نوردی وای از توان آستانهبه عنوان نمونه
شبحِ جنگجو با سرانجام در سکانس نهاییِ جنگ، وقتی را در نظر بگیریم  (1751)کوروزاوا،  موشاکاگه

فرایندهای  ،)افراط( نشدنی از جنسِ جنون و فزونیچیزی هضم د.شوچند زخمِ پیکان بر تن نقشِ زمین می
کند که شبح در اقتصاد روانی دستکاری می تا آنجاشده را ناخواسته ریزیبرنامهاغلب تحمیلی و ازپیش

سازی لی مطلقاَ جذب و همسانی مناسباتِ فئودایا اقتصاد مبادله اییمراتبیِ امپراتوریمحور و سلسلهغایت
: از حیثِ بصری، دافتمی انریبه جیا مردمِ واقعاً موجود  زمینـردسیاستِ میلِ شبح ورای مستبدخُ نشود.

 را ی شبح جنگجوگرانهگری قربانیهزینه شود )وجه رایج(.در رودخانه جاری می بدنِ او حتا نهایتاً
-می ؛بینیممی ی سرکردگانِ رسمیاسبان، و فرارِ مذبوحانهی واپسین شیهه ،سربازان قمعِوقلعموازاتِ به

 با هر تیری که بر تن هر ،در لباسی غیرنظامی و در واقع در پوششِ عادی یک رعیتدر خفا، که  اشبینیم
ای برای جنگجویان، به صحرایی : آیا او پیشاپیش به میانهکشدو درد می دردنشیند گریبان میسرباز می

  سازآمیزیِ مقُطّعِهماز اینروست بسا چه ای برای کُشتگان بدل نشده بود؟ها، و به پهنهبرای دوستیِ غریبه
ی دهتوبر تصاویری اسلوموشن از بادی  سازِتکو آوای محزون  ساراسبی نگون نفیرِ، سکوت، ایکوبه

در  حماسه بر مرز میانِ تراژدی وضرورتاً  بهایچیرو ایکهموسیقی سحرآمیزِ کارزار، آنجاکه سرنگونِ 
خود را به  ،عبث جنگِ پسماندهایی پهکشان از دلِ کُ، پایچاکپیرهنی شبحِ تشنه .نوسان است

جا ی خشنودی کوروزاوا، لبخندش، شاید همیندقیقه : آیونِ رخداد.ندندازافرومیجاریِ زمان  یرودخانه
نِ جراحتِ ت ؛سرایت و گشودگیاز جنسِ ی اشود؟ لحظهخستگی دیرینه از تن به در میآیا اکنون باشد. 

ر تنهه تشسیراب می شود و ک چه کسچه کسی تشنه است،  .شودفیلم بدل می یپیکرهشبح به جراحتِ 
 آنچه دلوزبه زبانی دیگر،  ؟ایموارد شدهمرزِ شبح و شاه، بدل و اصل، حقیقت و مجاز  خواهد شد، وقتی بر

پرده  1گونیو نمایه شکنی/شمایلسازیاز خودِ امکانِ شمایلدر اینجا ، نامیدمی« های امر کاذبتوان»
جاز از ممنزله امور کاذب بهدیگر بار،  چیست؟: تصویرِ واقعی شاه چیست؟ تصویر واقعی مردم دکشبرمی

د: ندهراه خبر میـدرهای نقاباُفتاده و های به تعویقی حقیقت، از همهویژهخود قیقتی، از حانشحقیقت
 بل ،موجود، و نه اتصال به وضعیتی کلّی، نه تقلا برای کسبِ قدرتی از پیشبالفعل نه همان شاهِ یشهریار

از منزلگاهی به منزلگاه  :شدت استهای ر آستانهب گرکوچی سیلانِ رمززدودهانفجارِ تکینگیِ خاصِ 
، تن به آب شدهو توهیندیده آینده، صدمهبیـگذشتهبی، ی کوروزاوادهبربادهخویشتنی آواره دیگر،

باشد. ی زندگی و مرگ میانهدر نواختیِ چنین جنگی ی همپهنه فرامنزل درخورِ شاید لفظِ سپارد.می

                                                            

1 indexicality 
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وار، و در نتیجه، های گلهقربانیِ ارزششبح  کوروزاوا یک بسا استدلال شود که چهحال، هرچند با این
ا نفس ی صیانتِناتوانی در حفظ انسجام و در این خوانش،  ؛از کار درآمده استی حقیقت نیز کشتهیک 

که در قالبِ  سازانه در کار کوروزاواستای بازاُدیپیدقیقه مرگ،منفیتِ از هجوم  ناتوانی در گریختن
در امر  تأملمرگبار پیامدِ نوعی  یاما این وهله .1شودگناه بر صحنه ظاهر مییک کودک یا پیشامدی بی

مین توانِ اُـnدر جاست؛ شخص در سفرِیک  دادن به جذبه و افسون، و جشنِمسحورکننده، تن
به سوی وار دیوانهشبح، و حتا شاه، از یادبردنِ (، selfکردنِ پرسونای خود )فراموشاش با زداییشخصیت

رماسیونِ حاکمیتِ امپراتوری یا سلطنتی، موقعیت شهریارانه در حتا در فُ .جهدمی اشخودخواسته نسیانِ
از خلال  ، بل«شدنی نیستاز پیش داده»و « شودداده نمی»قالبِ نقشِ محصور، بالفعل و محدودِ شاه 

 ساخته های جزئی، تدریجاًی فرایندهای مرگدر سطحِ نهفته ،زداییِ سرحدیفرایندهای اشتدادیِ شخصیت
ی یوهش های برداشتِ غرب و شرق ازتفاوتباید شود. در توضیحِ این نسبت میانِ شاه بالفعل و نهفته، می

واقعی است، ولی )به معنای غربی( عینِ نمایشِ شرقی )به معنای شرقی( : »را در نظر داشت ینمایش بیان
ازیگر ست که بها واقعی نباشد، و طبیعیست ولی بازیها واقعیست که گرچه حسطبیعی زندگی نیست...

 را روایت« او»دهند، یا خبر می« او»هست، بل فقط از « او»گوید که خود را با نقش یکی نکند، زیرا نمی
یا مایش نشدنِ این جوهر بیان بر صفحهپوشی تنها یکی از صور بالفعلکاربستِ تکنیکِ مبدل 2«کند... می

: از ی میان چادرهای ایل را خواهد داشتکه ضرورتاً فرمِ سکویی گرد، میدانگاه یا پهنه استای صحنه
در میان دو خواهر تا جایگشتِ نقشِ کوپالِ هند  یزدگرد مرگ میان کاراکترهایجایگشت نقش شاه 

شدن دو پنهان یا نامهتاراجآران و نوتکِ دو محبوب، کردنِ دگرتا جامه ،شبِ هزارویکمی اولِ پاره
جا جابه، ی غلامانجنگنامهگریزان از مرگ در قالب نقشِ سیاه در  هایکاراکترمحبوبِ دیگر، یعنی 

ا ری اجتماعی از مرگ مرزهاحین گریز  که شودتکرار میهای مختلف در شکلگر کوچـفیگور غریبه
ه )مثلاً کودکی ک ریزدرا به هم میو زبانی  های نژادی، جنسیتیبندیتقسیمگاهی حتا کند، و بحرانی می

تواند از ه میطوربالقوبنا به متن فیلمنامه به کنندجستجو و تصور می ایستگاهِ سلجوقایزابل و فرانسوا در 
زده، یک شرق که دیگر ی جنگشدههان سومِ ویرانهترکیه، مسکو، برلین، لندن، کردستان، ایران، یک ج

ود شاین غریبه یا عنصر غریبگی حتا وقتی در فضای معاصر رو می. (وجود ندارد یا هرجای دیگری بیاید

                                                            

[ پسرک، بل عاملِ Idساز تنبیه اید ]نهال در مقامِ طبیعت فعال نه فقط زمینهـرا در نظر بگیرید آنجاکه دختر رویاهابرای نمونه، اپیزود باغ هلو از   1

 به ساخت وجدان معذبِ جمعی می
ً
رسیدنِ رقص جمعی و اوجای توجه کنیم که در آن، بعد از بهچینش نماها و تدوین در صحنهشود. خصوصا

دارد اما در همین حین موسیقی شود. بعد، پسر به سمت دختر خیز برمیکننده، دختر میانِ درختان غرق در شکوفه ظاهر میموسیقی همراهی

ن ی خیزبرداشتنهال، خودِ ارادهـشده و غیاب محض دختربینیم: درختانِ قطعکامل میکند و صحنه را هم به طور طور تهدیدآمیزی تغییر میبه

ت اگر شده نیسای اینهمه هیچ مگر سنخ دیگری از نهیلیسم زیباشناختیی نیچهباورانهکه بنا به نظرگاهِ حیاتدهد در حالیرا هدف قرار می

دیپیگی و موتور محرکهبپذیرم که خواست توان یا اراده به تصاحب در ذات زند 
 
هم  قرمزریشای را در سازانهی هر هستنده است. چنین دقایقِ بازا

 توان دید. می

 .22-3، 1355؛ بازنشر در دفترهای نیلا؛ دفتر نهم، پاییز 1348،  ای بر نمایش شرقیمقدمهبیضایی،  2
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ول حهایی فیگوراسیون تکثیرروست از همینای از نیروهایی غیرشخصی است: ی گسترهنمایندههم باز 
ود(، شخودآئینی است: نویسنده/روشنفکر )که گاه در کاراکتر زن متراکم میکه در پی  یک شخصیت زن

 اگری یننمایندگانِ سوداگری، نمایندگان مطلقکننده، آرشیودار/بایگانی، یقانونحقوقی/قضائی/ گاننمایند
ه کرسد ها میو کاستها نفصِ ،ای از مشاغلگسترهجزمیت )ظاهربینان زاهدمأب( و الخ، که نهایتا به 

ان را به شیاران نقشِ همه)که معمولا صحنهجای هم بنشینند تغییر کنند یا توانند بسته به بستر داستان می
دهد؛ ی از همین رویکرد به دست میانمونه طلحک و دیگران .کنند(اش و با بزک درخورش اجرا میوقت

، آیداز صحرا به شهر می، یک کوچگر و سرانجام یک قربانی است که طلحک، یک غریبهکاراکترِ 
شود که از خلال بازگشتِ ادواری زمانِ آئینی دائماً به ای بدل میبرای یکجانشینان به شاهِ یک روزه

زند و قرار است نسبت مردم و حاکم را از خلال اجرایی گروتسک هایی از اوهای متکثر اشاره میسری
، طلحکِ 1اش کمک بگیریمو منابع بیضاییخود ح شر اگر ازگویانه فاش کند و دست بیندازد. و وارونه

 یو دستهدهد: جشنِ برنشستنِ کوسه اش نشسته از نیای خود خبر میسوار بر خر که کلاغی بر دست
 در اما تلخیِ تراژیک را باید آورِ طلحک به تلخی آغشته استی شادیهرچند سویهتمسخرِ کراسوس. 

 ـ جستهم  کاراکترِ سیاوش گر، وچک که او هم ــ و رفتارشناسینمایشی کرد نمای این کارسنخی الگوکهنـ
های با همه شخصیتخوانی سیاوش. سرتاسر غریبه و قربانی است و نسبتِ حتی نیرومندتری هم با شهر دارد

که نیروی یک مای  کندعمل میی غایب و نهفته گانهاش در خدمتِ احظارِ یک اوی بسحتی فرعی
لشکرهایش بل گیرد؛ اینجا عاملیت نه منحصر به یک کانون و سیاهه خدمت میبالفعلِ حاضر را ب

ر ی سرتاسحال، چنین رویکردی مبنا یا شالودهتر است. با اینیابندهتر و بسطمتکثرتر، مرکززدوده
ن جوهرِ بیان ــ زیرا بازیگرای اساسیِ یک مولفهی منزلهبه اشاره در اشارهآثار نمایشی اوست: مجموعه
 یمولفهی منزلهبهای مدوّر بر پهنهبازی در بازی با  کنند ــرا روایت می« او»دهند، یا خبر می« او»فقط از 
از  ، با درجات مختلفیر آثار مولف را تلویحاً یا آشکارفرمِ بیان در نسبتی درونماندگار، سرتاساساسیِ 

از آغاز کارش، با دیوها و  آکنده است. زمانیـهای فضاهای روایی مبتنی بر تاخوردگیپیچش شدتِ
ی ها، با اژدهاک و آرش، که هر یک پیش و بیش از آنکه به یک شخصیتِ مشخص و پالودهپهلوان

های دهند که طیفای ویژه در هستی خبر میی هستندهای اشاره کنند، از موضع یا جایگاه ویژهاسطوره
کنند و عملا رو به زمان حاضر و نقشِ خواننده، ترسیم مینبرد کلاسیکِ نیروهای خیررسان و گزندآسا را 

نند کهای جوهرِ محتوا و فرمِ محتوایی نیروگذاری میاند و بر مولفهی حال گشودهی لحظهشنونده یا بیننده

                                                            

-لاوائل صناعه. نیز؛ التفهیم40، 1353و مطالعات زنان، چاپ چهارم،   ، روشنگراننمایش در ایرانی بیشتر بنگرید به: بیضایی، برای مطالعه 1

المخلوقات و غرائب . و نیز؛ عجائب258و  256چاپخانه مجلس( ص  – 15/1316کوششِ جلال همائی )چاپ التنجیم از ابوریحان بیرونی، به

 . 128و  125ص  میلادی( 1812 –از عمادالدین ذکریای محمود قزوینی )چاپ لکنهو  –الموجودات 
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 قهرمانای دیگر، ژانگ ئیمو، برای نمونه در نمونه .1اندکه مسائلِ انسان معاصر یا انسان ازلی را دربرگرفته
دهند تا حین ای اجرت میکشد؛ دو جنگجو به نوازندهی نبردی دو نفره را به تصویر می(، صحنه2112)

ری : چشمِ راستین جای دیگنوازنده نابیناست ؛بشنوندکهن نیز  نوازییک بداهه ی زیر چکابِ بارانپیکار
سته، چون بزمانی درونی، چشمـبا نبردِ بالفعل، تصویرِ جنگی دیگر را در فضا توأمهم  پیکارجویانو  .است

 برفِ پرّان، آسمانِ جنگ واقعی )نهفته، مجازی( جای دیگری است.  ؛کنندیک رویای روز، تجربه می
ی ذرندهتلاقی تراگیکسره اشاره به  ی بازیهانام، شمشیر شکسته: نام شخصیتبلند، ماه، شاه، جنگجوی بی

خطاطی هنر موسیقی، بافی و هنر قصهعلاوه بر  ،قهرماندر . است ی هستیبر صحنه نیروهای طبیعی
ود؛ به شمی تجلیلشده جنگِ رمزنگاریی یک ماشینمنزلهای ویژه از خطاطی نیز بهیا شیوه]کالیگرافی[ 

ای در حال صیانت عدههای امر نامتناهی و عاملانِ آپاراتوس دولتی، میان چریکموازاتِ جنگِ بالفعل 
؟ تا سرانجام یک اینهمه قربانی ها( هستند. چراش یا تمرینِ رمزها )کریپتی جنگ و آموزاز این شیوه

اش، یعنی به درونینهایی حدِ سری زایشِ یک مردمِ نو، به مردم به یک قدمیِ پادشاهِ بالفعل، به مرحله
 ه دگرشاه چهر تا °فقط یک گامشود.  تراندازی نزدیکقابلیتِ پوست وتوانِ برگذشتن از خویش آخرین 

جایی و کژراهه نبوده ی تقلاها بر سر همین یک گام، همین نابهاما مگر از همان آغازِ متن همه 2کند.
اری و )گت گرشناسیماشینِ جنگ: رساله در بابِ کوچی اولِ شاید حالا بتوانیم آکسیومِ اول و قضیهاست؟ 

 یاتوسِ دولتی بیرونی است. قضیه: ماشین جنگ نسبت به آپار1آکسویم دلوز( را بار دیگر بازخوانی کنیم: 
 شود.  ها تصدیق میبودن ابتدا در اسطوره، حماسه، نمایش، و بازی: این بیرونی1

ی صفاتِ شاه، با تکرار هر روزهها و ژستبا تمرین او ی شبح جنگنجو، کوروزاوا با بازگشت به
ی دشمنان و دوستانِ همهشود دهد و عملا موجب میی غایب جان می«او»ی یک «نشانه»نمایشِ شاه، به 

از حیثِ زنده و حاضر بیانگارند. شاهِ شاه را ی وانموده کار ــدردست جز چند تن از سرکردگانِشاه ــ 
دهی ازماناندازد تا فرصتی برای بازسشدن به شاه، خبر درگذشتِ شاه را به تعویق میشبح با بدلاستراتژیک، 

                                                            

حال این طلبد، بازند و مجالی مجزا میسیر مضمونی مورد نظر این متن بیرون میباره از افق و خطتر در اینیافتهتدقیق بیشتر و شرح بسط 1

ناس شار لویی یلمزلفِ زبانذکر است که چهارتاییِ فرمِ بیان، جوهر بیان، فرم محتوا و جوهر محتوا از بازخوانیِ فلیکس گتاری و دلوز بر کبهلازم

 آیند.می

ــ که هردو ظاهرا نمایشگر درگیری دو کاراکترند را  قهرمان( و 2002)داگ لیمن،  هویت بورنتن ــ بهی جن  تنی دو صحنهی سادهمقایسه  2

وی در سطحِ جوهر بیان، های ماهکه این قیاس تفاوتبااین https://www.youtube.com/watch?v=sbAuacEebnwاز اینجا ببینید: 

لی و سنخِ پردازی رئالیستی در اوفرم بیان، جوهر محتوا و فرم محتوا را نادیده گرفته و به یک قیاس صوری بسنده کرده که نه فقط ابعاد شخصیت

یِ ناخودآگاهِ جمعغیرشخصی است که معطوف است به زایش یک قهرمان های گیرد )مثلا اینکه نبرد شخصیتغیرواقعی دومی را در نظر نمی

اتوگرفیکِ گیرد( بل حتی ساختِ سینمی سابقش را پی میجستجویی شخصی برای بازیافتنِ حافظه هویتِ بورنکه پروتاگونیستِ جدید، در حالی

مونتاژ بیشتر  طول نماها کوتاهتر و شتاب هویت بورن. در 1دهد که: حال همین مقایسه هم نشان میکند. با اینراستین نبردها را آشکار نمی

مِ محدود های ورای یک رئالیسهوای شخصیتورود تا تخیلِ ما را به حالتر و کندتر پیش میاش بطئیبنا به اقتضائات روایی قهرماناست و در واقع 

 د.     ی نماها دار تنوع بیشتری در کاربرد حرکات دوربین، دیگرگونگیِ بیشتری در هدایت دوربین و اندازه قهرمان. 2رغمِ اینها، بَرکشد. هرچند به
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، اختهببه یک رند پاک خوکتر شبح از یک عامی فرشتهاراایجاد شود: تحول ک ی جمعیو انسجام دوباره
گذارد و از دیگرسو، تاکید می [Incipt Homo]ی مرگ انسان و آغاز انسان سو بر هر دو دقیقهاز یک

و عاشق، هستی و هستنده، به شناختیِ معشوق ترازیِ مراتبِ هستیی دمیورژ را ذیلِ همجایگاه یا مرتبه
کند که از تأویلِ می طرحاز خلال خوانشی بینامتنی، سرنخی تفسیری را  داریوش آشوریکشد. زیر می

ی )قرن میبد الاسرارِکشفآدم ــ تا -فرشته-خواجه عبدالله انصاری بر قرآن ــ عطف به نسبتِ مثلثیِ خدا
. او نشان از آشوری(« معمای حافظ»)ر.ک. به  یابدمی ( بسط1الدین رازی )قرن نجم مرصادالعباد(، و 6

، مساله بر سر رقابتِ انسان الاسرارکشف و مرصادالعباددهد که چگونه و به چه معنا، در متونی چون می
نزدیکی به اوست: تفسیری از زیرمتنِ الاهیاتی که به نام شان برای تلاشو فرشته در نسبت با خدا، و 

اقلیم  ،شناسیِ مختصِ اومکانو « رند»مأوا دارد، بل به « مسجد»که در « زاهد»عشقی خاکی، نه به 
زاهد و  زمینی میانِ پایانِنزاع بی تاد گویآری میآبادی زمینی( )یا خرابهوا وی حالمنزلهبه« خرابات»

، اسی ناشنشورهای همهبا شده )با بدنِ شکنجهآشتیِ یک به و آدم،  فرشتگانمیانِ  اشآسمانی سنخِو رند، 
ا ر تفوقِ لیبیدو بر لوگوس که یک سیاست بدن بازسازی و احیایِ ( میل کند؛محبوس عواطف و غرایزِ

( که 1عملیات کیمیاویقول کُربن کیمیاگری )به آن امر جادویی در بطن فرایندِاز اینجاست دهد؛ وعده می
 ی شدیدشدنِ منزلهعشق به ؛شود متحول ی ناببه طلا بشری مس وجودِبنا بر آن قرار است فلز پست یا 

رازی تشود، و همی فرایند بدل میکننده، سرعتی نامتناهی، شدتی که به تسریعیک عاطفه یا یک شور
تکاندنِ »مثالِ . کندشان را تصدیق میمراتبِ عاشق و معشوق، و تقدمِ درونماندگارِ خودِ عشقِ هردوی

 عالخیال فی کتالیزوری چون ، خصوصا تا آنجاکه انگارهگویاست در فولکور خاورمیانه در اینجا« قالیچه
شکستنِ تاروپودهای نه به قصد درهم شود امابه قالیچه ضربه زده میدهد: ی مثال را توضیح میو مرتبه
اگر  .آن نگاروی پرنقشمایهاز پوسیدنِ جان جلوگیریکردن گردوغبار و برای بیرونبل  قالیچه،

و بسا که اخاورمیانه برساند چه سواحل، شبحِ جنگجوی ژاپنی را به موشاکاگه سکانسِ نهاییِی رودخانه
 همانطور که پیتر لمبرن ویلسنبا اینهمه، بازیابد. هم های مانوی دیگری را های تأویلی و تقابلپیچیدگی

همچون  ی جانهااستحاله، فرایندها و نشان داده «نژادیسازیِ بهاسلام و »چون [ در متنی حکیم بِی]
 کهدارند  به همراهتبعاتِ ضروری سیماشناختی  وتنی روانهمواره رسوبات غریب رویای فرویدی ـکار

 : دسنریم سنتز ضدین معنایی از جنسِ یبه سطح یار خالِ یا نورِ تاریکی اِنگاره چون در صفات یا تجلیاتی

 

د. برخی نامننورِ سیاه و سبز/طلایی می را دگردیسیی اعلای در کیمیاگریِ ایرانی دو مرحله
نگریسته ز نیی تجلیّاتِ همدیگر منزلهتوانند بهدانند، اما هردو مییکی را و برخی دیگری را بالاتر می

ی تاریکِ خدا، عیار نیز هست، سویهشوند. نورِ سیاه نیستی یا هیچی است که درخششِ تمام

                                                            

1 Opus alchemicum 
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های ی نور. سبز/طلایی )رنگمنزلهشب، حضورِ غیابِ بهنیم ، خورشید در1شب  قدیمآشوب و 
ی نماینده«( گراییِ مصریزمرد در هرمسی»عنوانِ بران، و سنگِ جادو ]حجرالفلاسفه[ بهپیام

ه چیزِ و س. »زندگانی دیگرِ اولین تئوگونیِ هزیود است، اروس و گایا ــ میل و سبزیِ جهانِ سویه
یبا ایو چهره= آب، چیزهای سبز،  تن دارنددوخچشماین جهان که ارزشِ   ،ی صوفیبه گفته. «ز

یبا. ستکوچک زیباخال یک نورِ سیاه     2بر خودِ همان چهره. سیاه و ز

 

اش اژدهای مرگ را دفع که درخشش اشاره داردهرچند این گوهرِ زمردین به زایندگی و غنای عشق 
ود شقصد نامیرایی یا تماس با امر نامتناهی رهسپارش میدهد که هستنده به از نامکانی خبر میکند و می

 :اندرهسپارانِ معاصر ما بیش از هر زمانِ دیگری مهاجرانِ تباهی، ملعنت، فراموشی و مرگ یاما انبوهه
؛ حسی ناپذیری ابدیدرکگردند: رو به دوربین برمیای لحظه ؛چند مهاجر هندی یزدهی وحشتچهره

و  دهدای رخ نمیهیچ همرسانینه،  ها.نگاه نامعناییِ محض سرانجامی؛اضطرابِ بیبیش از درماندگی و 
 شود.ابهامی که گم نمی .دیگر یتصاویر .رخ نداده و نخواهد دادتماسی هرگز انگار و ، ممکن هم نیست

در آن  کردنِ تصویرها. وویران تصویر.ـویرانه ممتد. : سوتِاز هر تصویری خالی استنمایش حالا صفحه
ی صفرِ جان با درجهبییک اثرِ طبیعت یمنزلهجسد انسان به، تصویرِ بودنی بیرونیمیانه
یک  در نقشِای هندی خانوادههم ( 2113ها، )واچفسکی 3 و 2ماتریکس حتی در . زداییریختانسان

 هاتنو  و مهاجرند، ؛ محبوساندشدنپذیرفته انتظارِدر در تعلیق و وجود دارد که ی کامپیوتری برنامه
اگر )تواند می کندمیمعرفی مطلق قادرکه خود را  French Manموسوم به و شرور ای نیرومند برنامه

 ادآبآنها را سوار قطارِ زمان کند و از لابیرنتِ ناکجابه آنها مجوز عبور یا حتی حضور بدهد، یا  (بخواهد
  د.انهبر

 

*** 

 

                                                            

است که خدا از دلِ آن جهان را آفرید. وقتی شیطان رانده شد به مغاکی « چیزی»اش به میلتون؛ اشاره یبهشت گمشدهدر  برگرفته از شعری 1

 شان قلمروآورد، فریادهایاش، دیویسنان را گرد میکه درونِ قلمرو آشوب و شبِ کهن بود. همچنانکه شیطان دوستانِ جهنمیتاریک فروشد 

و « دارثبات/تغیّرپذیر/ناپایبی»ی چیزهایی منزلهرا به« شبِ قدیم»و « بخت»، «شب»انداخت. بعدتر، میلتون شب را به لرزه میدیرینهآشوب و 

ی فضای شورش/آنارشی و سرگشتگی در هیأتِ معمارانه اند.پردازی کرد. این قلمروها مکانِ دوزخ و تقدیرِ نهاییِ شیطانصیتشخ« غیرشخصی»

-شبِ قدیم، را غیراصلی/غیرارجینال یا نااصل هم خوانده دهد.شود که از تردید و دودلی و دوسویگی خبر میحال گور ظاهر میزهدان و در عین

ر رساند که بنا بر آن جان دای در الاهیات منفی می، که این معنای دوم ما را به انگاره«بدون خاستگاه»و هم یعنی « شدهمشتق»اند که هم یعنی 

  است.  uncreatedاصل 

2 http://hermetic.com/bey/islamandeugenics.html 
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شده، ملعنتِ ابدیِ اَزَلیتی لعنترویای روز: فقط ، آن دمتا  ، ود گذشتنخواهها، بی آینده، سال
 کدهبت روسپی مقدسِتا آن وقت، . (میزوگوچیی دیگر )سانشودیگر، یک ی اُهارویک  اُفتاده.تعویقبه

در  ،فروشدِ بادها یادبودِ، گوشتِ خیالاتِ پراکنده .شده و آوارهجاکن، مردمِ چشم رو بهچرخد می
جا مه. تا صبح باران بارید. حالا همه . . . .تاریکدرجا، بسته، چشم دگر خواهد کرد؛چهره اش تلاطم
همیشه از » .اشی تیرهبر چهرهآنجا بود زیبایی کوچکِ  خالِ که هست میادخالی. همچنان نمایش صفحه

، حیوانم [...]اینجا بر ساحلِ برتون هستم  [...]تر خواهم بود تا ابد نژادِ پست [...]ام تر بودهنژادِ پست
  )رمبو(. «...از نژادی دورم[ ...]پوستم سیاه

 
 
 

4 
 

سیزیف درون است، تیرگی همراهِ ماست. ]...[ ° سایه
کشد. گرداند، زمان را عقب میست که سنگ را مینیرویی
دوزخ، موقتی در حیات، ساعتِ ر ، ابدی دجاست ساعتهمین

یا ...[ ] .ترکیب شده ناپذیرامر بازگشت که باپذیر امر بازگشت
فایده، یا فاصله ناموجود است نهایت است و سفر بیبی °فاصله

ها در خورشیدِ سرتاسرِ سرکوبِ سایهحرکت. ]...[ و سفر بی
 ااماش آنجا سفری در کار نیست، فاصله شود.منتشر می دانش

جان و »ی از قطعهمیشل سِـر، . ــ هنوز ناموجود است
  5«هبوط به جهان زیرین

 

ایستر اکهارت از میستیسیزم، ها و کشفِ آرای مرِمِدیوس وارو که پس از آشنایی با سوررئالیست
ورود یا گذارِ کیهانی  یک (،1755« )سازساعت»یا « مکاشفه»چینگ هم تاثیر پذیرفت، در م و ئیصوفیز

 زمینه، تصویرِ دارِ پسهای شماطهساعت .را تصویر کرد ی نشسته در مرکز اتاقسازبه عالمِ درونیِ ساعت
های هاند و عقربتکثیر کرده اشحالات های جزئیِپنجره را با اختلافیک در برابرِ  ایستادهمنفردی انسانِ 
افرادِ  یشدهبه اتاقِ اصلی، حالاتِ حبس. ورود ابرِ سماوی دانها بر عددی واحد منجمد شدهاعتاین س

                                                            

1 Michel Serres, The Birth of Physics , Trans. by Jack Hawkes, Clinamen Press, 2000, 165-172. 
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 «مکاشفه»یا « سازساعت»)تصویر زیر؛ را مرئی کرده است.  داری شماطههاهای درونِ ساعتر اتاقایستاده د
 (1755اثر رمدیوس وارو، 

 

 

 

 

، گیردمایه می« پوسیدن در حالِ اشیاءِ احساسِ» از بیانِ ،سازعروسک گر نیروی تاثیری میشل نِجارِا
 شاید. کندپذیر میرویترا « یک زمانِ جراحت»فرسودنِ  و «جراحتِ زمان»پیشروی در ی وارو مکاشفه

ا بهتر؛ ی؟ باشدده شگم از دست رفته یا  کیست اگر ساعت« سازساعت»که  باشدی تابلوی وارو این مساله
وده هیچ ساعت دیگری در کار نبگشودگی و رخداد ابداً ساعتِ جراحت،  چیست اگر جز« سازساعت»

 ی درونقلمروزداییِ حداکثریِ چهره و آن آستانه یا مرزِ گشوده اگر، ی جان باشدپنجره °باشد؟ اگر چشم
است در مقامِ آستانه یا درگاهِ خانه، یعنی محلِ  متناظری، آنگاه پنجره معادلِ بصری باشد و بیرونِ پوست

 ارانگ ،ه خیره استبه پنجر اشساز و چشمان. نگاهِ ساعت، عالم، کیهاننشتی یا گشودگیِ خانه به جهان
ساز بینیم که ساعتای را میانگار لحظهبه یک زمانِ درونی پرتاب شده باشد؛ اش در اسپاسمیا  شده شوکه
سازی دیگر کند و ساعتــ دارد ساعتِ دیگری را تجربه می (Selfی فسخ و فراموشیِ خود )واسطهــ به

زِ صدای مرمومیانِ  ، فاصله یا شکاف«وقفه»ساییِ نوعی شنا یدقیقه بیند.را )در هیأتِ یک رویای روز؟( می
ات مُضر است اما از خلال همین بدن خود را به رغمِ اراده تو ای ناشناخته و مُهلک که برای بدنعاطفه

تکرار هیچ برای گفتن  ینگاهِ مبهوت و منجمد عقل که جز انعکاسِ وانموده «و» استآورده  به صدا در
بر »آید: در جان به صدا درمی نیروشود؟ شاید آنجا که این . این وقفه کجا و چگونه کشف میندارد
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رویای »ها چیست؟ کنش یا اصطکاکِ نیروپیامد نهاییِ این برهم« بیشترین مقاومت چیره باید شد.
(. ی و بالینیانتقاد)دلوز، « های شخصِ فرسوده از حدقه درآمده است.خوابی، مسأله فرسودگی است. چشمبی

های ، بل به پیمودنِ بیشترین دامنه«هامنطقِ سرد وانموده»حالی و اگر بناست که هر لحظه جان نه به میانه
دی از هویت، چه ابعامعطوف شود، آنگاه درنوردیدنِ چه میزان آستانه، چه « سوزِ شعله فانتاسم»شدّت و 

 ت دارد؟ ضرور ی انسجامبرای ساختِ یک صفحه هاکثرتی از نقاب

« /بینشرتبصی» در راهِ نوعیحواس « سازیِمختل»از نوعی  به پُل دِمنی 1511مه  15ی در نامهنیز رمبو 
تواند از سازی میاین مختلی حرکت به سمتِ یک شیوه. 1مندشدن: چیزی چون یک بینشگویدسخن می

ی ساعت گِردِ سازندهدایرویِ بینیم که اجزای می .باشدی هذیانِ فراموشی شدن به ورطهپرتابخلال 
سازِ مرئی و بازنموده شده ساز همان ساعتاما ساعتافتند. بر زمین می سازساعت تدریجاً دارند از میز کارِ

ی سازِ نهفته و مسالهی است به ساعتااشارهسازیِ وارو و بنا به افقِ این متن، او تنها نیست؛ در وانموده
دا که ابت شودمیر و همبود مبَبا رسوخی کیهانی هَچنان رد رخدادی خُ یتجربهحال، در تابلو این ساعت. با

 های نظم طبیعی و نظمِ مستقرِخزیده و نسبت [self]باید پرسید اگر کیهان به درونِ اتاق، به درونِ خود
 ،2هافرمِ حالتمندیبهاگر در تابلو، وجودها  اجزای اساسی واژگون شده، پس زمینِ این اثر کجاست؟

ی انسجام اند، آنگاه خودِ این صفحهی انسجام توزیع شدهدرجاتِ شدتِ همبود بر یک صفحهو  3هابودناین
دهد و آنرا نه اِرِهون را شرح میـیمنزلهبهـجستجو کرد، آنطور که دلوز مفهوم 4«اِرِهون»را باید در 

ی نویی است که «اینجاها»و « هااکنون»ی کند که زایندهتعریف می 6)ها(اکنونـبل اینجا 5کجاـصِرفِ نا
: نشاندنزد نیچه می 1«هنگامنابه»شوند و آنرا در کنارِ مفهومِ ناپذیر و متفاوت از هم توزیع مینحوی پایانبه
جاشده، هی ناباینجاـکنیم که توأمان به ناکجای آغازین و به اکنونرا کشف می اِرِهونپیروِ سموئل باتلر »

ست که اینهمه در حالی و (.مقدمه، تفاوت و تکرار) «شده اشاره داردبازآفرینیمستتر، تغییریافته و همواره
اعف شده نگرد مضتصویر به ما می قابِراستِ پایینِ  ای که دربا نگاه گربه ی تابلوشدهی ترسیمراز صحنه

های تکرار هستند و واگرایی و های اِرِهون( از توانجایی و استتار )مشخصهنزد دلوز، نابه .است
ی حیوانِ درونِ تابلو خیرهی نگاهواسطهاند. آیا نیروی امر خارج که بههای تفاوتمرکززدودگی از توان

گرداند، خودِ ما برمی ساز بههای ساعتی سماوی و چشماش، خطِ دیدِ ما را از هالهو محلِ قرارگیری

                                                            

1 becoming-visionary 

2 modalities 

3 haecceities 

4 Erewhon 

5 no-where 

6 now-here 

7 untimely 
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 ـتجسدیابیِ های)تکرار/تفاوت( و توان همین دو سویه سرتاسرِ دُور یا سرجمعِ شان را یکجا در خود ندارد ـ
که وجود  هاییاکنون/ی آن اکنونواسطهدر فرمِ یک شمایلِ نهایی؟ تابلو به هاهای نیرواستحالهی همه

سانی. اننای یک نگاه واسطهای بهنگرد: اکنونمی اشانه ناظرب /شوندمگر آنکه آفریده شود /ندارندندارد
 فاقدِ قصد و معنا شدتِ اما اگر .گسلندرا از هم می 1ثبّاتِ نمادین ،های نابشدتای که دقیقه ؛شُدن اکنونِ

ی )نشانه مندای دلالتفسکی ــ به نشانهسُکلُ به زبانِــ وقت آنگیرد ی خودش بخودش را اُبژه
به  نمادین اتِبّبازنماییِ این فروشکنیِ ثَاز اینرو  و شود( بدل می، یک شمایل یا یک نماداختصاریافته
دهند که ساعت از دار نشان میهای شماطهی ساعتهمه برد.وشکنیِ خودِ بازنمایی راه میبازنماییِ فر

ها است؛ ساعتو جنبش ار عالمی در تپش ددرونِ هر ساعتِ شماطه)امر یگانه(، اما است شب گذشته نیم
ر های اماندیشه در بطنِ نوسانِ آونگیِ توانـتصویر یهاسازیاند زیرا کثرتی از وانمودهبه طنین درآمده

ساز ساعت 2آنِ گانه(. کنند )امر بسزدایی میی اکنون را در مقامِ ضرورتِ پیشامد فعلیتکاذب خودِ لحظه
کثرتی از  میانِ 4یک درخشِ ناگهانی حینِ[ Iشود و من ]قطعه میقطعه 3همان وقتی است که لحظه

آفرینشِ دیرندِ نو، گوشتِ  وزدایی اکنون آغازِ انسانِ نو از خلالِ فعلیت رود.اش از دست میتصویرهای
درون و بیرون های زمانمندی همبودیو ی درون و بیرون اتاق، ممکنیِ نیروهاهم)نا(سوبژکتیویته را در 

و  ،باز ی انسجامِ خودش رابل صفحه روی میز ساعتِنه صرفاً ساز ساعتانگار . سازدمیبر قابِ تابلو
  ه باشد.اش را پیاده کرداجزای

ها، یا دقایقی تکینی از این دست، به گفتاریها و غریبها، لکنتبرای خوانشِ نیروشناختیِ سکوت 
 ی الکتریکینگارهایا دقتِ حنجره 5نگارهاساسیتِ ماهیچهنگارها(، به حجنبشهای هوانگارها )بالقوگی

تونالیته یا  یِنگارنقشههای جمعی، یا به قول کلوسفسکی برای برای تحلیلِ نیروشناختیِ فانتاسم ؛نیاز داریم
را  ناانسانیسنجِ درخورِ هر ارتعاش لرزه، عصبنگارِ درخورِ هر تنایِ نهفته، آیا نباید لرزهنوساناتِ تکانه

فقِ ی اُمنزلهروست؛ بدن بهاز همین در تابلوی وارو بیکنیِ فیگور انسانیـبدنِ اسپاسمیِ پیشا وضع کنیم؟
 گشاید ناممکن استوقتی تقدیر بر تو دست می»ی رخداد )بیکن(. منزلهنه بدن به و جهان )مرلوپونتی(

ی انسانی هنوز در هرچند بدنِ سوژه (.مجرم)باتای، « ای از انزوا خواهی رسیدبدانی که به چه درجه
که ــ اش نشانی از خنده نیست اما به یاد آوریم که فروید ی پیش از خمیدگی است و در صورتلحظه

فرمِ رویا را به اشکال  ــ دادهای روانی چون کابوس/رویا علاقمند بودی برونهای معمارانهبه بازنمایی

                                                            

1 symbolic register 

2 instant 

3 moment 

4 flash 

electromyography, electroglottograph, Kymograph 5ی تغییرات جریان هوا در دهان و بینی حین گفتار گرِ نقشه؛ اولی ترسیم

 کنند. ای مجرای گفتار را حین گفتار ثبت میاست، دومی ارتعاشات تارهای صوتی را، و سومی نمودار انقباضات ماهیچه
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شناختی، خودِ فرمِ مارپیچِ اجزای معلقِ ساعت اینجا هم از حیثِ ریختی دایروی مانند کرده بود، و حلزون
ریخت است. اگر به باتای ی سماویِ لبِ پنجره همو خودِ ساعت در مقامِ یک دور یا گردونه، با دایره

 «ودشتر میی ما نیز افزونتر باشد قوّتِ قهقهههرچه رخدادِ غیرمنتظره نادانسته»گفت برگردیم که می
ی یک قهقهه خوانش کرد. تنها قهقهه در مقامِ توان تابلو را صحنهمی آنوقت «(ندانستن، قهقهه، اشک)»

، از این منظردهد. خ میرُ °خبا چلاندنِ رای که اندازد: قهقههزدایی را به راه میرخداد فرایندهای چهره
پیشاپیش  [I] «من»هر « جهانِ درونیِ» بودنِهای فروبستگی و درونیتاییدی است بر آنکه فرم نیروی این اثر

ی منزلهدر هر لحظه به اساساً  ها گشوده است وگذاریهای کیفی، خردرخدادها و تفاوتگانگیرو به بس
یروهای لی نآپ یا حتی یک تعین چندعامبندیِ تصادفی، یک کاتسرهم نوعیها، یک بازی یا رقصِ تفاوت

نیچه به موازات اعلام مرگ خدا، اعلام کرد که تصورمان از یکپارچگیِ  .شودخارج برساخته می
ی منزلههم به[ I] «من»ضمیر فاعلی رفتنِ ضامن و مرجعِ هویت، یک وهم است؛ با از دست [self]خود

انندی همـسوژه، اگِو، خود شود؛فاش می بندی موقتی یا وهمِ ساختگیی ترکیبک فیکشن، یک صفحهی
ای لهرو به استحا تاروند ی تفاوت، به پای امر نابهنگام و شُدن کنار می، به پای تولید فزایندهو امر همان

وم های سیلیسیهای ژنتیک و بالقوگیرمزگانهای مختصِ زنجیرهتاخوردگی»رو به  و به قول دلوزدیگر، 
ا ر« سفر» ابعادِ دیگری ازاز خلال کارِ وارو اکنون کنند. ه باز را «هاها و انفورماتیکدر سایبرنتیک

دار همچونِ کنیم: اگرچه کثرتِ تصاویرِ درونِ ساعاتِ شماطهمفهومی اشتدادی و نه امتدادی کشف میبه
سازِ بالفعل از سفرِ ساعتی آنچه تاکنون گفته شد، از خلالِ همهاما اگر  1آورندسربرمی« اَسفارِ مشکوک»

ه از خواهد بود ک« ناپذیراحساسی بیان»باشیم، آنگاه مساله بر سر سازِ نهفته گذر کرده به سفرِ ساعت
 دلوز در گفتگو با سرژ دنه 2.ی سلامتی بزرگ در میان استآنجاکه مساله ،گیردیکابوس یا رویا نشأت م

سفر نزد فیتزجرالد: سفر هرگز معادل با اول،  :بندی کرده استی سفر را مختصراً صورتچهار گونه
دوم، مان( را همچنان با خود حمل کنیم. نیست اگر عاداتِ اندیشه )خاطرات و باورهای گسست راستین

ب اند که به سرزمینی که از آنها غصگران مردمانیسفر نزد توئینبی: سفر به معنای کوچ نیست، زیرا کوچ
دانم ما جاکه میتا آن»سفر نزد بکت: سوم، کنند. اش نمیمانند: ترکشان وابسته میمرکزیمنطقهشده، به 

                                                            

ا عهد عتیق، که بنا به روایات، در قرنِ سوم پیش از ی یونانی از انجیل عبری یترین نسخهسفر، همان قدیمی 19ی هفتادگانی با یادآور نسخه 1

ی هآنکه نسخدستِ هفتاد یا هفتاد و دو مترجمِ دانشورِ یهودی برگردانده شد، حالمیلاد، در عهدِ حکمرانیِ بطلمیوسِ فیلادلفوس در مصر به

 اند.سفر داشت و در نتیجه هفت سفرش مشکوک خوانده شده 13پیشینِ عبری 

سفس 2
 
ی انهاش بر بازگشتِ ابدی نزدِ نیچه حالات دوگی آثار وارو بداند ــ در شرحبسا کسی آثار برادرش، بالتوس را همزادِ زنانهکی ــ که چهپیر کل

ر بازگشت دهد: اگشناسی یا سنجه برای سلامتی/بیماری به دست میکند و نوعی سنخوالاترین احساس و والاترین اندیشه را از هم تفکیک می

یِ مواردِ بازآمدنِ نامتناه»ی در مقامِ والاترین احساس انکار و رد شود، شیطانی و واکنشی است: نشانِ بدنِ بیمار. اگر در مقامِ والاترین اندیشه ابد

قامِ م معنای دقیق کلمه اهریمنی است؛ میل به استمرار حضور از طریق استمرار حافظه. بازگشت ابدی تنها اگر درباشد باز هم به« اینهمان

و  باشد میل به تفاوت، فراموشی« گر )و بازآمدنِ امر همان(یک اصل گزینش»یا اگر در مقام والاترین اندیشه، « پذیرفته شود»والاترین احساس 

 (نیچه و دور باطلی بیشتر ن.ک به ای از شدن و سلامت است. )برای مطالعهنشانِ کنشگرانه
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سفر نزد پروست: رویابافِ راستین و چهارم، «. لال ایم ما، اما نه آنکنیم؛ لالبه خاطر سفرکردن سفر نمی
ناپذیر، منتج از یک رویا یا یک نوعی احساس بیان»خاطرِ خودش ببیند: رود تا بهکسی است که می

، سفر یمسفر کنکند: شنویم که پیوسته تکرار میصدایی را میچگونه است؟  انناظر ما سفرِاما « کابوس.
ا ی ، شدنی زنانه،شدنسانیک کانیسفری از جنسِ . میمان را بسازهایسفر مقتضی کنیم؛ یا دقیقتر، شرایطِ

رانش مقدس: در جاده  متنِ درخشانِ حکیمِ بی، های اشتدادی.سفرهای درجا؛ کوچ. راستین شدنِحیوانیک 
سنخی  یدربارهبا بینشی اسپینوزیستی، به زبانِ خاص خود و در بستری دیگر، ، 1دکتر ماکسیموسهمراه با 

برد، سفرهایی که گاه در یک بند رخ گوید و ما را هم با خود به سفر میسخن میجا سفرهای دراز 
ویلیام  بیهای غرسرزمینی غنوصیِ باستان )مکان خیر است و زمان شر( در از احیای انگاره :دهندمی

با  جاکهآن اشدر انتهای متن ، یاباروز تا ترسیمِ برگذشتنِ زائر از زمانِ کفرآمیز در معبد نزد ناصر خسرو
به خوانش دلوز و گتاری از  2گی دبورسازان و موقعیتنزد  driftو  deriveلفظِ کاربردِ خاصِ  به اشاره

ی توان )یک ی هستهمنزلهگری بهکوچ» کند:خلدون اشاره میگر ]نوماد[ نزد ابنی کوچانگاره
اری و گتشده. یافته یا مطلقاش دهیم علیهِ هرگونه اقتدارِ مرکزیتجنگ( علیهِ دولت و اگر بسطـماشین

 یکنند که هدفِ فرهنگ، برخلافِ گفتهخلدون را با این استدلال کاملاً زیر و رو میدلوز نظرگاهِ ابن
ران گوارگیِ کوچبر آزادی و حتی بَختباید  فرهنگ در عوض ، بلنیستابن خلدون، فخر و شکوه دولت 

ای، کاتورهسفرهایی  کند.را ضرب می nomadosophyاصطلاحِ  بیِ رو( و از همین157)همان،  «بنا شود
که انه گبسـیا سفری یگانه ؛قلمروهای ناشناخته، از میانِ بیگانگاندر ی قبلی، نقشهمیانه، بیـهمواره در

کند؛  3هایی از من را کسرچینهیابد تا مجال می اندیشندروند و میونِ ما راه میکه در ییهابه لطفِ غریبه
ی دیوآسای این زمان درونی در مقام ؛ جنبهتر آری بگویددر من به خودش از نو و غنی روزندگیِ رهتا 

قادر  ( وبرگسونیسم)به قول دلوز در کند گریزی در شکاف مغزی عمل مینوعی واگرایی، انحراف و تعین
های یونآنجاکه فیگوراس ،به راه بیندازد ، دائمی یا موقتییا اسپاسمیکاتاتونیایی ی تنانههای است وضعیت

قماشِ هایی از سازیهای افراطیِ هیولاوش، تحتِ کژریختوار تحت دگرسانیشده و اندامایتنانه، چهره

                                                            

1 Hakim Bey, Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam, 1993, pp. 127-159. 

تر های حکیم بی در متن مذکور روشنزنی در بستر بحث/ پرسه dérive، معادل پیشنهادیِ بهروز صفدری برای گردییلههای لفظِ برخی ظرفیت 2

 کشد.را به میان میسیاحت شود. خصوصا آنجاکه لفظِ می

ی نمایشِ اصلی از یابد، آنجاکه اجزای سازندهپردازی کاملش را در خوانشِ دلوز از تیاترِ کارملو بنه میم[، مفهوsubtractاین لفظ، کسرکردن ] 3

های وگیآورِ بالقکند تا گسترشِ حیرتشوند، مثلًا رومئوی نمایشِ شکسپیر را قطع و خنثی میی اصلی کسر میپیکر تئاتر قطع و از نسخه

مانیفست  یک»قول غیرمستقیم از تواند بمیرد زیرا نمایش جدید را خواهد ساخت )نقلقصدِ مردن ندارد، او نمیمِرکوشیو را شاهد باشیم که دیگر 

کشیدنِ پرسشتوان به کار گرفت: بهی تیاترش می[ و ارکانِ اصلیِ صحنهIهمین عملیاتِ کسرکردن را در خصوصِ ضمیر فاعلیِ من ]«(. کمتر

-ادرستینهای بهمرکب» برگسونیسمهای کاذبِ )نا(آگاهی که دلوز در نوع اول نزد اسپینوزا، یا آن بسته دانششده، برگذشتن از های عادتخرافه

دن»ی خارج )بادهای وزانِ خارج( که به فرایندهای نامد، یکسره به نفعِ نیروهای برسازندهمی« شدهتحلیل
 

تفردیابی  سازی وو فرایندهای تکین« ش

 دهند.     مجال می
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نده دهآوریم که دیوها و شیاطینِ استحالهمیبه یاد  د.نگیرحیوانی قرار می نگاریشکنی و شمایلشمایل
آیند و در یک لحظه به کالبد انسان رسوخ اغلب به صورت نامرئی و عمدتاً به صورتِ باد یا هوا درمی»

 ـیا دقیقتر،  حیوانی ی. اما این تسخیر یا پیکرگردانی در تابلو با نگاه(دیوشناسی ایرانیابراهیمی، « )کنندمی ـ
اسرِ در سرت مربوط به دیوشناسیِ ایرانی،ی روایاتِ عامیانهعلاوه بر شود؛ میتکمیل  با حیوانیتِ نگاه ــ

ها گربه از جمله حیواناتِ خانگی است که محلِ تسخیرِ امر دیوآسا، جنجهانی نیز  یهای عامیانهفرهنگ
ا ای در تاریکهرگاه چشمان گربه» و نیز: (.، همانابراهیمیگیرد )وسترمارک، به نقل از و شیاطین قرار می

ها وانموده منطقِ سردِ  با گذار از(. جا)همان« اش حلول کردهشوند جنی به درونزند مردم مطمئن میبرق می
ی جان، رسوخِ توأمان کیهانی و مولکولی گانهو درنوردیدنِ حالاتِ بس«( سازساعت»تا « تیاتر حافظه)»

 یناظریرِ پذسرایت یتا شاید به خط تراگذرندهبرد به یک استحاله، تسخیر یا شدن راه مینفوذگر ماشین 
شاید حالا بتوان چنین، در حرکتی اینگشوده است.  اشی برسازنده«نا»که به خطِ خارج، به  دوارد شو

اش را افراط در سکونِ محض ِدوربین لیوتار، یک تجلیِ نهاییژ.ف. که  به تصور درآوردهم را  ناسینمایک 
آلاید. چه بسا این دوربین، که زمانِ فیلمیک را به تاثیرِ زمانِ واقعی میدانست: درجه صفرِ حرکتمی

ر د« سینمای نامتناهی»نزد آرتو، یا نیروهای « سینمای خام»یا « سینمابروت»نیروهای  باسنخ از ناسینما 
گیری لشرط شکفرامپتون نزدیک باشد، که هریک کوشیدند پیش ی سینماتوگرافیکِ هالیسهاپنداشت

های همین رویِ سیلاندرهم حامل و حاصلِجهان درونی  :اندیشه را نشان دهند-هر تصویر
پیشاپیش در اندیشه، )نا(ی کنندهقربانیـخودنیروی ـضربِ پادبه، آنجاکه من هاستاندیشهـتصویر

 سرد و متشنج با حرکتی سریع به دستی .شده استزدایی و قابب ترکی خارج اندازِنگیِ چشمگابس
 . چرخددر هوا میبرای خراشیدن  کاردکیجستجوی 

 

*** 
 

زرتشت چون این سخنان بگفت، دردِ دوری از دوستان و نزدیکیِ زمانِ آن چنان بر او گران آمد 
دانست چگونه او را دلداری باید داد. باری، شبانگاه به راه افتاد و که زار گریست. و کسی نمی

   ترین ساعت، خاموشچنین گفت زرتشتنیچه، اش را ترک گفت. ــ دوستان
 

کند که یک فضامندی درخورِ ضروری را بنا تِ معمارانه را پنهان و آشکار مینوشتن طرحِ آن ساخ
بازی، و لال ی پیشامد)ها(، بیانی از جنسِ رقص، آوازخوانیوار و مبتنی بر ضربهنهد تا به بیانی قطعهمی

های نوعی ( شدتselfکه خود )سازی، چیدمان و تصویرسازی مجال دهد، طوریپردازی، تندیسرنگ
سونِ ناشناسِ غیرشخصی را فرابخواند یا به جشن بنشیند؛ جشنی که هرگز شخصی یا خصوصی نیست و اف
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ادراکی خاص خود را در اتلاف شورهای جمعی بر پا خواهد کرد: آکنده از اطوار و  های عاطفیفضامندی
اخته، های ناشنها، اصواتِ غریب، جمعیتها، شدتی از سکوتتنانه، رهاسازیِ کثرتی از ژست

ها و ی درها، دروازههای افراطی؛ پراکنده در سرسراها و راهروها، آستانههای عجیب و وضعیتخوراکی
ها و های مخفی، حیاطها و اتاقها و دالانها و باروها، سردابها، برجها و تراسها، ایوانپنجره
گری به یک وجد و بدون قربانی گری غیرتولیدی(ها، و الخ. هیچ جشنی بدونِ افراط )هزینهپشتیحیاط

زدن میانِ رفتن یا غلتخوابها یا بهآور میل نخواهد کرد: پرتابِ خوراکیفراموشیی خودسرخوشانه
های ناگهانی، نشده، خندهها، هیجاناتِ صرعی کنترلها و عربدهها، همهمهغذاها، دعواها و رقابت

ها ها، آمیزشو استهزاها، اطوار هیستریک، ریزخندها و جیغها ها، تهوعها و بادشکمها، آروغرفتنریسه
های محبوس تنانه، تنها ی آزادشدن یا از بند رستنِ توانمنزلهها، و مانندهایش بهها میانِ خوراکییا ارژی

ی یک اقتصاد عام خواهد بود که دادهای این افراط، و مازاد همیشگی جشنی شادخوارانهبخشی از برون
 شک جشن را نه در معنای صرفاً بیست. درآمدنیتجسمی ناالاهیاتیِ هیبریدی بهای معمارانهدر یک فض

ها در سطحِ های تکانهها و تلاطمجوشیها، هماش باید لحاظ کرد: تعارضبالفعل بل در وجه نهفته/مجازی
 جانعِ رفیی فرازوفرودهای شدت و نوسانات تونالیته حرکتی نوشتار؛ی موتور حسیمنزلهبه نیروهای جان

آمیختنِ مرزهای نظریه ژرژ باتای از حیثِ درهم. از این حیث، و آناتِ مرگِ جزئی زندگییک  در بستر
ی نوشتار نویسی و فلسفه، شعر و هذیان جالب و تاثیرگذار است. فضای معمارانهحالو قصه، خودشرح

-درستیهای بهبوم در قابهای درخورِ این ذهنکشیدنِ تونذهن. برای پیششناسیِ ی یک بوممنزلهبه

 ـکهشده شاید به ذائقهنورپردازی اش خطاب آریستوکراتِ این حرفهالن رنه  ی یک ساشا ویرنیِ فیلمبردار ـ
 بههایش با بونوئل و گریناوی مردمکِ چشمان ما را ــ نیاز داشته باشیم، کسی که در همکاری1کندمی
ها و مندی، به هندسه و تغیّرهای حالاتِ تنانه، به زمانهای مختصِ فرایندِ گندیدگیِ مادهفرمیبی

شناختیِ انحرافِ خوراکـی یک میلی تصویرپردازانهها، به افسون/جذبهنسبت هایگشودگی
یِ سناریو و تصویرِ دیدار اش مابینِ متنِ مکتوبِسازانهی نوساناتِ وانمودهمونوپولیبیدویی و نیز به نحوه

 دوزد.      سینماتوگرافیک می

شمال(، هر بار غارِ معروف به اسپهبدان ـی تهرانوآمدم به قائمشهر از مسیر فیروزکوه )جادهدر رفت
 شد. از روایتپناه شناخته میگاه یا جانگذرد که زمانی یک مخفیخورشید، یک دژ طبیعی، از نظرم می

نماید، هدایت غار از سوی یک زن در جریانِ ه غار، آنچه که ذکرش در اینجا مقتضی میتاریخی مربوط ب
نبرد میان بومیان )اهل تبرستان( و مهاجمان یا بیگانگان )اعراب( است و نیز اینکه چند ماه پس از آغازِ 

                                                            

1 https://www.criterion.com/current/posts/1181-the-elegance-of-sacha-vierny; previously published in the 

October 2001 issue of Positif. It is based on an interview conducted by François Thomas and was translated for Criterion by 

Nicholas Elliott. 

https://www.criterion.com/current/posts/1181-the-elegance-of-sacha-vierny
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شد به غار وارد میکردنِ جریانِ آبی که کردن یا آلودهگرفته در غار، مهاجمان با مسمومدفاعِ مردم پناه
ن دادنِ طاعواند؛ مسلمانان تمهیدی مشابه )شیوعاند، و زنان و غنائم را تصاحب کردهبومیان را شکست داده

های صلیبی در مقابل استحکاماتِ دفاعی مسیحیان هم به کار ها( را در دوران جنگاز پشت دروازه
بانوی موکلِ بودنِ کیجا)=دختر(، به بَغزنانهشده نام دیگر غار، کیجاکِرچال، بنا به . گفته1گرفتند

 اندرا مراد کرده« غارِ دیو»حال بومیان بازمانده از آن معنای شود اما در عینوباروری، آناهیتا مربوط میآب
که البته معنادار است زیرا منطقِ خودِ این روایت نوعی گاوربایی توسط دیوان یا اژدهای خشکسالی را 

های های باستانی ایران و ریشهورزش»های کسانی چون مهرداد بهار، از جمله بق پژوهشطکند. تداعی می
 اندهای مهرپرستانه بودهدانیم که در فرماسیون حاکمیتیِ پیشااسلامی غارها محل اجرای آئینمی، «آن

 (. ی غار)تصویر زیر؛ نمای بیرونی غار اسپهبدان خورشید، و نقشه

 

+آبه( که اند )خرابات جمعِ خُرابه: خوررا خرابه، خرابات و مهرابه خوانده ستایشگاهِ مهرپرستان
آیی و شورآمیزیِ باورمندان بدل اش آنرا به معبدِ خورشید، مکانِ تشرف و گردهمشکلسقفِ گنبدی

 کرد آنجاکه پیوندهای مهر و خورشید بیشترین نزدیکی را دارند: می
 

ی زمین بود، بایست آبی طبیعی، که مظهر طاق آسمان و پهنهدر نزدیک یا در داخلِ این معابد 
جره رسید. این معابد پنی پلکانی طولانی به سطحِ زمین میوسیلهداشت... معبد بهروان وجود می

شد که در آن، پیروان خود را بردند. گاه پلکان به اتاقی ختم میای نمینداشتند و از نور خارج بهره
شدند. طاق ی اصلی معبد وارد میساختند و سپس از آنجا به محوطهاده میبرای اجرای مراسم آم

آراستند. در داخل معبد در دو سو دو ردیف سکو قرار داشت و در معبد را چون آسمانِ شب می

                                                            

 ـیا بهگردد، برای مثال سربازان کوروش در جن  اپیس با عوضهای دورتری برمیهای این تمهید به زماناما ریشه 1 رحال هکردن مسیر آب فرات ـ

 ــ بابلیان را شکست دادند. شوددستکاری با ایجاد اختلالی که به آب مربوط می
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فت و یامیانِ دو ردیف سکو، صحنِ مستطیل و گود معبد قرار گرفته بود که مراسم آنجا انجام می
آخر  نشستند. درهایی که کنار سکوها پای دیوار بود به تماشای مراسم میتماشاگران بر نیمکت

 ای از مهر در حالِ کشتنِ گاو وجود داشت... )بهار، همان( صحن، در یک محراب، منظره
 

افظ ها و حمهریشت در اوستا به نزدیکی خورشید و مهر اشاره دارد و میتره پشتیبانِ پیوندها و پیمان
فته، نگرهای صورتی کاوشدانم که بنا به قراین موجود و البته همهانگاشته شده است. نمیپیوند نیک 

ها در نوع خود شناخته اش یکی از بزرگترینی غارِ اسپهبدان خورشید، که قوس طاقوارهبا نظر به طرح
 ر که به ما رسیدهشود، بتوان چنین تصوری را روا دانست یا نه اما آخرین روایت تاریخی مربوط به غامی

امِ ی زن فریادزنان نرسد آنجا که فرماندهبه انتها می« شدهپیوندی گسسته»با شکست، تسخیر، غارت و 
های شمال را که هر بینم کهنسالانی در کوهستانام و هنوز هم میآورد. بسیار دیدهخورشید را به زبان می

وید گبا خورشید سخن می زرتشتگفتچنینآغاز دهند. زرتشتِ نیچه نیز در صبح به خورشید سلام می
ای در خصوصِ گری، بدونِ مشغلهاما بدون هیچ محنت یا آزردگی، بدونِ فروافتادن در تاریخی

شده، بدون اعتنایی به اشکالِ ناسیونالیسم افراطی، ی یک رمزگانِ هویتیِ دادهمنزلهخاستگاه/ریشه یا نژاد به
 های نو. رزشبل به نام امر نو؛ آفرینشِ ا

شناسی مختصِ زرتشت در ، با اشاره به مکان«نمادپردازی و تجلیلِ زمین نزدِ نیچه»  الن وایس در
 کند که: اشاره می زرتشتچنین گفتپیشگفتارِ 

 

اقامتگاهِ آغازینِ زرتشت غاری است مرتفع بر فراز یک کوهستان. بلندای کوهستان آشکارا 
های ست از بلندیای طبیعی به سوی سماوات، نمادیا منارهست از تعالی، از مخروط ینمادی

-. با این حال در این مرتفعخداست از مسیرِ رو به آخر نمادیآرزومندی و والایشِ انسانی، و دست

ی زمین، مکانِ سنتیِ ملاقاتِ خدایان، زهدان یابیم؟ یک غار. نمادی از اندرونهترین نقطه چه می
زاید، حتی اکر قبل از ن )غار آشکارا همان زهدانی است که فراانسان را مییا رَحِم: نمادی از زمی

. پس هر کنیم..این زایش چندین جنین را سقط کند.( پس با تلفیقِ فراترین و فروترین آغاز می
شوند، و نه به خدا و نه به شیطان، بل به بسیارانسانی میپشته و بسدویِ کوهستان و غار، خاک

     1اشاره دارند. ی انسانآینده
 

شود برای گزد، گاه پناهگاهی میشود و میحال، همین غار هم گاهی غار وجدانِ زرتشت میبا این
گاهی برای گردآمدنِ دوستان یا یک آرمیدنِ نیمروزی گریز از دشمنان یا مگسان بازاری، یا سکونت

رسد، بسا تاریک و رازآلود به نظر میی یکجور مکانِ نهفتن چهمنزلههرچند کوتاه، اما در هرحال، به

                                                            

1 SubStance, Vol. 8, No. 1, Issue 22 (1979), pp. 39-47 
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کردارشناسی و »ی کنند. آلفونسو لینگیس در پارهخصوصاً با عقاب و ماری که زرتشت را همراهی می
انگاری عمل کند که نیچه برخلافِ انسان، اشاره مینیچه و حیوانات اش،از مقاله« انگاریریختانسان

ر های طبیعی دیگها، و رفتارهای گونهها، احساسکند، یعنی درکی انسانی را طبیعی میاو گونه» کند؛ می
دهد، بل برعکس، دهد... نیچه غرور و تعقلِ زرتشت را به عقاب و مار نسبت نمیها نسبت میرا به انسان

های غرابز و ذائقه»رسد که، و به اینجا می« دهد.او غرور عقاب و تعقلِ مار را به زرتشت نسبت می
نا به این ب« اش قرار بگیرد...توانند باعث شوند او در ناسازگاری با زمانهه با عودکردن در فرد مینیاگرایان

منطق نمادپردازی، حیواناتِ بومیِ نسبتِ زرتشتِ نیچه با زمین و غارش، عقاب و مار هستند اما با بسط 
و و ارزش ــ با چه جانورانی های نیربسیاربشری امروزی ــ بنا به َشاخصهای بسبافی، سنخاین افسانه

اند: غاردوست، غارنشین و ی اصلیهای غارشناختی، حیواناتِ غارزی شامل سه دستهمعاشرند؟ بنا به داده
ترین ایشود اما نمونهخواب هم نام برده میی غاررو از پستاندارانِ زمستانغاررو. هرچند در گونه

 یتاریخِ اندیشهجهان یا زمینبومِ اینجا، یعنی به زیستذهنها هستند. با بازگشت به حیواناتِ غار خفاش
نش های باروری و آفریکند که بالقوگیپنجه نرم میومعاصرمان که همچنان با انسدادهایی چندبنیانی دست

ای زنان از سوی جامعه به قاتلِ زنجیره« خفاشِ شب»کنند، اطلاقِ عنوانِ را در برهوتی متروک تهدید می
های اطراف ورزشگاه آزادی، اش را در نواحی نوسازِ شهرک المپیک، خیابانکه مقتولان 1316 در سال

های متروک حوالی اتوبان یادگار )بلوار آسیا، پارک چیتگر، بزرگراه در حال ساختِ غرب یا محوطه
واهد بود اگر رسد. اینهمه معنادارتر خنهاد، بنا به آنچه شرح داده شد معنادار به نظر میتهران( وامی

هوا و معماریِ وهای مذکور خوانش کنیم: حالگر را در نسبت با مکانی واکنشنیروشناسی این عارضه
ای. و البته آن ( آن اتمسفر در بطن یک مدرنیزاسیونِ خاورمیانهاندازی و دگرسانیملازم )رو به پوست

ای شد و حذفِ ها رسانهه کمابیش در همان سالآوریم کای دیگر را نیز به یاد میههای زنجیری قتلفاجعه
علفِ وبآبومِ بیای را هدف گرفته بود که ذهنشوندهگذار و متفاوتها یا نقاطِ تعینِ تفاوتدیگرگونگی

های یک بندیکردند؛ تحت استیلای چینهرسانی، آبیاری و سرشار میشان را خوراکجهانزیست
    اند و اکنون این جمله چیزی بیش از یک استعاره است.کرده در آبراهه نوین بار دیگر زهر 1سالاریمرده

، غارها در مهرپرستی نقشِ غارها و ذهنِ یونانیِ باستان به باورِ یولیا یوستینوا در صفحاتِ پایانیِ 
م مهاند و هم یک عاملِ محیطی شناختیشناختی و کیهانکنند: هم دارای اهمیتی اسطورهای ایفا میدوگانه

ی رخدادی که زندگیِ شخص را دگرگون منزلهشوند که جشنِ تشرف/نوآموزی/پاگشایی بهمحصوب می
 یخودِ غار برای گسستن از تجربه میزانسنِشده است. او بر اثرِ معمارانه یا نقشِ کند در آن میسر میمی

به جهانی از جنسِ ی درونیِ نزدیک به مرگ، سفر روزمره و گذار به جهانی دیگر از جنسِ تجربه

                                                            

1 necrocracy 
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ی مناسکِ گذار در واقع کنندهمسافر یا شرکت 1کند؛مکاشفه، بُهت و بیم، رخداد و تغییرِ ژرف تاکید می
 ی مناسک مهرپرستیترتیب تجربهشود و بدیندر شرایطِ حفرِ یک تونل )زمانی، اشتدادی( قرار داده می

آید زیرا از کار درمی« 3شدهمحیطِ شناخته»موردی از  2شناختییزداننزد نوآموز از نظرگاهِ عصب
طور فیزیکی در آورِ مناسک، نوآموز بهاش و کارکردِ وهمی و خلسهی میزانسن غار، تاریکیواسطهبه

تر از هر بازنماییِ کفرآمیزِ دیگر عالمِ واقعی را در ای مناسبگونهشود و بهور میتصویری از عالم غوطه
ی دومِ متنِ حاضر همچنان رد و نشانِ با بازگشت به تحلیل دلوز در پارهکند، که اش لمس میابدیت

رتیب تی متناهی و امر نامتناهی را در خود نفهته است. بدینتقلاهای آئینی برای تعریفِ نسبتِ هستنده
سطحِ های نامتناهی در ای با سرعتای و زیرآستانهای برای این تماسِ آستانهعنوانِ معماری نمونهغار به

ها و ی امر جادویی، آئینمنزلهی درونی، نوشتن و الخ( و اجتماعی )تیاتر بهفردی )هر شکل از تجریه
ذهن در غار: اش ، از کتاب«غار و اجتماع»ویلیامز در فصلِ ـشود. دیوید لوئیسمناسک، و الخ( مشخص می

گیری از ورزد. او ضمن بهرهمی فرد غار تاکیدی منحصربه، بر این خصیصههای هنرآگاهی و خاستگاه
د: نویسی غارهای لاسکو و گابیلوی فرانسه میشناس )در میان دیگران( دربارهلرا گُرانِ انسانـآرای آندره

، تنها در جهانِ زیرین قابلِ حصول هستند. "راستین"ی کنندهلحاظِ ذهنی و اجتماعی دگرگونهای بهبینش»
شده در سطحِ زندگیِ های تجربهی ما اشاره دارند، رویاها و بینشگارانهنآنطور که دو موردپژوهیِ قوم

، 2112« )آمدند که ]تنها[ در غار ممکن بود.نگاهکِ صِرفِ آن چیزی به حساب می روزمره احتمالاً
171)4 . 

ی افضای مدور و میزانسنِ دایروی و تاریکِ غارِ مهرپرستی همراه با قراردادهای نمایشی، رمزگان نشانه
خوانی، های حاکمیتی به زمینِ گردِ اجراهای سیاوشهای بعدیِ فرماسیونهایش طی تحولو نمادپردازی

آورد که ساختمانِ تکایای موقت به یادمان می نمایش در ایرانبیضایی در  راه برد. تعزیه و زورخانه
نمایشخانه عبارت بود از چادر » و« ی طولانیِ چادرنشینیای ناشی از دورهی روشنی داشت با روحیهرابطه»

شد آنرا به آسانی بر پا، یا جمع و شد و میهای چوبی استوار میی بسیار بزرگی که بر تیرکیا خیمه
شان از تعزیه در ابتدای ضربِ تفاسیرِ مخالفِ برخی علما و رویگردانیی او، بهبنا به اشاره 5«منتقل کرد.

)همان، تاکید « عنوانِ مکانِ اجرا رفتندبه هاگورستانها و اغ میدانگران به سرنمایش»ی قاجاریه، دوره

                                                            

1 Yulia Ustinova, Caves and the Ancient Greek Mind: Descending Underground in the Search for Ultimate Truth, 2009, 

254. 

2 neurotheology 

3 cognized environment 

4 David Lewis-Williams, The Mind in the Cave: Consciousness And the Origins of Art, 2002, 190. 

 .331-339، 3111، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، نمایش در ایران 5
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اثرِ »همان مکانی باشد که  1یادآور مرگاجتماعیِ  یترین نمونهعنوان عالیاز من(. شاید گورستان به
مندتر منتقل کند: برپاکردنِ سیاستی از شدتمورد اشاره یوستینوا را هرچه« ی نزدیک به مرگتجربه
کند( در های زندگی را هرجا که محبوسِ نیروهای مرگبار شده باشند آزاد میدوستی )که توانمردهجنسِ 

درازش ـوـجای سفر دورهای دینی. زرتشتِ نیچه هم جایسالاریِ آپاراتوسِ دولتی و جزمیتمقابلِ مرده
ک افتاده، یگورستان پرت یک«. زمین پُر است از واعظانِ مرگ»آورد: رویاروی کفرانِ حیات فریاد برمی

خارج، ای از ردهداده، کاروانسرایی ویران، کارخانهحمام عمومیِ سابق، یک کشتارگاهِ تغییرکاربری
بسا وغریب و چهداغان، عجیبوهای متروک، دربشان: این سنخ مکانو مانندهای ی ازیادرفتهدخمه

های موقت برای تمرینِ انتشار فضای علاقه دهندهابی شتمنزلهبدنام، امروزه بیش از هر زمان دیگری، به
[philiaو بیانِ عفونت ]های ها و پیچشها، سیلانآمیزِ اجرایی در خورِ واگشتزایانه و شقاوت

یک سیاستِ  یبرندهی موتور پیشمنزلههایی که این بالقوگی را دارند تا بهی معاصرند؛ مکانسوبژکتیویته
ار دمان را متشنج و مسالهتاریخیی زمینسالاری دیرینهندیدگی و اضمحلال، مردهفروپاشیدگی، تجزیه، گ

 یمنزلهی جمعی ما را به«شدهتحلیلنادرستیبههایمرکب»چرا هم وهای انتقادی این چونکنند؛ بالقوگی
اش را هایتوانبرد، اش میهای جمعی )دانش نوع اول نزد اسپینوزا( به سرحد منطقیدانشِ ناقص یا خرافه
در حیات جمعی را  2های کنشِ سرپیچی/تخطیومرزها یا آستانهی حدرساند و مسالهتا ته به مصرف می

اش را در گرهگاهی از جنسِ مقاومت در کند و هم مغاک، جراحت یا تنشِ هستنده و هستیبحرانی می
  3د.آلایای میهای مسلطِ نشانهولفهی مشکنانهنمایی یا اًبژکشنِ شمایلبرابر مرگ، به خوارشماری/پست

ام باغِ مادربرزگی خانهآهن به دیوارهکنم، از کنار ریل راهدر مسیرِ شمال، در ورسک توقف می
کار انسان را »خزند: شوم: بر دیواری کاهگلی این کلمات به چشمم میپرم و وارد میرسم، از آن میمی
این کشاکشِ لاینحل مادربزرگ و همسرش بود در « سازد.ان را میکار انس»و آنسوتر این جمله: « کُشدمی

ی اعضای خانواده حتا گماشتن همهکارشان، که هنوز پیرمرد صلابت آهنینی در بهسالیهای میانهسال
ام ای را از خردسالیشنگهی کاملا جدا و متمایز. همچنین روایتِ المهای خردسال داشت. دو هستندهنوه

نشیند: روزی درویشی مقابل همین اش در بستر این متن میپردازانهآورم که شرحِ هذیانی و خیالبه یاد می
 اشدروازه ایستاد و آب طلب کرد. پیرزن خوراکی آورد و پای سخنِ آن مسافرِ ناشناس نشست که غنای

                                                            

1 Memento mori 

2 Transgression  

رفا اش نه صولز و رجعتِ چندباره و حتی دائمی همشهریِ کینِ در سینما: دست از کاربستِ انتقادی این بالقوگی های خیلی دمبرخی نمونه  3

ی ویرانه کوروزاوا و معبد راشومونِ ی چارلز فاستر کین؛ های برآمده از قصرِ ویرانههای کثیر و نسبتبه معمای یک بلوک کودکی )رزباد( بل به توان

تل روانیِ  شود؛عنوان کانونی که روایت هربار به آن عودت داده میبه ( یا 3311)جف مورفی زمینِ ساکت اش؛ ایقتلگاه حاشیهـهیچکاک و م 

کِر، 
َ
ه )شین ا فای(؛ یا در سینمای آبادهای دیستوپیایی ژانر سایای عاری از حیات )مضمونی مکرر در مرده( و برهوتِ سیاره1993انیمیشنِ ن 

 اش.     یزدگکننده در سرحد تهوع مصرفی یک سیستمِ منقادساز و ازخودبیگانههمنزلفینچر و تصورش از شهر به زنیباشگاه مشتمعاصرتر، 
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آن رمّالِ  همه فقرش بود. پیرزن رفت و کمربندِ نقره و شمشیر اجدادیِ پربهای همسرش را پیشکشِ
شنگه وقتی شد که پیرمرد از این عمل همسر به خشم آمد. او که خود زمانی با پوش کرد. المخرقه

« 121هو»اش نقشِ های خانهی اتاقهای همهکاریها حشرونشری داشت و بر صدرِ گچها و تنابندهگنابادی
اش ل خرد و کلان، همسرِ خاموشاش بود، در مقابخورد که خود معمای کودکیِ ما نوادگانبه چشم می

حال، نظر به اینکه گویا پیرزن در خردسالی داد دیوانه و نادان خطاب کرد. با اینرا که فقط سر تکان می
 بسا نقشِ یکی از طفلانهایی در سنگلج بود و چهها، شاهد تعزیهشدن گرجیو پیش از تبعید یا کوچانده

امروز هم اشعارش را حفظ است(، فانتاسمی در پَسِ این عملِ او به مسلم را ایفا کرده بود )که حتا همین 
کردن و ندیدنِ پیرمرد را به تمامِ عمرش تعمیم خواهد داد: مجلسِ شبیهِ مضحکی خورد که نگاهچشم می

ار از این قر«( ی عباس هندودرباره»اش بنا به شرحِ بیضایی )در . نقل غیرمستقیمِ روایتزرگرمعروف به 
کند اما زنش که باطناً گوید رد میگرد را که ذکرِ علی میرگرِ چهاریاری بخشش به درویشِ دورهاست: ز

برد. زرگر النگوها بخشد. درویش النگوها را پیشِ زرگر میاز پیروان است النگوهایش را به درویش می
ند. علی بر صحنه پدیدار راکند و او را میاش را قطع میرود، دستِ بخشندهشناسد، به سراغ زن میرا می

کنند و درویش به زرگری روند و ازدواج میدهد. زن و درویش به بصره میشود و زن را شفا میمی
ه رود. آنجا تصادفاً زنِ بخشندشهر به بصره میبهگدایی شهرافتد و بهپردازد اما زرگر آتش به مالش میمی

گوید که راه چهاریاری را رها بیند و میو را بر سر جا میآورد. گدا دستِ اشناسد و به خانه میاو را می
وار که سه شخصیتِ مرد، همسر شناساند. این روایت دایرهکرده و از پیروان شده. درویش نیز خود را می

طی های ی نشتیها، و در میانهتعینها و عدممندیشان، در تعینهایبطنِ بیرونیت نسبتو غریبه را در 
ی آزادمرزهای اش با رساند، ضمناً رسوباتِ فانتاسماگوریایی و غریبِ پیرزن در مواجههمیبه همشان طریق

 توانم باور کنم که او ازکه میکند طوریی محلی را نیز فاش میجنسی پدرسالارانه و بقایای فئودالیته
شت فرزند و اش نزیسته و صرفا حضورش را بابت هحیث سوبژکتیو هرگز در کنارِ همسر بالفعل

 طور تلویحی وبه ؛تاخیرافتادهی یک رهاییِ بهمنزلهاش تاب آورده است: تقدیر بهاخلاقیاتِ عرفیِ زمانه
 .ای اکیداً غیرسکولارای در بطنِ بیناسوبژکتیویتهفوریهطلبِ امکانِ یکجور عشق آزادِ  ،نمامتناقض

مجلس شبیه در ذکر مصائب ا نوزدهمِ ی تماشای اجرای هجدهم یاز تجربه تصاویری تار و تندگذر
ی آغازینِ کنندهدر ذهن دارم: موسیقی میخکوب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین

سوی صحنه، مأموران که بر یکشد و همزمانمحمدرضا درویشی با آوای ممتد مامک خادم همراهی می
رفت و می دیدی؛صحنه مراسمِ یادبود نویسنده را می بردند در سوی دیگرِپالتوپوش نویسنده را به قتلگاه می

ی نگرانِ نویسنده، سقوط پیکرش بر کف صحنه، آن نور متمرکز های تلفنی خانوادهها، تماستا بازجویی
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های بهمن، یک دوستِ ی سقوط هواپیما، و اشکیاران، دلهرهی جسد توسط صحنهبر میانه و احاطه
 درست پیش از اجرا با هم آشنا شده بودیم.  ، که و امروزه مهاجر زرتشتی
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